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  سخن ناشر

  

اي که انتشارات شاهد از آغاز فعالیت خود در عرصۀ نشر به عهده ترین وظیفهاصلی
جاهدي است که در پاسداري از گرفته است، زنده نگاه داشتن یاد و خاطرة ایثارگران م

شهادت سیراب نشده باشند، » شراب طهور«اند و اگر از انقلاب اسلامی جانفشانی کرده
  . اندمتحمل مصایب مقدسی چون اسارت و جانبازي شده

هاي برافروخته نگاه داشتن آتش یاد و خاطرة آن ترین و معتبرترین شیوهاز مهم
هاي واقعی و عینی از به دست دادن گزارش دلاورمردان عرصۀ مجاهده و پیکار،

مانده از آنان، که میزان زندگانی و سلوك آنان است در قالب ضبط خاطرات برجاي
هاي دیگر بیشتر است؛ چراکه در تأثیرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب از شیوه

چه هست یکسره پهنۀ این گونۀ نگارش، عنصر خیال کمترین نقش را دارد و آن
  .کارناپذیر واقعیت استان

ها باقی مانده از سوي دیگر، انتشار خاطراتی که از مجاهدان راه حق در حافظه
بدیلی است براي آن عده از محققان و هنرمندانی که در آثار است، دستمایۀ بکر و بی

خود دغدغۀ سالکانی را دارند که روزگاري براي پاسداري از سرزمین اسلامی خویش 
اي که به دست مبارك آن پیر ها آفریدند تا آن شجرة طیبهند و حماسهبه میدان آمد

  . فرزانه در خاك این مرز و بوم کاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشیند



 

  مقدمھ

  

نو بودند، مردي در آسمان، دنیا  ، وقتی مردم ایران مهیاي تحویل سال64نوروز سال 
سالی کهنه به سالی جدید تا ورود از  چقدر فرق است بین ورود از. را تحویل کرد

فرق نوروز حسین با نوروز . هم ورودي سرافرازانه دنیایی کهنه به دنیایی جدید؛ آن
ظاهر شیرینی نوروز به کام خانواده و آشنایان تلخ شد، هرچند به. همه بوددیگران، این

ن خلعتبري اما گذر زمان پرده از حقیقت آن تحویل بزرگ برداشت و امروز نام حسی
  .کندکام همه را شیرین می

از قضا نوروز بود؛ نوروز سال . کوه رامسر کشانداین شیرینی، مرا هم به روستاي بصل
مند شویم، هم از به اتفاق خانواده رفته بودیم تا هم از سبزي و طراوت شمال بهره. 87

  .اي که مردي پر از رویش پرورش داده بودخانواده
نه قادر به تکلم بود و نه متوجه دنیاي . کردعمرش را سپري میمادر، روزهاي آخر 

را پرورش داده » حسین خلعتبري«اما او در دامن خود پهلوان بزرگی چون . کهنه
پس زیارت این نحیف رنجور غنیمتی بود بس بزرگ که در واپسین روزها نصیب . بود

  .ما شد
» شاهرخ«و » منظر«گویا  از میان خواهران و برادران،. پدر در قید حیات نبود

گنجینۀ خاطرات حسین بودند، که نقش این دو نیز در ارتباط با حسین از همه 
از این رو، حجم غالب این اثر حاصل گفت. ترتر بود و حالا نیز متأثرتر و مشتاقخاص

وگو با خلبانان و دوستان وگو با این خواهر و برادر است و مابقی مطالب، حاصل گفت
  .رداري از اسناد موجود در پروندهبو بهره

در ) پسرعمۀ حسین(الدین خلعتبري دانم از زحمات خالصانۀ سیفبر خود لازم می
فروش در ارتباط با خلبانان و همکاري آغاز این پروژه و مساعدت تیمسار چیت

صمیمانۀ امیر خلبان سیاوش مشیري در گویاسازي اصطلاحات فنی سپاسگزاري 
  .نمایم



آور تر از بزرگی حسین و کارهاي شگفتکنم این اثر، کوچکاعتراف می در پایان
  .اوست و امید ما در پذیرش این بضاعت اندك، باز هم روح بزرگ او

  
    87مهر / رحیم مخدومی           



 

  ھفت پنجره
  بھ آسمان حسین

  

  

  کوه، رامسر، روستاي بصل1328پنجرة اول؛ سال  ■
م چه خبر است؟ چرا نام این نوزاد را حسین بابا خلعتبري مکرّدر خانۀ خان

  .اند؟ حسین با او چه خواهد کرد؟ و او با حسینگذاشته
اي بین حسین سیدالشهدا، حسین صدام و این چندان دور، چه رابطه چند سال نه

  حسین خواهد بود؟
هل من ناصرٍ «دانست نداي بین بشر از کجا مییا حسین سیدالشهدا، عقل کوته

نصطلبیدن از همۀ تاریخ است، نه از عصر کسی، یاري شما در صحراي بی» رنیی
  هجري؟ 61عاشوراي 

  .ألسلام علیک و علَی أصحابِک



 

  کوه، دبستان خیام، رامسر، روستاي بصل1335پنجرة دوم؛ سال  ■
آیا این دبستان کوچک مختلط چندپایه، خواهد توانست از کودك بازیگوش 

  زد؟گریزپا یک حسین بسا
گذرد؛ آخر زنگ هاي زنگ تفریح براي شیطنت نمیاز او که حتی از کمترین دقیقه

تفریح را چه به ماهیگیري؟ که جایی براي مخفی کردنش نداشته باشی و ماهی به 
  . آن بزرگی را در پاچۀ شلوارت قایم کنی و برگردي سر کلاس

  .اسم تورود سراغ آقاي ذوقی از راه نرسیده، می! بدشانسی را نگاه
  .ـ حسین خلعتبري، بیا پاي تخته



  ، از رامسر تا تهران47تا  1341پنجرة سوم؛ سال  ■
شدن خیلی خیلی کوه است و حسین تر از روستاي بصلدنیا خیلی خیلی وسیع

کیلومتري دبستان را چهار بار در روز طی اگر در کودکی راه یک. تر از روزمرگیجدي
راه ـ حالا نوجوان  ها و دعواهاي بینها، شیطنتانیپرکردي ـ آن هم با سنگمی

دار دانی دعواي هدفمی. داردار شوند و دعواها هدفها باید جهتپرانیسنگ. ايشده
گذار در باغ مرکبات و اسبولذت گشت. شود فهمیدیعنی چه؟ در رفاه خانه نمی

انسان د بگیرد، چشمان دهد اندیشۀ انسان درسواري و شکار و ماهیگیري اجازه نمی
ها به تن انسان خیلی کوچک ها و لباسبینی خسته شوند و این کفشاز نزدیک

  . باید کاري کرد. شوند
اي که قدر مرد شدهتر؛ آنآیا دل هجرت داري؟ دل غربت چطور؟ از اینها مهم

  .االلهسرپرستی خواهر نوجوانت را در وادي غربت بر عهده بگیري؟ بسم
، بعد خودت را براي هجرت به کتالم، تنکابن و تهران آماده »ا حسینی«اول بگو 

اي نزدیک کنی تا در آیندهباید از همین حالا دور شدن از خانواده را تمرین . کن
  .بتوانی از زمین دور شوي؛ دورِ دور



  ، از سربازي تا نیروي هوایی1352تا 1348پنجرة چهارم؛ سال  ■
ناز و . زنندواب بیدار کنند، سیلی به صورتش میگاه براي اینکه کسی را از خ

تر و تر، بیداري عمیقسیلی هرچه محکم. بردنوازش، آدمی را به خواب غفلت فرو می
  کدام سیلی، حسین را به بیداري ابدي کشاند؟. ماندگارتر
شب در حین نگهبانی، نیروي گشتی نیمه. ، سال سربازي حسین است47سال 

اندازد تا جان کسی را بگیرد که دست ابی به گردن حسین میعراقی غافلگیرانه طن
تقدیر، او را براي به خاك مالیدن پوزة همین دشمن پرورش خواهد داد، اما خود 

  .رسدغافلگیر شده به هلاکت می
زودي محو نخواهد جاي طناب بر گردن حسین، جاي سیلی بیداري است که به

چه . خواهددفاع، ابزار می. مجهز کندشد؛ مگر آنکه حسین خودش را براي دفاع 
  ابزاري تواناتر از خلبانی جنگنده؟

  .شودحسین وارد نیروي هوایی می



  ، از تهران تا تکزاس1355تا  1353پنجرة پنجم؛ سال  ■
اند تا یکی از سربازان خمینی را دشمنان داخلی و خارجی دست به دست هم داده

خداوند . از خارج، نظام استکبار جهانی از داخل، نظام شاهنشاهی و. پرورش دهند
یک بار دیگر فراعنه را به خدمت گرفته تا جاهلانه خردورزي نمایند و بلاي جان 

اسرائیل، سخت محتاج عصاي موسی این قوم مظلوم بنی. خود را پر و بال دهند
  .است

حسین دورة مقدماتی پرواز را در ایران و دورة پیشرفته را در آمریکا سپري می
در این میان آنان که از هوش و استعداد برتر برخوردارند، اجازه دارند از آموزش. کند

آموزش » موریک«حسین براي شلیک موشک فوق مدرن . مند شوندهاي خاص بهره
یک روز همین عصا را به دریاي . موریک براي حسین، عصاي موسی است. بیندمی

ه بکشد و تمام ناوهاي ساختۀ دست خلیج فارس خواهد انداخت تا مثل اژدها تنور
  .ساحران استکبار جهانی را ببلعد و هیچ اثري باقی نگذارد



  ، تهران1359شهریور  31پنجرة ششم؛  ■
او خسته و کوفته به منزل . اي استهاي تهران به دنبال خانۀ اجارهحسین در خیابان

؛ آغاز رسالتی بزرگ شودرود تا کمی استراحت کند؛ که به یکباره آغاز میخواهرش می
  مگر نه این است که هرکس رسالتی دارد؟ . براي حسین

  »!برخیز، اي جامه به خود پیچیده«پس 
گویند فرودگاه همه می. صداي هواپیما، صداي بمباران. آیدصداي انفجار می
او باید از جست. آیند تا حسین رصد شودها به صدا درمیزنگ. مهرآباد بمباران شده

عصاي . اي در ایران امن نیسته صرف نظر کند؛ چرا که دیگر هیچ خانهوجوي خان
  موسی کجاست؟

ها نگذشته، نیروي هوایی ارتش جمهوري اسلامی هنوز دو ساعت از تجاوز عراقی
االله را به جنود شست حزب ایران به پشتوانه جوانمردانی چون حسین، اولین ضربِ

  . کندشیطان وارد می
  . ه در استان بصرهپایگاه شعیبی: هدف

  .البرز: نام عملیات
شهید حسین خلعتبري، شهید سیدعلیرضا یاسینی، شهید داوود : نام جوانمردان

  .مهر و چند جوانمرد دیگراکرادي، شهید حسن طالب
اي است تا لقمۀ درشتی که در گلوي دشمن گیر کرده، از این ضرب شست، مقدمه

تا دهان . با صدوچهل فروند هواپیما. وستفردا نوبت زور باز. حلقومش بیرون بپرد
  .دشمن دوخته شود

  .حسین باز هم در رأس جوانمردان است



  ، روز حسین1/1/1364پنجرة هفتم؛  ■
شدن او بود و نوروز  آغاز جنگ، آغاز حسینی. پنجرة هفتم، روز تولد حسین است

  .، جشن حسینی شدن او64
یعنی چه؟ چرا » حسین موریک«چه خبر است؟  1/1/64تا  59شهریور  31از 

  ؟»قاتل اوزا«لقب حسین را گذاشتند 
هاي جنگی، متوجه شود اصلاً مگر ممکن است یک خلبان در گرماگرم مأموریت

وقت او را ببرد منزل خودش در پایگاه اش معتاد شده؟ آندوست دوران نوجوانی
خودش آنجا . زيمرهاي جنگی برونشکاري، ببندد به ستون، برود به دنبال مأموریت

در قلب آسمان دشمن، در حال دست و پنجه نرم کردن با بمب و موشک و پیشرفته
هاي زمینی و هوایی؛ دلش اینجا در حال تپیدن براي دوستی که با ترین جنگنده

  . اعتیاد دست به گریبان است
همه خورند چرا اینها وقتی به فرهنگ عاشورا گره میها و عباساین حسین

  آفرینند؟میشگفتی 



  فصل اول
  كوهبصل

١٣٢٨ - ١٣٤٠  

 

  محاصره
که پایم را از مدرسه گذاشتم بیرون، چند تا پسربچۀ شیطان همین. روز من کمی زودتر از حسین تعطیل شدمن 

  .که قبلاً از حسین زهرِ چشم دیده بودند، مرا دوره کردند
  .ان بودم و حسین کلاس سوممن کلاس اول دبست. خواستند تلافی او را سر من خالی کنندمی

نه راه پس داشتم، نه راه . تا به خودم بیایم، تعدادشان بیشتر شد و من مثل یک گنجشک در میان آنها گیر افتادم
خورشیدي بود که به . به یکباره پشتم گرم شد. همان حین چشمم افتاد به حسین. ام گرفتاز ترس گریه. پیش

یکی دو تایشان را که . مثل گلوله خودش را رساند. اندام کردها را دید که محاصرههاز دور، بچه. آمدسمت تاریکی می
  .زد، بقیه پا به فرار گذاشتند

  )خواهر حسین(منظر خلعتبري 



  ریشة حسین در جنگل
  . خان جنگلی بودپدربزرگ حسین از یاران میرزا کوچک

شنید، براي یاري او از کردستان آمد به گیلان و در  وقتی خبر قیام میرزا را. کرد بود. کرددر کردستان زندگی می
  .آنجا ماندگار شد

خدمتی، به اتفاق چند اش به میرزا خیانت کرده و به رضاشاه خوشوقتی شنید دایی. شور انقلابی عجیبی داشت
او . انی کردندمأموران رضاشاه پدربزرگم را دستگیر کرده، دو سال زند. ها او را جلوي مجلس ترور کردنفر از جنگلی

  .پس از آزادي، به طرز مشکوکی مسوم شد و از دنیا رفت
  .حسین نوة چنین آدمی بود

  )برادر حسین(شاهرخ خلعتبري 



  بازيسنگ
کیلومتري مدرسه را روزي چهار بار طی مییعنی راه یک. رفتیم؛ صبح و بعدازظهردو بار در روز به دبستان می

داشتیم و با آن، سنگی را سنگی برمی. کردیمبازي میمان سر نرود، سنگوصلهدر طول مسیر براي اینکه ح. کردیم
اش این بود که نفر خورد، جایزهرسید، اما اگر میخورد، نوبت به نفر بعدي میاگر نمی. زدیمبودیم می که نشان کرده

  .برنده باز هم سنگ بزند
  .رسیم مدرسهخانه، کی می رسیمفهمیدیم کی میاین بازي به قدري شیرین بود که نمی

  منظر خلعتبري



  راز حسین
احترام، حسین، : شش نفریم؛ سه برادر و سه خواهر که به ترتیب عبارتند از. حسین دومین فرزند خانواده است

  .منظر، آذر، شاهرخ و حمید
حسین از بدو  اصلاً انگار سرنوشت. است» حسین«اگر دقت کنید، در بین این اسامی، تنها اسم متفاوت و ویژه 

  .گذاري کرده بوداصلاً انگار او را کس دیگري براي راه دیگري اسم. تولد با ما فرق داشت
. شدالشهدا، از خود بیخود میبا شنیدن نام سید. بود) ع(در بین همۀ ما، حسین جور دیگري عاشق امام حسین 

  ».داردنیرویی در وجودم مرا به تواضع و احترام وامی« گفتمی
  هرخ خلعتبريشا



  كودك قدرتمند
هر جا . هاترش بودم، براي همۀ همبازينه فقط براي من که خواهر کوچک. دستۀ دنیاي کودکیمان حسین بودسر
رفتیم، با دریا می. رفتیم ماهیگیري، با پیشنهاد او بوداگر می. کردیمگفت میرفتیم، هر بازي او میگفت میاو می

  .پیشنهاد او بود
. شنا را او یادمان داد. واقعاً هم بود. حریف است، قدرتمند استفنکردیم همهبچگی احساس می از همان

  .سواري و خیلی چیزهاي دیگر رااسب. ماهیگیري را او یاد داد
  منظر خلعتبري



  گلدستھ
و بیمارستان  اگر پایش به درمانگاه. شدتسلیم مریضی نمی. اش را به یاد ندارماصلاً مریضی. از بچگی قوي بود

  .داد، نه مریضیهایی بود که خودش به آب میگلشد، به خاطر دستهکشیده می
یادم است کارش . هایش را پاره کرده بودیک بار داس را برداشته بود درو کند، زده بود به دست خودش، چند تا از رگ

  .کشیده شد به بیمارستان و بخیه و این قضایا کشید
  منظر خلعتبري



  با علاقھدعواي 
او . انداختمرسید، چنگ میمن که زورم به او نمی. زدیمهمدیگر را حسابی کتک می. کردیمتند دعوا میبه تند 
وقت حق را هیچ. کردندهیچ دخالت نمی. پدر و مادر عادت کرده بودند تحمل کنند تا خودمان آشتی کنیم. زدهم می

ما هم طبق عادت همیشه، . وا و آشتی را گذاشته بودند بر عهدة خودماندع. دادندبه یکی و ناحقی را به دیگري نمی
  .شدرفتیم به طرفی و دورة کوتاه قهرمان آغاز میبعد از دعوا هرکدام می

از حق نگذریم در بیشتر دعواها من مقصر بودم، اما موقع آشتی، بیشتر او . زدمرفتم در باغ قدم میمن اغلب می
بیا یک «گفت آورد، میاسب می. دادکرد، قلقلکم میکشی میآمد سراغم، منتفتم باغ، میرتا می. شدپیشقدم می

  ».توانم از درخت بالا برومکن ببین من در چند ثانیه می نگاه. دولک بازي کنیمبیا الک. دور با این اسب بزن
روز به  ها، روزآن دعواها و این آشتی. نمآورد تا مجبور شوم سر حرف را باز کاي دلم را به دست میخلاصه به یک بهانه

  .کردعلاقۀ مرا به حسین بیشتر می
  منظر خلعتبري



  دعواي جانانھ
شاهرخ را . اش را بریزد بیرونخواست دل و رودهاش را پهن کرده بود روي زمین و طبق عادت همیشه میدوچرخه

  .کرده بود فرمانبر خودش
  ...گوشتی بیارـ آچار بیار، پیچ

سر . آوردگوشتی میبه جاي آچار، پیچ. دانستهنوز اسم خیلی از ابزار را نمی. هرخ بیچاره هم کوچک بودشا
  .زدهمین قضیه حسین بر سرش غُر می

  .گوشتی آوردي؟ یالا برو آچار بیارـ مگه من نگفتم آچار؟ پس چرا پیچ
رم اگه لازم باشه، خودم می. زي بیاريخواد چیدیگه نمی. بشین«به شاهرخ گفتم . راستش به من خیلی برخورد

  ».میارم
یک . باغبان مشغول کار بود. من هم فرار کردم سمت باغ. گوشتی دنبالم کردتا این حرف را زدم، حسین با پیچ

  .گوشتی را پرتاب کردلحظه تصمیم گرفتم پشت سرم را نگاه کنم تا سر و گوشی آب بدهم، همان موقع حسین پیچ
ریزي از دانستم خوننمی. خون سر و صورتم را فراگرفت. دي در چشمم احساس کردمیک آن، سوزش شدی

  »!گمبه آقاجون می«گریه و داد و فریاد که . شلوغش کردم. چشمم است یا از بینی
  ».به آقاجون نگو«حسین به التماس افتاد به دست و پایم که 

  ».باشه«گفتم . دلم همان موقع به رحم آمد
وقتی از مهمانی آمدند و سر و وضع مرا دیدند، . شدرفته بد و بدتر میحال من رفته. بودند مهمانی پدر و مادر رفته

  »چی شده؟ چه بلایی سرت اومده؟«زده پرسیدند وحشت
پایم لیز خورد، یک چیز تیزي روي . رفته بودم زیر درخت، ببینم درخت شکوفه کرده یا نه. چیزي نیست« گفتم

  ».شممزمین بود، خورد به چ
  !حالا نگو جناب باغبان در یک فرصت مناسب پدر را کنار کشیده و همۀ ماجرا را برایش تعریف کرده است

  .مرا سریع برد بیمارستان. پدر به روي خودش نیاورد
  .سه چهار روز در بیمارستان بستري بودم. هاي چشمم پاره شده بودرگ

کار «پرسید آمد بیمارستان، میبه همین خاطر هر وقت می .آقاجون دوست داشت واقعیت را از زبان خودم بشنود
  »حسینه؟

  ».گفتم کار اونهگی کار حسینه؟ اگه کار او بود مینه، چرا می«گفتم می
  .وجه زیر بار نرفتمبه هیچ 

. آمد ملاقاتمرفتند، بعد میکرد همه میهمیشه صبر می. براي من خیلی ناراحت بود. خوردحسین خیلی غصه می
  .آمدواشکی میی

بزرگ هم شدیم، حتی تا آخرین . خوردغصۀ مرا می. از بیمارستان که مرخص شدم، باز هم آرام و قرار نداشت
اش را من تمام هزینه. بریم جراحی پلاستیک« گفتبا اصرار می. اش این موضوع را فراموش نکرده بودروزهاي زندگی

  ».برمت خارج از کشورحتی شده می. پردازممی
  ».امباره صحبت کردهمن با دکتر دولتشاهی هم در این«گفت می

  .ولی من زیر بار نرفتم
  منظر خلعتبري



  ذوقي
ها و ها چندپایه بود؛ اولیتازه، کلاس. دختر و پسر در یک کلاس بودیم. هایمانهم دبستانمان مختلط بود، هم کلاس

در مجموع، . ها کلاس مستقل داشتندک کلاس و تنها پنجمیها در یها و چهارمیها در یک کلاس بودند، سومیدومی
  .تا معلم، یک مستخدم و یک مدیر تا کلاس داشت، سهدبستان سه 

  .خواندم، حسین در کلاس سوممن در کلاس اول درس می. فاصلۀ سنی من با حسین دو سال و نیم بود
  .»ذوقی«روح و روان حسین گذاشت، آقاي  بود و نام معلمی که بیشترین تأثیر را بر» خیام«اسم دبستان 

  .آقاي ذوقی چند سال معلم حسین بود
  منظر خلعتبري



  تنھا
  ».برو خانه«اي و گفت ایستاد جلوي خانه. از مدرسه تعطیل شده بودیم

  »اي؟آیی؟ چرا اینجا ایستادهتو چرا نمی«: گفتم
خواهم او بیاید، حقش را بگذارم می. جا استینشان همخانه. فلانی در مدرسه با من دعوا کرده، دررفته«: گفت

  ».کف دستش
  .قبول نکرد» .کنبیا برویم، ولش«هرچه گفتم 

معطلش نکرد؛ دوید . ماجرا را گفتم» حسین کجاست؟«: در راه، یکی از دوستانش پرسید. راه افتادم سمت خانه
  .عواي حسیندوند براي تماشاي دها دارند مییک لحظه دیدم همۀ بچه. براي تماشا

  .همین ازدحام و توجه همه به حسین، باعث جا زدن حریف شد و قضیه بدون دعوا فیصله پیدا کرد
■  

  »اي؟چرا اینجا ایستاده«پرسیدم . اي ایستاده استیک بار دیدم جلوي خانه
  ».را برسم در مدرسه با او دعوایم شده، منتظرم از خانه بیاید بیرون، حسابش. اینجا خانۀ آذرَوند است«گفت 

  ».تو برو خانه«به من گفت . ، نیامد»بیا برویم«هرچه گفتم 
  »حسین کو؟«پرسید . دوستش بود. در راه، ابراهیم را دیدم

  .گفتم ماجرا از این قرار است
  .ابراهیم، تا موضوع را شنید، زود چند تا از دوستانش را جمع کرد و به کمک حسین رفت

  .همه پشتیبانش بودند. ماندوقت تنها نمییچکرد، هحسین چون به همه محبت می
  »چرا به ابراهیم گفتی؟«آن شب وقتی آمد خانه، به من تشر زد که 

خیلی . دانست که باید برود جلومی. کرددر دعوا اصلاً به تعداد نفرات طرف مقابل و قدرت طرف مقابل توجه نمی
یا فرار . زددید با چنین کسی طرف است، جا میقتی میطرف مقابل و. دادها همین جسارتش دعوا را فیصله میوقت
  .آمدکرد یا کوتاه میمی

  منظر خلعتبري



  ماھي در تفریح
  .رودخانه نزدیک دبستان بود

هاي تفریح از حسین زنگ. گرفتشد، حتی حیاط دبستان را آب فرا میآمد و آب زیاد میفصل بهار که سیل می
کرد و با لباس خیس به دبستان برمیدقیقه یک ربع، یک ماهی شکار میشد و ظرف همان ده دبستان جیم می

  .شدها همین کار باعث تنبیهش میخیلی وقت. گشت
  .کردن نداشت، در پاچۀ شلوارش مخفی کردیک بار ماهی بزرگی به دام انداخت و چون جایی براي مخفی

وقتی ایستادم . زد براي درس جواب دادنگوید به محض اینکه آقاي ذوقی وارد کلاس شد، مرا صدا خودش می
خبر بود، یکباره چشمش افتاد به پاچۀ شلوار من و آقاي ذوقی که از ماجرا بی. ها زدند زیر خندهپاي تخته، بچه

  . کلاس به هم ریخت
  منظر خلعتبري



  قصیدة تنبیھ
بعد . خواندبیتی برایمان میشعر و قصیدة تر. اهل حرف بود. اهل موعظه و نصیحت بود. آقاجون اهل تنبیه نبود

  »فکر کنید، ببینید دعوایتان ارزش این را داشت که با هم قهر کنید یا همدیگر را برنجانید؟«گفت می
به همین خاطر من با . رفتزود از کوره درمی. اما تحمل مادرم کمتر بود. هابا بچه ویژهخیلی اهل مدارا بود؛ به

  .تر بودمآقاجون صمیمی
  تبريمنظر خلع



  آثار جرم
  .مان پر از ماهی بودهاي جلوي خانهحتی جوي. ها مثل حالا خالی از ماهی نبودرودخانه

  ».شو بریم ماهیگیري آماده«گفت . یادم است بعدازظهر پنجشنبه بود و ما طبق معمول، تعطیل
مگر می. مستثناي همه بودیماما من و حسین . رفتند ماهیگیريآن موقع، پسرها با پسرها و دخترها با دخترها می

  .توانستم تحمل کنمداد، نه من میتوانستیم بدون هم جایی برویم؟ نه به او مزه می
اتفاقاً ماهی زیادي هم گرفتیم، اما همه ریز و . بدون اینکه به آقاجون و مامان چیزي بگوییم، یواشکی راه افتادیم

  .کوچک
تا حالا کجا بودین؟ با اجازة کی رفتین ماهیگیري؟ این «ن گفت وقتی رسیدیم خانه، ماما. خیلی خوشحال بودیم

  »...ها چیه گرفتین؟ دعا کنین الان باباتون سر نرسه و الّاماهی
گفتیم چه کار کنیم، چه کار . ترس و دلهره برمان داشت. ایمگویی، تازه فهمیدیم چه کار اشتباهی کردهما را می

. نگاه گفتیم الان است که همه را یک لقمۀ چپ کند، اما دریغ از یک. گهبانها را ریختیم جلوي سگ ننکنیم؛ ماهی
خوره؟ جمع کنید ببرید یک گوشه اصلاً سگ، ماهی می«مامان آمد و با پوزخند گفت . حالمان حسابی گرفته شد

  ».چال کنید
  .ل کردیمها را چااي کندیم و ماهیبا پیشنهاد مامان، چاله. آثار جرم مانده بود روي دستمان

  منظر خلعتبري



  كارگر چپقي
داشت و با زبان، موانع بزرگ را از سر راه برمی. هم جرأتش را داشت، هم زبانش را. ها بودبزنِ همۀ ما بچهحرف

  .کردنگرانی و اضطراب ما را در یک چشم بر هم زدن، برطرف می
خیلی دوست داشتیم براي یک بار هم  .شدیمکشید که همۀ ما هوسی میطوري چپق می. کارگري داشتیم چپقی

کرد؟ انگار به جانش اما او مگر چپقش را از خودش دور می. شده چپقش را برداریم، مثل او پک بزنیم و فوت کنیم
  .شدگذاشت پر شالش و به کار مشغول میهمیشه می. بسته بود

  .ناچار تصمیم گرفتیم خودمان چپق درست کنیم
  .ا در خوابترهتیرماه بود و همۀ بزرگ

ما به جاي سر چپق، گل انار را خالی . شودهایش مثل توتون میشود، برگاینجا گیاهی هست که وقتی خشک می
که مثل نی، وسطش سوراخ » آختین«گیاه دیگري هست به نام . هاي خشک پر کردیمکردیم و داخلش را از این برگ

دور از . راه شدخلاصه با این کاردستی کودکانه چپقمان روبه. به جاي لولۀ چپق، از چوپ آختین استفاده کردیم. است
  .هایمان را انداختیمهمه چپق. ترها مشغول کیف دزدکی بودیم که سر و کلۀ عمویم پیدا شدچشم بزرگ

خبر این کارتان . اندها دوره گرفتهکردید؟ من خیال کردم این وقت بعدازظهر، جنچه کار داشتید می«عمو گفت 
  ».درتان خواهم دادرا به پ

من به قدري ترسیده . توانست این تهدید بزرگ را خنثی کندتنها او می. در اینجا بود که همه رو کردیم به حسین
بعد » .کندعمو این کار را نمی«منشی گفت حسین با خونسردي و بزرگ. توانستم التماس کنمبودم که حتی نمی

  ».کنم چیزي به آقاجون نگوعمو، خواهش می«دست عمو را بوسید و گفت 
  ».گویمباشد، نمی«عمو که شیفتۀ رفتار حسین شده بود، خندید و گفت 

  منظر خلعتبري



  بام زیر گام
خواستیم دریا را تماشا کنیم، هر وقت میهر وقت می. یک پایمان روي زمین بود، یک پایمان روي بام خانه

  .م روي بامپریدیخواستیم بفهمیم دریا طوفانی است یا نه، می
بالا . رفت بالاگرفت و صاف میدرخت تبریزي را می. کرداش نمیحسین بلندپروازتر از همه بود؛ ارتفاع بام، راضی

هاي رفتن از درخت تبریزي ـ که صاف است و باریک ـ خیلی مشکل است، اما حسین این مشکل را هم مثل مشکل
پیروز همیشگی، او . گذاشتیم؛ ما از بام، او از درختت، مسابقه میبراي بالا رفتن از بام و درخ. دیگر حل کرده بود

  .بود
  منظر خلعتبري



  خانمآبروي خدیجھ
اهالی، خیلی قبولش داشتند؛ در حدي که همین حالا با اعتقاد . اي بودخانم، آدم خودساختهمادربزرگم، خدیجه

شدند، خدا را به نمازهاي او و مصیبتی گرفتار می هر وقت به بلا. گویند اگر قبرش را بشکافند، جسدش سالم استمی
  .شددادند، قحطی و خشکسالی برطرف میخدا را به آبرو و احترام او قسم می. گرفتنددادند و حاجت میقسم می

  شاهرخ خلعتبري



  پنجرة مادربزرگ
د، از صداي پایش او را شهرکس از جلوي خانه رد می. مادربزرگم باهوش و مهربان بود و پنجرة اتاقش همیشه باز

ها به همین خاطر، ما بچه. نواز بودخیلی مهمان» .فلانی، بیا چایی بخور«زد از همان پشت پنجره صدا می. شناختمی
بندي کرده بودیم، هرکدام از خواهر و برادرها نوبت. پیرزن تنهایی بود. شکستیم براي ماندن در خانۀ اوسر و دست می

  .بیشتر از همه، من و حسین در کنارش بودیم. شیمچند روز در کنارش با
  منظر خلعتبري



  دعوا سر مادربزرگ
سحرها با ناز و . داشتنی کرده بودچون مادربزرگ آن را براي ما دوست. ماه مبارك رمضان را خیلی دوست داشتیم

نشست از فضیلتکنارمان می کرد، درکرد، بهترین سحري و افطاري را با احترام به ما هدیه مینوازش بیدارمان می
شد که من و حسین براي ماندن خلاصه طوري می. کردگفت، از خاطرات شیرینش تعریف میهاي ماه رمضان می

  .شدپیش او دعوایمان می
  منظر خلعتبري



  راز روضھ
ود که روحانی، براي ما جا انداخته ب. کردداد، پذیرایی میآورد منزل، به او اسکان میآقاجون همیشه روحانی می

  .انسانی مقدس و قابل احترام است
بارها و بارها در . آمدمحله میاز سادات. سیدمصطفی بود سال با ما در ارتباط بود، آقا یکی از روحانیونی که چندین

ادهالععقاید مذهبی فوق. او عاشق روضه بود. پدرم این روحیۀ مذهبی را از مادرش داشت. منزل ما روضه خوانده بود
شب شاهد نماز و مناجات خوابیدیم، نیمهها که پیش او میبعضی شب. شدوقت نماز شبش ترك نمیهیچ. اي داشت

  .تا آخرین لحظۀ حیات، ذکر از زبانش نیفتاد. اش بودیمشبانه
اي که به روضه داشت، مادربزرگ از روي علاقه. استعداد تقلید صدایش هم. پسرعمویی دارم، صدایش خوب است

  ».سخنرانی کن، روضه بخوان«گفت گذاشت و مییک صندلی براي او می
خواند، مادربزرگ مثل ابر او روضه می. چرخاندداد و تسبیح میکرد، مادربزرگ مشتاقانه گوش میاو سخنرانی می

  . ریختداد یا مقداري خوراکی در جیبش میبعد، دو ریال به او هدیه می. کردبهار گریه می
  تبريشاهرخ خلع



  انداینھا روزه
  . مادربزرگم او را خوب تربیت کرده بود. مادرم اهل قرآن بود

. دادکرد و قرآن یادشان مینه فقط ما، دخترهاي کارگرمان را هم دور خودش جمع می. ما قرآن را از او یاد گرفتیم
  . شاگردان بااستعدادش را خیلی دوست داشت و احترام خاصی براي آنها قائل بود

کرد و خاطرات هاي بامحبت مادربزرگم را ـ مثل او ـ پهن میتوانست روزه بگیرد، همان سفرها وقتی خودش میت
وقتی هم به خاطر زخم شدید معده، از گرفتن روزه محروم شد، رسالت . گذاشتخوشی از این ماه مبارك به جا می

  . دادی انجام میاي کوتاهخودش را در صفا بخشیدن به افطارها و سحرها بدون ذره
کرد که دوست داشتیم همیشه ماه گذاشت، به قدري تشویقمان میوقتی روزه بودیم، به قدري به ما احترام می

  .رمضان باشد
  »...انداذیتشان نکنید، روزه... اندبگذارید بخوابند، روزه... اندبه اینها کار نسپارید، روزه«گفت می

  منظر خلعتبري



  آسمان، او را گرفت
او را آسمان از تو می. فرزندت پسر است: وقتی حسین را باردار بودم، یک زن اهل بصیرت گفت«گفت مادرم می

  ».گیرد
از همان موقع دلشورة من . من اعتنایی نکردم، تا اینکه فرزندم به دنیا آمد و دیدم پسر است«گفت مادرم می

ام را خواهد بچهگفتم نکند عقابی چیزي میبه خودم می گاهی اوقات. دانستم منظور از آسمان چیستنمی. شروع شد
  ».گفتم شاید منظورش دریا بودهگاهی می. ببرد

مدام از دریا . شداش بیشتر میها که فصل دریا بود، نگرانی و دلشورهتابستان. مادرم تا چندین سال دلشوره داشت
  .ش افتادرفته دلشوره از سرتا اینکه رفته. کردرفتن حسین ممانعت می

  . روزگار گذشت و حسین آسمانی شد و آسمان او را از ما گرفت
  منظر خلعتبري



  رفت دریااز پنجره مي
  .رفتپرید و میبستند که دریا نرود، از پنجره میگاه در را به رویش می. عاشق دریا بود

زنند تا یاد میرا به آب میقدر خودشان آن. دهددر اینجا کسی به کسی شنا یاد نمی. شنا را خودش یاد گرفت
افتد که یک وقت اتفاق نمیگیرند، لذا هیچهاي شنا را یاد میشوند، تمام زیر و بماز بچگی با دریا بزرگ می. گیرند

  .نفر از افراد بومی اینجا غرق شود
  .شدد میها ناپدیرفت که از چشمقدر میزد به آب، آنخودش را می. حسین موقع شنا، به ساحل قانع نبود

  .حسین هیچ ترسی از دریا نداشت
  شاهرخ خلعتبري



  مثل باد
کرد، کولی میدولک بازي میالک. انگیز بودهمیشه دنبال کارهاي هیجان. توانست راه برودروي زمین صاف نمی

تند و تند . ماند تا کامیونی، وانتی سر برسدمنتظر می. اي داشتدوچرخه. کردداد، کمربندبازي میگرفت، کولی می
تا جایی که راننده . رفتگرفت و همراه ماشین میرساند به ماشین، باربندش را میزد، خودش را میرکاب می

تاخت؛ مثل کرد و با همان سرعت زیادي که داشت، پیش میبعد دستش را رها می. رفتکرد، میاعتراض و دعوا نمی
  .باد

روي زیر وقت مییک! بچه«گفت می. کرددعوایش می. شدرسید، خیلی ناراحت میوقتی خبر به آقاجون می
  ».ماشین

  .بردار نبوداما حسین دست
  شاهرخ خلعتبري



  جراحي اشیا
یک رادیوي کوچک . کردبه همین خاطر، همیشه اخبار را دنبال می. پدرم به مسائل سیاسی خیلی علاقه داشت

از . ریخت بیرونچیز را میو علاقه، دل و رودة همهحسین از روي کنجکاوي . کردداشت، از چشم حسین مخفی می
  . کردکرد، کاردستی درست میبست، خراب میکرد، میباز می. چیز سالم نمانده بوددست او هیچ

  شاهرخ خلعتبري



  شاھین 
  .داشتیک اسب مادیان داشتیم، پدرم خیلی دوستش می

کرّه به . این مادیان خیلی بدقلق بود... کردند وخرمن می آوردند،بار می. کردندها میآن موقع همۀ کارها را اسب
  .مردداد تا میقدر شیرش نمیآورد، آنآورد، اگر هم میدنیا نمی

  .آخر دست به دعا شددست. اي کرد، نتیجه نگرفتپدرم هر چاره
عتبات عالیات، آنها را  مادربزرگم هنگام زیارت. اشرف بودندآمدند که اهل نجف آن موقع ساداتی به روستاي ما می

آمد و چند تا برادر بودند، هر چند وقت یک بار یکیشان می. در نجف اشرف دیده بود و دعوتشان کرده بود به روستا
بستند و شال سبزي دور کمر می. آمدندبا هیبت خاصی هم می. کردبه مشکلات روحی و معنوي مردم رسیدگی می

  .مردم از آنها کرامات زیادي دیده بودند. احترام مردم بودندمورد . کردندقباي بلندي به تن می
بار مادیان کرهّاین. نویسم، از گردن مادیان آویزان کندعایی می«سید گفت . پدرم مشکل مادیان را به یکی از آنها گفت

  »...آورد با این خصوصیاتاي به دنیا می
فرستاد تا در فصل تابستان در محیطی خوش آب و هوا رشد پدرم آن را همراه گلۀ اسب به کوه . کرّه به دنیا آمد

خودش آدم خاصی بود، از . افتاد و عاشقش شد بعد از تابستان، وقتی گله بازگشت، چشم حسین به کرّه. کند
  .آمدموجودات خاص هم خوشش می

هرکس . ه با حسینمثل مادرش بدقلق بود، اما ن. دادشاهین به کسی سواري نمی. »شاهین«اسم کرّه را گذاشت 
آمد، تا شاهین را صدا میاما حسین که از مدرسه می. شدانداخت که فراري میشد، طوري لگد میبه او نزدیک می

زد و خودش کشید، دستانش را به زمین میشیهه می. آمدشد و نزد حسین میکشید، از گلّّه جدا میاي میزد، شیهه
  . حسین و شاهین خیلی همدیگر را دوست داشتند. سوارش شودکرد تا را با اشتیاق تسلیم حسین می

  .موقع حسین کلاس ششم ابتدایی بود آن
  شاهرخ خلعتبري



  مرد باشید
  ».سازدکار از آدم مرد می«گفت می. کردما احتیاجی به کار نداشتیم، اما پدرم به کار تشویقمان می

انداخت که وقت برد و یادش میم برایش ناهار میمادر. شدرفت سر کار، تا غروب مشغول میخودش صبح می
  .ناهار است
پاشی رفت براي سرکشی، براي سماي داشت، میمزرعه. کردهاي بسیار دور را با اسب و قاطر طی میمسافت

از . کار کردن جزو واجباتش بود. دانستکار را وظیفۀ خودش می. اندوزي نداشتبه مال دنیا و ثروت چشم. هادرخت
  .بردرسانی به چندین خانواده شده بود، لذت میینکه عدة زیادي را به کار مشغول کرده بود، از اینکه وسیلۀ روزيا

داد که ما را در زندگی به سمتی سوق می. روي این موضوع خیلی حساس بود. کردآقاجون، حلال را از حرام جدا می
از مال خودمان خوب دفاع کنیم؛ از کمترین چیز گرفته مثل . راه درست را انتخاب کنیم، به مال مردم تعرض نکنیم

  .ترین آن مثل ناموس و وطنوسایل دم دستی، زمین و خانه تا بزرگ
  .آقاجون دوست داشت پاك زندگی کنیم

  شاهرخ خلعتبري 



  علاوة ھواپیمابھ
دو تا . کردرست میخواست کاردستی درست کند، هواپیما دوقتی می. به خلبانی، از همان بچگی علاقه داشت

خواست هواپیما را به مدرسه وقتی می. گذاشت هواپیماچسباند به هم، اسمش را میعلاوه میتخته را به شکل به
  .کیلومتري خانه تا مدرسه را در خیال خودش با هواپیما پرواز کردببرد، یادم است تمام مسیر یک

اغلب دوست . کاره بشوید؟ هرکس جوابی دادهید چهخواها پرسیدم مییک روز از بچه«گفت آقاي ذوقی می
  ».خواهم با دشمنان بجنگممی: گفت. خلبان: وقتی نوبت به حسین رسید، گفت. داشتند دکتر و مهندس بشوند

به نجار روستایمان گفته بود که با . ساز خودش قانع نبوددیگر به هواپیماهاي دست. تر که شد، توقعش رفت بالابزرگ
  .یمایی خوشگل برایش بسازدچوب، هواپ

  ».سازمخودم برایت می«گفت . آن موقع آقاجون دل و دماغ خوبی داشت
  .کار شد و یک هواپیماي چوبی خوشگل براي حسین درست کردبهدست

  شاهرخ خلعتبري



  حواسش بھ آسمان بود
: کردپیچ میرافیان را سؤالموقع اطهمان. کردگذشت، کنجکاوانه نگاه میهر وقت هواپیمایی از بالاي سرمان می

  »...جنگی است یا مسافربري؟... ساخت کجاست؟... اسمش چیست؟«
از آن به بعد هر وقت هواپیمایی از بالاي سرمان می. اش را دربارة هواپیما تکمیل کردخیلی زود اطلاعات اولیه

گفت که براي ما عجیب و هایی میاسم »...یکی جت استاین... این گلایدر است«: دادگذشت، کلی اطلاعات به ما می
  .غریب بود

وجو اش را در آسمان جستگمشده. همیشه حواس حسین به آسمان بود«گفت سالاري میدوستش، آقاي عرب
  ».کردمی

  منظر خلعتبري



  بازیگوش
بازیگوشی  بیشترش صرف. کردرا خرج درس و مشق نمی العاده بود، اما همهاستعدادش فوق. خیلی اهل نمره نبود

  .افتاد که نمرة بیست بگیردخیلی کم اتفاق می. شدمی
  .ها انشایش ویژه بوددر بین همۀ درس. شد فهمیدهایش میاین را از انشا نوشتن. اي داشتالعادهقلم فوق

  شاهرخ خلعتبري



  زندگي با جرأت
تر از ا یکی دو کیلومتر طولانیچون راه آنج. بعد از دبستان خیام، جهت ادامۀ تحصیل به روستاي کتالُم رفت

  .سه سال در مدرسۀ کتالم رشتۀ ادبی خواند. رفتدبستان بود، با دوچرخه می
دوري راه، هزینۀ تحصیل و . دوست داشت در بهترین جا تحصیل کنند. دادهایش میاي به درس بچهپدرم اهمیت ویژه

  . هاي آن برایش اهمیت نداشتسختی
  ».شودکرده نمیده مال شما باشد، به اندازة یک جو شخصیت آدم تحصیل اگر شش دانگ این«گفت می
  » .ترین ثروتمندان ندارندکرده دارد، بزرگاحترامی که آدم تحصیل«گفت می
خواهید می. خواهید، دنبال علم برویدشخصیت می. خواهید به ثروت برسید، دنبال علم برویداگر می« گفتمی

  ».درس بخوانید و آیندة کشور را بسازید. خدمت کنید، عالم باشید
حسین حدوداً پانزده سال داشت، اما چون . او با همین انگیزه، حسین و منظر را براي ادامۀ تحصیل فرستاد تهران

این شد که . اش را هم گذاشت بر دوش اوسالهپدرم به توانایی و جرأت او اعتقاد داشت، مسئولیت دختر سیزده
  .سن نوجوانی زندگی جدیدي را دور از خانواده آغاز کردندحسین و منظر در 
  شاهرخ خلعتبري



  فصل دوم
  مَدینِ حسین

١٣٤٤- ١٣٥٥  
  
  
  

  ھا بالاآستین
اسم مرا در مدرسۀ حکمت در محلۀ پل چوبی ثبت. آباد تهران براي من و حسین یک اتاق اجاره کردپدرم در نظام

  .زندگی دور از خانۀ من و حسین شروع شد از آن لحظه. ستاننام کرد و اسم حسین را در مدرسۀ علمیۀ بهار
پدرم با او صحبت . کرددر زیرزمین خانه زندگی می. »بزرگخانم«گفتیم به او می. مان پیرزن تنهایی بودصاحبخانه

می که در سفارشمان را به اقوا. آوردمان را خودش از شمال میآذوقه. کرده بود که غذاي ما را بپزد و پولی بگیرد
  .هایمان ارتباط خوبی داشتکرد و با مدرسهخودش هم مرتب سرکشی می. تهران داشتیم کرده بود

  .کرد و نظم و انضباطمان را زیر نظر داشتدرسمان را کنترل می
ما مجبور . ساخترفته داشت من و حسین را میدور از خانواده و در غربت بود و رفته با همۀ این احوال، زندگی

  .مشکلاتمان را خودمان حل کنیم. ودیم یاد بگیریم روي پاي خودمان بایستیمب
ها رسیدیم، آستینمن و حسین هرکدام زودتر به خانه می. رفت مهمانیبزرگ یک هفته میافتاد خانمگاه اتفاق می

  .پختیمزدیم بالا و غذا میرا می
دیگر مثل دوران کودکی، چپ و راست با هم دعوا نمی. شدتر میتر و عاقلانهروز صمیمانهرفتارمان با هم روزبه

  .کردیمرفتیم، گردش میگاهی اوقات با هم کوه می. کردیم
  .رفت؛ بیشتر با دوستانشها میاغلب، جمعه. حسین به کوه علاقۀ زیادي داشت

  منظر خلعتبري



  بانك حسین
گرفت بیشتر از من بود، اما او ي که حسین میاپول توجیبی. پیشهباز بود و من قناعتودلحسین از بچگی دست

پوش بود، اهل بذل و بخشش اهل گردش بود، شیک. شدپول توي دستش بند نمی. پول بود و من پولدارهمیشه بی
. گرفتآورد و از من قرض میمیرسید که همیشه پول کم خلاصه کار به جایی می. کردبود و دوستانش را مهمان می

  »!منظر بانک من است«گفت به قدري از من قرض گرفته بود، می. از او قرض بگیرم وقت نشد منهیچ
کرد خریدن بلیت اتوبوس دانست، به محض گرفتن پول توجیبی، اولین کاري که میچون اخلاق خودش را می

به مدرسه را وآمد دانست اگر این کار را نکند ممکن است کرایۀ ماشین براي رفتمی. وآمد بودبراي یک ماه رفت
  .کردهایش را خرج میبعد با خیال راحت پول. نداشته باشد

گرفتنش صرف خودم از پس! شدگرفت، موقع گرفتن، اسمش قرض بود؛ بعدها بلاعوض میقرضی که از من می
  .کردمنظر می

  منظر خلعتبري



  ھابیتل
مد آن روزها . اي داشتندند و رفتار وحشیانهزدکردند، در کوچه و خیابان جیغ میموهایشان را بلند می» هابیتل«
رو که روحیۀ کنجکاوي داشت، میآمد، اما از آنحسین هم خوشش نمی. آمدمن از آنها خیلی بدم می. ها بودندبیتل

  .وجو کردخلاصه افتاد دنبالش و پرس» .اندشکلی کردهگویند، چرا خودشان را اینبگذار ببینم اینها چه می«گفت 
» ...جاست وشان از فلاننسبت به جنگ اعتراض دارند و ریشه. اینها طرفداران صلح هستند«ز آمد و گفت یک رو

  .آرام شدم این شد که من کمی
قدر که دوست داشت حسین علوم آن. پدرم ما را نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی، حساس بار آورده بود

  .سیاسی بخواند، دوست نداشت خلبان شود
  خلعتبريمنظر 



  نور و ظلمت
  .بزرگسال، ماه رمضان آمده بود پیش خانمیک . بزرگ پسري داشت که نااهل بودخانم

خوردیم، صداي یک سحر که داشتیم سحري می. کردشد سحري ما را آماده میبزرگ بلند میموقع سحر، خانم
دهد چراغ پسرم اجازه نمی. بلند شوم توانم سحرهامن دیگر نمی«بزرگ گفت صبح، خانم. غرولند پسر را شنیدیم

  ».کندمرا دعوا می. روشن کنم
خوردیم، روز بعد اگر نمی. مخصوصاً به چاي عادت داشتیم. توانستیم بدون سحري روزه بگیریممن و حسین نمی

  .سوختبزرگ میاز طرفی دلمان به حال خانم. گرفتسرمان درد می
  ».اممن فکري کرده«حسین گفت 

ببین نور به زیرزمین «بزرگ گفت شب به خانم. ها را با آن پوشاندرنگ خرید و شیشهر زیادي کاغذ سیاهرفت مقدا
  ».موشی بخرمخواستم برایتان چراغمن می. خدا خیرت بدهد«بزرگ با خوشحالی گفت خانم» تابد یا نه؟می

بزرگ برایمان آش خانم. خریدان تازه میحسین قبل از افطار ن. انگیز بودندهاي آن چند سال، خیلی خاطرهافطاري
مان در منزل مادر و یاد افطارهاي دوران کودکینشستیم سر سفرة افطار و به خلاصه دو نفري می. پختو سوپ می

  .کردیممادربزرگ، افطار می
  منظر خلعتبري

  



  ردپایي در آسمان
اسم این هواپیما ... حسین، بیا«: زدندا میها حسین را صدشد، بچههر وقت از بالاي مدرسه هواپیمایی رد می

  »...ساخت کجاست؟... چیست؟
به همین خاطر، بازار بحث هواپیما همیشه داغ . شدندرد می بیشتر هواپیماهاي فرودگاه مهرآباد، از بالاي مدرسه

  .بود
لم وظیفه و من سپاه موقع تقسیم، او رفت دیپ. دبیرستان را که تمام کردیم، رفتیم پادگان شاپور براي سربازي

هرچند بعد از پایان خدمت، باز هم آمدیم سر وقت هم، اما آن جدایی کار خودش . جا آغاز جدایی ما بودهمین. ترویج
 به معلمی بیشتر علاقه. هاي راه بازگشتمچون وقتی تصمیم گرفتیم با هم برویم خلبانی، من از نیمه. را کرده بود

  .با این حال همیشه رد هم را داشتیم؛ تا اینکه رد او به اعماق آسمان کشید. انمن معلم شدم و او خلب. داشتم
  سالاري االله عربعزت

  همکلاسی دوران دبیرستان



  جنگ جھود و مسلمین
هاي محله آن روز حسین و دیگر بچه. تیم ایران شکستش داد. تیم فوتبال اسرائیل آمده بود ایران مسابقه بدهد

  ».ایرانیا بردن، اسرائیلیا مردن«زدند داد می. کردنده و شادي میریخته بودند توي کوچ
. یکی از آنها درِ خانه را باز کرد و یک کشیده خواباند زیر گوش ابراهیم. کردنددر کوچۀ ما چند جهود زندگی می

ودها و زدن، جه بر همخلاصه در یک چشم . حسین که این صحنه را دید، پرید جلو، با جهود دست به یقه شد
کرد پدر ابراهیم آمده بود و ادعا می. کار به کلانتري کشید. ها افتادند به جان هم و کوچه حسابی شلوغ شدمسلمان

  .بردار نیستمتا قصاص نکنیم دست
  .ها را بازداشت کردندمسلمانبه همین خاطر، تمام بچه. بردندمأموران کلانتري خیلی از اسرائیل حساب می

  »کنی؟کار میاینجا چه«تا حسین را دید، گفت . سروان بود. به نام آقاي سپهري یک آشنا داشتیم
  .حسین جریان را تعریف کرد

شما هم ایرانی «: جهودها کهبعد توپ و تشر آمد براي بچه. ها آزاد شدندسروان سپهري پادرمیانی کرد و کل بچه
  »ها انجام دادید؟رائیلینفع اس چه حرکت زشتی بود که به این. هستید، نه اسرائیلی

  .خلاصه این ماجرا هم با وساطت سروان سپهريِ آشنا، به خیر و خوشی انجامید
  منظر خلعتبري



  آنکھ دلش روستایي بود
بود و من براي ادامۀ تحصیل، ناگزیر از عزیمت به  47سال . دبیرستان ورامین، رشتۀ ادبیات و علوم انسانی نداشت

  .تهران
  .نام کردمجاره کردم و در دبیرستان علمیه ثبتدر سرچشمه اتاقی ا

اش بگویم، هرچه از ادب و خوشرویی و دلپاکی. در این میان، انگار یکی بر خورده بود. ها شر و شور بودنداغلب بچه
او هم معلوم بود به دنبال . کشاورز است، بیشتر مشتاقش شدموقتی فهمیدم مثل خودم شهرستانی و بچه. امکم گفته

  .این شد که خیلی زود با هم دوست شدیم. س خودش استجن
. اهل گذشت بود. کردبا یک برخورد، طرف مقابلش را جذب می. آمداز قلب رئوف و دل وسیعش خیلی خوشم می

به . تري داردمعلوم بود خودش مسائل خیلی بزرگ. پا افتاده استسالانش برایش خیلی پیشِ وسنمعلوم بود مسائل هم
هم در حرف زدن، هم در راه . همین عجله او را تند و تیز کرده بود. خاطر، براي رسیدن به مسائلش عجله داشت همین

. داد، او بوداش را تحویل میاولین کسی که برگه. تر از همه بودحتی در امتحان دادن هم عجول. رفتن و هم در کار کردن
در حدي که همین احترام . گذاشتبه دبیرها خیلی احترام می. گرفتیهاي خوبی منبود، ولی نمره 20اصلاً در قید نمرة 

  . بردندها از دوستی بین آنها بهرة زیادي میبچه. شداي بین آنها میباعث دوستی صمیمانه
ها دست به کرد، بچهگذاشت و یا نمره کم میها غیبت میهر وقت براي بچه. دبیر ادبیاتی داشتیم به نام آقاي مولا

  .انداختحسین هم براي رفقا رو می. اندازددانستد آقاي مولا روي حسین را زمین نمیمی. شدندن حسین میدام
آباد و آمد ورامین، روستاي سلماناو می. کردیموآمد میاي شد که به منازل هم رفتمان به گونهرفته رابطهرفته
  .کوهرفتم رامسر، روستاي بصلمن می

گذاشتند بیایم؟ مگر می. رفته بودم یک شب بمانم و بازگردم، اما شد چهارده شب. ، تابستان بوداولین بار که رفتم
از احترام متقابل حسین به . گذاشتندپدر و مادرش عجیب به دوستان حسین احترام می. اشنه حسین و نه خانواده

  .پرستیدانگار مادرش را می. پدر و مادرش زبانم قاصر است
آن یک روز و یک روزها تبدیل شد به . کردداشتم، مرا به یک روز دیگر ماندن قانع میا برمیهر وقت ساکم ر

سواري گرفته تا گردش در شهرهاي رامسر نشدنی؛ از ماهیگیري و اسبیادماندنی، با خاطراتی فراموشروز بهچهارده 
  .و شهسوار و بندرانزلی

  سالاري االله عربعزت
  همکلاسی دوران دبیرستان



  پوشكارگر شیك
و شلوار چند دست کت . آمدپسند خوشش نمیهاي سبک و جاهلاز لباس. پوش بود، اما مدگرا نبودحسین شیک
پاي گرفت و پابهرفتیم روستا، بیل دستش میوقتی هم می. کردهاي متنوع و شاد به تن میرنگ. اتوکشیده داشت

هیچ به یاد ندارم با لباس خلبانی به روستا . تظاهر و خودنمایی نبود اصلاً اهل. کردریخت و کار میکارگرها عرق می
  .اندکدام از اهالی روستا او را با لباس خلبانی ندیدههیچ. رفته باشد

  منظر خلعتبري



  پركار و دقیق
بیشتر کشاورزها یک . پدرم دید وسیعی داشت و دلی بزرگ. اش را از پدر آموخته بودشجاعت و دوراندیشی

  .کردنهال مرکبات هم تولید می. هم شالیزار داشت، هم چاي، هم مرکبات. کاشتند، اما او چند محصولل میمحصو
پرتقال تامسون را براي اولین بار، او . اند، محصول دست اوستها که الان در کنار ساحل قد برافراشتهبهترین نهال

هاي محل براي کار اغلب خانم. مشغول به کار کرده بودعدة زیادي را . باغ چایش پرمحصول بود. به این منطقه آورد
  .آمدندبه مزرعۀ چاي پدرم می

  .پدر، هم پرکار بود هم دقیق. علاوه بر اینها یک گلۀ اسب هم داشت
  شاهرخ خلعتبري



  قیام با نام حسین
ما را . رین و دلچسب بوداش خیلی شیگوییقصه. کردآقاجون از بچگی قصۀ اهل بیت و پیامبران را در گوش ما زمزمه می

  .بود) ع(آقاجون عاشق امام حسین . اش قصۀ کربلا بودترین قصهحسی. کردمان میشیفته. برد به فضاي قصهمی
وقتی نام حضرت را بر زبان می. ، در دل حسین هم عجیب خانه کرده بود)ع(اسم امام حسین و شخصیت امام حسین 

  ».دهدقدر بزرگ است که به من اجازة نشستن نمیاین اسم آن«گفت می. ایستادمیشد، اختیار از جا بلند میآورد، بی
  شاهرخ خلعتبري



  !ايتیپ شدهچقدر خوش
همان یک نکته را براي . کرد که قابل تعریف و تمجید باشدرسید، حتماً یک نکته در او پیدا میوقتی به کسی می

گفت کرد، حداقلش این بود که میاي پیدا نمیاگر هیچ نکته. دکرایجاد اولین ارتباط با طرف مقابل انتخاب می
  »!آیداین لباس، این رنگ چقدر به تو می! ايتیپ شدهچقدر خوش«

  .شدخاطر نمیصحبتی با او رنجیدهکس از برخورد با حسین و از همهیچ
  شاهرخ خلعتبري



  آقا قبول كرد
هاي جذب نیروي هوایی را دنبال میاو همیشه اطلاعیه. بودیم من و او از خوانندگان پر و پا قرص مجلۀ جوانان

  .کرد
حسین با . آقاجون مخالفت کرد. حسین با آقاجون صحبت کرد براي خلبانی. خوابیدیمداشتیم می. تابستان بود

  » چی شد؟«پرسیدم . ناراحتی آمد و دراز کشید
  ».گذاردآقاجون نمی«گفت 

قدر به این کار گذاري برود؟ حسین آنآقاجون، چرا نمی«گفتم . ند سمت پدرنیرویی مرا از جا بلند کرد و کشا
  ».شودهر جاي دیگر هم برود، موفق نمی. ماندعشق دارد که اگر نگذاري، مثل یک عقده در دلش می

  ».هر کاري دوست دارد بکند«قدر گفتم، تا راضی شد و گفت آن
خون از دماغم جاري . پایم به پاشنۀ در گیر کرد و افتادم زمین قدر عجولانه کهمن باعجله آمدم سراغ حسین؛ آن

  »!آقاجون قبول کرد« به حسین گفتم. شور و اشتیاق، اجازه نداد متوجه خون دماغم شوم. شد
  منظر خلعتبري



  طناب بیداري حسین
ن درگیر با جالب اینجاست که آن موقع هم حسی. زرهی اهواز 21سربازي حسین قبل از انقلاب بود؛ در تیپ 

اندازد طنابی دور گردنش می. کندهاي عراق غافلگیرش میسر پست نگهبانی بوده، یکی از گشتی. نیروهاي عراقی بود
رسد و عراقی متجاوز را از پا همان موقع، فرماندهش هم سر می. کندحسین با کارد او را مجروح می. اش کندتا خفه
  .آورددرمی

  .هنوز زخم و کبودي زیر گلویش بود حسین وقتی براي مرخصی آمد،
  ».من باید بروم خلبانی« اش تمام شد، قاطعانه گفتوقتی سربازي

  ».من باید بتوانم از کشورم دفاع کنم. من حتماً حتماً باید خلبان شوم«گفت می. تصمیمش خیلی جدي بود
  .به نظرم آن واقعۀ گشتیِ دشمن، خیلی رویش اثر گذاشته بود

قدر بر آن. اما حسین قانع نشد» .تو باید علوم سیاسی بخوانی«گفت » .خطرناك است«گفت . ردپدرم مخالفت ک
  .تصمیمش پافشاري کرد تا موفق شد

  شاهرخ خلعتبري



  ازدواج
مراسم . بود 58سال . حسین هم پذیرفت. خواهرشوهرش بود. خانم را به حسین پیشنهاد کردخواهرم، احترام

بعد از ازدواج، براي . آمدحسین از عروسی تجملاتی خوشش نمی. ادگی برگزار شدعروسی در خانۀ خواهرم با س
  .حسین به پایگاه هوایی بوشهر مأمور شده بود. زندگی رفتند به شهر

  شاهرخ خلعتبري



  حسیني كھ حسین ماند
مان را جداگانه کدامهر. فرستادتک ما نامه میبا اینکه تمام اعضاي خانواده زیر یک سقف بودیم، از آمریکا براي تک

  .گرفتتحویل می
اما او با . زدند عوض شده باشدحدس می. کردندوقتی از آمریکا آمد، ابتدا اقوام و آشنایان بااحتیاط رفتار می

تنها چیزي از دست نداده، بلکه پختگی و وقار نه. است رفتارش ثابت کرد همان حسین ساده و متواضع همیشگی
  .دهبیشتري هم به دست آور

  شاهرخ خلعتبري



  ماشین فراري
  .خیلی بانشاط و اهل جوانی. مرفه بود

مدل به مدل ماشین . و خرید.ام.یک بار هم ب. قبل از آن هم یک ماشین فراري کورسی. یک بنز سفید داشت
  .اش هم خارجیکرد؛ همهعوض می

  .از آمریکا که آمد، با خودش کادیلاك آورد
یک بار ماشینش را داده بود به یکی از دوستانش . باز بوددلودست. خودش بخواهد چیز را برايآدمی نبود که همه

حسین بدون آنکه به رویش بیاورد، موتور ماشین را عوض . وسط مسابقه، موتور سوزانده بود. تا در مسابقه شرکت کند
  .کرد

  »اي؟هحسین، تو یک بار به او نگفتی این چه بلایی است که سر ماشین آورد«پدرم گفت 
  ».افتاداگر من هم بودم، همین اتفاق می«گفت 

  منظر خلعتبري
  



  عاشوراي حسین
گیري، بخشی از آن را هزینۀ غذاي نذري هر وقت حقوق مرا می«: در آمریکا که بود، به مادرم سفارش کرده بود

  ».کن) ع(براي امام حسین 
  .رساند به روستار ایران هر جا که بود، خودش را مید. کرد روز عاشورا خودش را به ایران برساندهر سال سعی می

همیشه با تمام وجود به . اصلاً منحصر به ماه محرم و روز عاشورا نبود. عشق معمولی نبود) ع(عشقش به سیدالشهدا 
  .ورزیدعشق می) ع(حضرت سیدالشهدا 

  منظر خلعتبري



  تكزاس، كورة حسین
بلافاصله براي آموزش خلبانی اعزامش . رحلۀ آموزش، شش ماه جلو افتادچون خدمت سربازي را انجام داده بود، در م

اش به پایان رسید، چند نفر از دانشجویان خاص را وقتی دوره. دو سال در پایگاه شپاد تکزاس دوره دید. کردند به آمریکا
  .حسین جزو آنها بود. براي آموزش موشک موریک نگه داشتند

  .جان نیروي دریایی عراق شود همین آموزش باعث شد حسین بلاي
  شاهرخ خلعتبري



  خلبان رازدار
هاي ها تواناییچون شغل خلبانی از حساسیت بالا برخوردار بود و خلبان. شدت زیر نظر ساواك بودندها بهخلبان

  .اي داشتندویژه
. شت، در دل خودش بودهر موضعی دا. توانستیم از او اطلاعات بگیریمحتی با اصرار نمی. حسین خیلی رازدار بود

  .کرداظهار نظر نمی
اگر هم خیلی . وقت ما نتوانستیم از زیر زبان او بکشیم که چند هواپیماي جنگی داریمهیچ. طور بوددر جنگ هم همین

  .دادکردیم، اطلاعات غلط میپافشاري می
  شاهرخ خلعتبري



  مجاھد لوطي
هایش موقع بازگشت، جیب. سمت روستاهاي محروم بوشهرافتاد به گرفت، راه میحقوقش را که می. لوطی بود

  .شناختندمردم او را خوب می. خالی بود
من بودم و حسین و چند تا . هاي آخر حکومت طاغوت بودماه. یک بار باهم رفته بودیم راهپیمایی علیه رژیم شاه

وقتی به میدان . خیلی خوشحال شدند .شخصی بودیم، مردم ما را شناختندبا اینکه لباس. هاي بوشهردیگر از خلبان
خلبانان «اندرکاران تظاهرات، براي خواندن بیانیه رفت بالاي جایگاه و اعلام کرد اصلی بوشهر رسیدیم، یکی از دست

ویژه جا بهخبر شرکت ما خیلی زود در همه» .اندنیروي هوایی، با شرکت در تظاهرات، با مردم اعلان همبستگی کرده
ها را دستگیر کرد و به ساواك، یکی دو تا از بچه. وقتی به پایگاه بازگشتیم، ما را بازخواست کردند. چیددر پایگاه پی

  . زندان خارك فرستاد
  زادهخلبان احمد وزیري



  فصل سوم
  آتشي از دور پیداست

  64تا نوروز 59شهریور31
  
  
  

  روزي كھ حسین گریھ كرد
خانۀ حسین . وجوي خانه بودیم براي اودر جست. یم؛ سمت گیشا، من و حسین در تهران بود59ویکم شهریور سی

  . خواست منتقل شود تهرانبوشهر بود، می
  . حسین از زور خستگی دراز کشید و خوابید. آمدیم خانۀ خواهرم. اي پیدا نکرده بودیمهنوز خانۀ اجاره

  .ناگهان صداي انفجار شنیده شد
گویند هواپیماهاي عراقی پایگاه مهرآباد را بمباران می. گ شروع شدهداداش، جن«وقتی از خواب بیدار شد، گفتم 

  ».اندکرده
  ».امکان ندارد«طبق اخلاقی که داشت، قاطعانه گفت 

  ».اندزده«گفتم 
  .باز هم مخالفت کرد و من کوتاه آمدم

خر خواهد من پیش خودم گفتم چیزي را که اول و آ. شدخیلی ناراحت می. از قبول شکست وطن، بیزار بود
  فهمید، چه ضرورتی دارد من پافشاري کنم؟

. شش دانگ حواسم به او بود. حسین گوشی را گرفت. اي نگذشته بود که تلفن خانۀ خواهرم زنگ خوردده دقیقه
  .دانستم چه خبري خواهد شنیدمی

  .خوابیده بودم، که سرهنگ ایمانیان زنگ زد که بیا مهرآباد رو زدن«
  !یگبرو، جک می: گفتم
  .بیا، زدن: گفت

  .رسوندتونست خودشو تهرون برسونه، به اسرائیل میگفتم اگه هواپیماي عراقی می
  1».گم بیا، مهرآباد رو زدنمی: گفتش

من یک آن دیدم گوش. شدهایش قرمز میشد، گوشهر وقت عصبانی می. دانستم زود عصبانی خواهد شدمی
  .هایش تغییر رنگ شد

  ».بریم«گوشی را گذاشت، فقط گفت  وقتی. بودندحسین را احضار کرده 
حالا هم . رفتیمیک لندرور داشتیم که معمولاً با آن شکار می. باعجله لباس پروازش را به تن کرد و راه افتادیم

  ».از خط ویژه برو«او هم نشست کنارم و گفت . پریدم پشت فرمان. خواستم ببرم شکارحسین را می
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    شده از نوار سخنراني شھید حسین خلعتبريمتن پیاده -
  



. کردروز با همۀ روزها فرق میخواباند، اما آن هایی را حتماً میپلیس، چنین ماشین. ا نداشتیممجوز عبور از خط ویژه ر
  .رویمدانستند کجا میهمه می. کرد زود برویم، زود انتقام بگیریمدید، تشویقمان میهرکس لباس پرواز حسین را می

که چشم حسین به آن افتاد، اشکش همین. دا شدستون دود فرودگاه مهرآباد، از میدان پی. تا میدان آزادي آمدیم
  .جاري شد

هیچ حرفی نداشتم به او . سوزددانستم حسین با تمام وجود میمی. آن لحظه زجرآورترین لحظه براي من بود
  .کردممن هم براي او گریه می. بزنم
  .کردن کودتا شدهخیال میمردم . جلوي پایگاه شلوغ بود. داداشم شاهرخ، سوارم کرد؛ د برو به طرف پایگاه«

  .ولی خوشبختانه کاري نکرده بودن! رفتیم تو، دیدیم بله آقایون، زدن
جنگ هوایی هم یعنی . جمهوري اسلامی، جنگی نداشت که اطلاعاتی داشته باشد. ما هیچ اطلاعاتی نداشتیم

  .اطلاعات
روستاهاي عراق شکستن و یکی دو تا  اومدن، دیوار صوتی رو در یکی ازگفتن هواپیماهاي عراقی بین راه که می

  .زن حامله سقط جنین کردن، یکی دو تا پیرمرد هم سکته کردن و مردن
  !ا، پس این کارها رو هم کردن: گفتم
  .بله: گفتن
بغداد با دیوار مسکو فرقی نمی. خواهیم بغداد رو بزنیممی. خواهیم بریم بغداداطلاعات به ما بدین، می. خبُ: گفتم

  .کنه
دونیم حتی نمی. هیچ اطلاعاتی نداریم؛ هیچ. هفتاد درصد تلفات خواهیم داشت: هنگ ایمانیان گفتسر

  .نیروهاشون کجا مستقر هستن
  حالا بگین مأموریت ما چیه؟! شه به نود درصد و صد درصدکم تبدیل میپس هفتاد درصد داره کم: گفتم
اي ببرین و پدافند دشمن بغداد ظاهر بشین، بمب خوشه مأموریت شما اینه که پنج ثانیه زودتر در آسمان: گفتن

  .اي نیستبعد اگه زده شدین مسئله. هاي سنگینشون رو بزننها راحت بتونن بمبرو نابود کنین که بچه
  چقدر باید پشت سر من بیاین؟: گفتم
  2».شانزده تا پشت سر شما خواهند آمد: گفت

ها به فرودگاه بمباران شده، اما بمب. شاهرخ، حرفت درست بود« شاید نیم ساعت نگذشته بود که زنگ زد و گفت
of خورده؛ یعنی به هدف نخورده.«  

ایم و من از همینما درگیر جنگ شده. از حالا به بعد، دیگر جنگ است. ناراحت نباش، ولی دیگر خداحافظ«گفت 
  ».کنمجا با تو خداحافظی می

روي هوا بنزین بگیریم و از اونجا بریم پایین، من دیدم که دستگاه گرمداخل کرمانشاه که رسیدیم تا . ما رفتیم«
  .شهخوام گرمش کنم، سرد میکنندة داخل کابین از کار افتاده؛ هرچی می

کردم، گرم هرچی خودم رو گرم می. تا اینکه درجۀ کابین رسید به بیست درجه زیر صفر و دست و بالم یخ زده بود
نشسته بود و هیچ اطلاعاتی از خود هواپیما  4که کابین عقب من بود، فقط دو بار کابین افها یکی از بچه. شدمنمی

  .هنوز وحشت داشت که بیاد مأموریت جنگی. نداشت
  تونی یک لحظه هواپیما رو بگیري، من دست و پام رو گرم کنم؟دست و پام یخ زده، شما می: من به او گفتم
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  .هرانم، بیا برگردیم تمن هم یخ زده: گفت
  .من کارم اینه که باید اونجا باشم. گردیمنه جانم، تا اینجا اومدیم، برنمی: گفتم
  .ممکنه یخ بزنیم: گفت
  .کشیم ارتفاع پایین، هواي اونجا گرمهوقتی برسیم عراق، می. اي نیستمسئله: گفتم

چون من هیچ عکس. ی ندهیک دقیقه خودتو بزن در حالت خودکار که هیچ تکون: رسان گفتمبه هواپیماي سوخت
  . هات رو روشن کن، فقط سریع بنزین بدینتمام پمپ. العملی ندارم

  .لرزهشدت داره میدست و پاي ما هم به. اون آقا هم این کارو کرد
  .آقایون، سریع بنزینتون رو بگیرین: به هواپیماهاي دیگه گفتم

  .گرفتیم، منتظر توئیم: گفتن
  .ثانیه، پشت سر من در بغداد ظاهر بشین] ؟؟؟[باید ظرف . رم پاییندارم می. نها رو تنظیم کنیتایم: گفتم

گذاشته بودن و پدافندو هم چیده  6از شانس بدمون، مسیري که انتخاب کردیم، هر پنج مایل، دو تا موشک سام
  .بودن

دارین بپرین  گفته بودن اگر موشک سام به طرف شما آتش کردن، سی ثانیه فرصت] در آموزش[ها آمریکایی
  .یک چنین تبلیغاتی کرده بودن. شینبیرون، یا اگر در هواپیما موندین، پودر می

به سمت ما آتش کردن، که من دیدم خیلی راحت از من گذشت  6به محض ورود به خاك عراق، دو تا موشک سام
  .و به طرف سروان لبیبی رفت

  .سروان، موشک داره میاد: گفتم
  .ش خورده زمیناون بغل براي خود: گفت

ومیش بود؛ هفت و پانزده دقیقه هوا گرگ. کاملاً خوابیده بودیم کف. مسیرمون رو ادامه دادیم، درست رفتیم بغداد
ره؛ خبر نداشتیم از پایگاه دیگري هم براي زدن بغداد اي که هرگز در تاریخ عمرم از یادم نمیصحنه. به وقت عراق

. قدر هماهنگی در روز اول وجود نداشتیعنی این! اونجا برسن، با ساعت ما یکیههواپیما فرستادن، و ساعتی که باید 
  .دو قسمت شده بودیم؛ یکی براي کاخ صدام و حزب بعث و مجلس عراق، ما هم براي المثنی و الرشید

 زدن کهها میها و موشکآسمان بغداد رو جوري ضدهوایی. زننمن یک لحظه دیدم از هر طرف بغداد دارن می
  .منطقه رو روشن کرده بود

اومدن رو در بغداد تهران... کنیمآیی؟ نابودت میبه تهران می«: دادن کههاي ما به صدام فحش میبعضی از بچه
  »...شدهفلاندیم، فلاننشونت می

  .پروندزد و چیزي میهر کسی داد می
هاي برق غافل از اینکه کابل. ، مسیر خوبیهبعد از اینکه هدف رو زدیم، براي برگشت دیدم از روي رودخانۀ بغداد

قدر یک جایی هم من آن. ها به کابل برخورد، کابل رو کند و خودش خوشبختانه سالم دررفتیکی از بچه. اندمانع
  .در وسط شهر بغداد، یک شوِ هوایی در حال اجرا بود. پایین اومدم که آب رودخانه پخش شد

: یک گنبد طلایی در انتهاي جنوبی بغداد دیدم، گفتم. کجاست) ع(موسی کاظم  دونستم مقبرة اماممن دقیقاً نمی
  این چیه؟

  .ها، زیارتتون قبولبچه. است) ع(اونجا مقبرة امام موسی کاظم . ممن قبلاً اومده: محققی گفت
دیدم نیروهایی دارن ما رو  موقع ورود،. ، از اونجا رد شدیم و رفتیم به سمت  ایران)ع(ما رفتیم پشت مقبرة امام موسی کاظم 

  .اندها، اینا نیروهاي خوديبچه: گفتم. زننمی
  .غافل از اینکه ما نیرویی نداشتیم؛ نیروهاي عراقی بودن که وارد خاك ما شده بودن



  :کنهدیدم یکی از هواپیماهامون منو صدا می. اومدیم جلوتر
  .ـ من بنزینم کمه

  .بیا موتورو صددرصد استفاده نکن، صاف: گفتم
  :در اومد 3مهربعد صداي طالب

  .آد داخل هواپیماـ حسین، باك خارجی من بنزینش نمی
  چقدر داري؟: گفتم
  .پنج شش هزار پوند دارم: گفت
گم از بالا تماس بگیرن که من می. آبادآباد لرستان و خرمبیا یک جادة اضطراري هست بین باغ ماسورة خرم :گفتم

  .اشکال نداره دو تا ماشین داغون بشه. جوري بیا بشیناگه نشد، همین. کنه ژاندارمري، جاده رو خلوت
  همین کارو بکنم؟: پرسید
  .هواپیما رو نجات بده، اونو بیشتر احتیاج داریم. این یک دستوره. آره: گفتم
  من چکار کنم؟: یکی گفتاون

  .برو کرمانشاه بشین. تو بچۀ کرمانشاهی: گفتم
، از اونجا )اونجا یک باند اضطراري داره، مال پایگاه وحدتیه(یک بزنن؛ نگو دهلران رو گرفتن خواستن پلیتعراقیا می

  »...کلیۀ هواپیماهاي ما که از مأموریت جنگی برگشتن، اینجا مرکز کنترل ترافیک تهرانه«: کنناعلام می
  :گفتنقشنگ به فارسی می

به طرف دهلران پرواز . کننا مستقرن، شما رو ساپورت مینیروهاي ما در اونج. به سمت دهلران پرواز کنین...«ـ 
  »...کنین

  ».شنوین، برین دهلراناگر صداي منو می. اینجا مرکز فرماندهی نیروي هوائیه«: فرستادتندتند پیام می
  .ها، کسی جواب ندهبچه: گفتم

گیره، یعنی فرکانس ن تماس میدونن من فرکانس چی هستم؛ این داره رو گارد با مذره فکر کردم که اینا مییه
  .مخصوص
  .ها دشمنهبچه: گفتم

  .شدهفلانشو، فلان خفه: بعد برگشتم گفتم
  .ریم تهرانها، میبچه: گفتم

من پیش خودم گفتم نکنه . قدر دنبال هواپیماها گشته بود، گیج شده بودقدر قاطی کرده بود، اینحالا تهران این
  ...هاي ما بسته شدهزدن، پایگاههاي ما رو اینا واقعاً پایگاه

  :دهاومدیم تهران، دیدیم تهران تازه داره به ما جواب می
  » .شی، پدافند ما آماده است براي زدنهواپیمایی که به ما نزدیک می«ـ 

  .گردهما گروه عقاب هستیم که از بغداد داره برمی. زدياگه نفس داشتی، زودتر باید می: گفتم
  ؛ جناب خلعتبري شمایی؟صداتو شناختم: گفت
  دادي؟چرا جواب ما رو نمی. فقط حرف نزن: گفتم
  .گشتیمداشتیم دنبال شما می. من اینجا مشغول بودم: گفت

                                                        
٣

  مھرالبشھید ط -
  



خوان داشته باشن، سریع می ها بنزین کمچون ممکنه بچه. خیلی خب، حالا بگین باند رو تخلیه کنن: گفتم
  .بشینن

  .هر دو باند تخلیه است: گفت
. جلومون گوسفند قربونی کردن. دیگه خیالمون راحت شد که همه اومدن. یکی اون باند، یکی این باند. یمما اومد

  4».البته براشون غیرمنتظره بود که بغداد رو زده باشیم
شاهرخ جان، جواب صدام «گفت . خیلی خوشحال بود. یک ساعت بعد از اولین مأموریتش، زنگ زد براي مژدگانی

  ».دیگر صدامی وجود ندارد. جا را به آتش کشیدیمهمه. جایی در بغداد نیست که دود نکند الان. را دادیم
هایی از ارتباط. کردیم هواپیماهاي دشمن استبه قدري در آسمان بغداد، هواپیما بود که ما خیال می« گفتمی

در آسمان بغداد، موج بی. ایرانی هواي بغداد کاملاً شده بود. فهمیدیم خودي هستندشد، میکه بینمان برقرار می
  ».آسمان بغداد در اختیار ما بود. شدسیم هواپیماهاي ایرانی بود که مدام بین هم رد و بدل می

  شاهرخ خلعتبري

                                                        

  



  ھا، خداحافظ بچھ
: دهداو ادامه می. ها، از نحوة شهادت همرزمانشخواهم که باز از خاطراتش بگوید؛ از روحیۀ خلباناز حسین می

  .همین چند روز پیش بود که مأموریتی براي انهدام تأسیسات پایگاه شعیبیه داشتم. ها خیلی بالاستحیۀ بچهرو«
: گفتم. ها کج استحسین، مثل اینکه نوك مگسک این موشک: گفتکردیم، میها که با هم پرواز مییکی از بچه

  .کدام به ما نخوردهچاند، ولی هیوهشت تا موشک براي ما زدهتا حالا بیست: چطور؟ گفت
یک روز مأموریت داشتیم . خاطرات تلخ و شیرین زیاد است. ایمها معجزاتی بوده که ما شاهدش بودهواقعاً این

با لهجۀ . رضا کرمی که بچۀ خرمشهر بود، روحیۀ عجیبی داشت. نیروهاي عراقی را پشت خرمشهر بمباران کنیم
ها وارد خرمشهر ا ندارم و دوست دارم که اگر قرار است عراقیتحمل دیدن سقوط خرمشهر ر: گفتخرمشهري می

    5»...شوند، از روي جسد من رد شوند

                                                        

  



  
  كوه اسطوره

آیدا اسم کوهی است در محل . وقتی جنگ شروع شد، حسین صاحب یک فرزند شیرخوار به نام آیدا بود
اسم پسرش را . ورزیدها عشق میسطورهبه ا. حسین به عظمت و بزرگی خیلی علاقه داشت. تحصیلش، تکزاس آمریکا

  .هم گذاشت آرش
  .خواست اسم پسرش را بگذارد آریو؛ که بالأخره بر سر آرش به توافق رسیدندبه عشق آریوبرزن، می

  شاهرخ خلعتبري



  لھجة جنگ
رد یادم هست در بوشهر، به گردان تلفن زدند که یک پیرزن آمده و اصرار دا. مردم، قطب اصلی جنگ هستند   
وقتی به گردان آمد، چهار عدد تخم مرغ که کل موجودي او بود، آورده بود و با لهجۀ بوشهري می. ها را ببیندخلبان

  .ها بخورند و چاق بشوند و خوب بجنگندام که خلبانها را آوردهگفت این
. ها فزون از شمار استنمونه از این. اش را آورده بود و جلوي هواپیما سر بریدپیرمرد روستایی دیگري تنها گوساله

و من در این جنگ واقعاً ملت خودم را » .ها را باید همیشه در جنگ بشناسیدملت«به قول یکی از نویسندگان 
. ریزندشوند، ولی برایشان اشک نمیفرستند، فرزندانشان شهید میفرزندان جوان خودشان را به جبهه می. شناختم

کنند، شده که مردم به جبهه ارسال میبنديفرستند و حتی میزان کالاهاي سهمیهیشان را به جبهه محلقۀ نامزدي
ها و من یقین دارم اگر امروز رهبر ما اعلام کنند که زن. آیدکند و اضافه هم میهزار رزمنده را برآورده مینیاز هزاران

کنند و این فر زن جنگجو اعلام آمادگی میدخترها مجازند به جبهه بروند و علیه کفار بجنگند، بیش از ده میلیون ن
  6».ملت به تعبیر رهبر، نشان داد که حتی در صدر اسلام هم نظیر نداشته است

                                                        

  



  خلبان شرمنده
کنند، اما دهند و تعریفش را میدیدم با انگشت نشانش میهر وقت با او بودم، می. من در حسین هرگز غرور ندیدم

  .داشتاش ناینها هیچ تأثیري در روحیه
حسین خیلی . داوطلب تمام کارهاي سخت بود. رفتدید، حسین به جایش میهر کس هر مأموریتی را دشوار می

من از مالیات آن پیرمرد و پیرزن فقیر روستایی که توان خرید یک جفت گالش و چکمه ندارند، به «گفت می. محکم بود
  ».این مظلومین دفاع کنمام است از حالا وظیفه. امآمریکا رفته و درس خوانده

  شاهرخ خلعتبري



  پرواز با موتورِ جان
اما خلبانان ما با توان . دادنداگر زمان شاه بود، با این هواپیماها اجازة پرواز نمی«گفت می. گذاشتاز جانش مایه می

  ».کنندایمان خود هواپیماها را بلند می
  .استراحت را بوسیده و کنار گذاشته بود. یماي بعديدوید سراغ هواپشد، میگاه از یک هواپیما پیاده می

درهاي دنیا به روي ما بسته بود؛ اگر یک . شمردامکانات اندك را غنیمت می. شمردها را غنیمت میفرصت
حسین . توانستیم بسازیمتوانستیم بخریم، نه میحتی قطعاتش را نه می. زدند، دیگر جایگزینی نداشتیمهواپیمایمان را می

  .خاطر براي حفظ هواپیما جانش را گذاشتبه همین . کردنها را خوب درك میای
  شاهرخ خلعتبري



  پرخاش من و سعة صدر بھشتی
یک روز . زجر ما از عدم هماهنگی در ابتداي جنگ بود، که بحمداالله برطرف شده. کندجنگیدن، ما را خسته نمی

من از سیاست چیزي «متأسفانه من به ایشان پرخاش کردم؛ گفتم . ها آمده بوداالله بهشتی به گردان خلبانشهید آیت
دانم بنیمن نمی. گذاردها را به گردن شما میصدر تقصیر همۀ ناهماهنگیدانم که آقاي بنیقدر میاین. دانمنمی

ها نیرو من در ازاي فداکاري بچه. خواهممن نیرو می. خواهممن عمل می. خواهیدخواهد و شما چه میصدر چه می
تا کی با . زنیم، اقلاً نیرویی در زمین باشد تا مانع پیشروي مجدد آنها شودخواهم که وقتی نیروهاي عراق را میمی

  »فانتوم باید به جنگ تانک و نیروي پیاده برویم؟
و » .صدرگوییم یا آقاي بنیتاریخ قضاوت خواهد کرد که ما حق می«شهید بهشتی با متانت خاص خودش گفت 

صدرها به دریوزگی ارباب پناه ها با خون خود سند حقانیت خود را به ملت ارائه دادند و بنیمروز می بینیم بهشتیا
  7.برده و سرشان در آخور حامیان صدام است

                                                        

    
  



  صبر شیطانی
را کجا «کرد، از من پرسید ارزش جلوه میکه برایش خیلی بی صدر قبل از پرواز، در حالییادم هست یک روز بنی 
یک هفته، » .رسدشما یک هفته صبر کنید، نیروهاي ما می« گفت» .اطراف خرمشهر را«گفتم » خواهید بزنید؟می

نیروهاي رزمندة ما تا آخرین قطرة خونشان جلوي نیروهاي عراقی مقاومت کردند، ولی نیروي پشتیبانی. سه ماه شد
  .کننده نرسید و خرمشهر سقوط کرد

بین «گفت المبین اسیر شده بود، میژنرالی که در فتح. کردیمار نیروهاي عراقی را بمباران میبدقیقه یک ما هر پنج
پشت سرِ هم پایگاه دزفول را بمباران » .خرمشهر تا شلمچه، سه لشگر براي جبران بمباران هوایی مستقر کرده بودیم

ام مأموریت بودند و درست هر پنج دقیقه یکخلبانان همیشه در حال انج. زدزد، همدان را میکرد، بوشهر را میمی
ها خوشحالیم بگوییم هشتاد درصد گونه فداکاريکردند و امروز به خاطر اینبار، نیروهاي عراقی متجاوز را بمباران می

در اینجا جا دارد از سرداران قهرمانی چون زنده. پیروزي به دست آمده، و بیست درصد دیگر هم به دست خواهد آمد
که عشق به اسلام و این آب و خاك با خون او عجین شده بود و با افتخار جان خود ] یاد کنیم[» سرهنگ دوران«یاد 

آفرین تقدیم داشت و پس از انجام مأموریت موفق بمباران بغداد ـ که منجر به عدم تشکیل کنفرانس غیررا به جان
همه فداکاري و ایثارگري، خاطرة این سرداران یاد آن متعهدها در بغداد شد ـ شاهد شهادت را در آغوش گرفت، و به

سالۀ اصفهانی تا ها را در جنگ کم نداشتیم؛ از بسیجی پانزدهگرچه امثال دوران. گمنام تاریخ جنگ را گرامی بداریم
 شان قهرمان جنگ هستند، حتیتوان گفت همهجرأت میهایی که بهپیرمرد هشتادوپنج سالۀ خوزستانی و تا خلبان

هاي تمام در زیر آتش بمباران و کس که یک بار مأموریت جنگی انجام داده و تا آن پرسنل فنی که با فداکاريآن
  8.اندهاي جنگی را بدون اتکا به غرب و شرق آماده نگه داشتهترین سیستمباران دشمن، پیچیدهموشک

                                                        

  



  سقوط دردناک 
  :گویدصدر سخن می هاي بنیخلعتبري از خیانت

ترین فرزندان امت اسلامی که از ات دردناك جنگ نیروي هوایی با نیروهاي زرهی عراق و شهادت پاكخاطر«
که هر پنج دقیقه به پنج دقیقه  سقوط دردناك خرمشهر، در حالی... کابین هواپیمایشان به عرش اعلی عروج کردند

روهاي مردمی مسلح در جبهه نبودند تا مانع صدرها، نیکردیم، ولی به علت خیانت بنینیروهاي عراقی را بمباران می
  »...از سقوط شهرها شوند

  :گویدکند، میهق گریه میبغض گلویش را گرفته، هق
بان گزارش داده که شانزده نفر عراقی به یک زن عرب خوزستانی اخباري از آبادان براي ما فرستادند که یک دیده«

قدر این. محققی آنها را به رگبار بست. سیدیم آنجا، روي خرمشهربه سرهنگ محققی گفتم، بعد ر. اندتجاوز کرده
  .وقتی اوج گرفتیم، خاك از آنجا بلند شد. خوریمپایین آمده بود که من فکر کردم الان زمین می

خوابیدیم تا هر موي و ضرابی در آشیانه میها به اتفاق دوران، سعیدي، سپیدشب. کنم که مردانه جنگیدیمافتخار می
  9.حظه نیاز باشد در دسترس باشیمل

                                                        

    
  



  سقوط دردناک 
  :گویدصدر سخن می هاي بنیخلعتبري از خیانت

ترین فرزندان امت اسلامی که از خاطرات دردناك جنگ نیروي هوایی با نیروهاي زرهی عراق و شهادت پاك«
هر پنج دقیقه به پنج دقیقه  که سقوط دردناك خرمشهر، در حالی... کابین هواپیمایشان به عرش اعلی عروج کردند

صدرها، نیروهاي مردمی مسلح در جبهه نبودند تا مانع کردیم، ولی به علت خیانت بنینیروهاي عراقی را بمباران می
  »...از سقوط شهرها شوند

  :گویدکند، میهق گریه میبغض گلویش را گرفته، هق
رش داده که شانزده نفر عراقی به یک زن عرب خوزستانی بان گزااخباري از آبادان براي ما فرستادند که یک دیده«

قدر این. محققی آنها را به رگبار بست. به سرهنگ محققی گفتم، بعد رسیدیم آنجا، روي خرمشهر. اندتجاوز کرده
  .وقتی اوج گرفتیم، خاك از آنجا بلند شد. خوریمپایین آمده بود که من فکر کردم الان زمین می

خوابیدیم تا هر موي و ضرابی در آشیانه میها به اتفاق دوران، سعیدي، سپیدشب. مردانه جنگیدیم کنم کهافتخار می
  10.لحظه نیاز باشد در دسترس باشیم

                                                        

    
  



  من آرش را روی پل دیدم
وقتی من رفتم روي پل، در اوج فشار . پل درست وسط شهر بود. یک روز به ما مأموریت دادند پل العماره را بزنیم

با قبول خطر، . اندوارنگ که مشخص بود ماشین شخصی هستند، روي پل در حرکتهاي رنگها، دیدم اتومبیلضدهوایی
یک لحظه احساس کردم ـ «وقتی از من در این مورد سؤال شد، گفتم . ها پل را زدمدور زدم و پس از رد شدن اتومبیل

. اي مثل آرشِ من وجود داشته باشدسالهبچۀ یکیک بچه داشتم آن زمان، یک سالش بود ـ که توي ماشین ممکن است 
  »چطور قبول کنم که پدر، بچۀ سوختۀ خودش را بغل کند؟

غیرت، تو بی«اش را گذاشت بغل من و گفت من در دزفول بودم که زن لري، بچۀ سوخته! ولی آنها با ما چه کردند
  »!خلبان مایی؟ بگیر

غیرت نیستیم، ولی اسلام به ما اجازة این کار مادر، ما بی«و بگویم خواستم به ا. هایی را دیدیمما یک چنین صحنه
جنگیم براي هیچ فرقی ندارد، چون ما می. ، دیدم زن خیلی عصبانی است، احساس کردم بچۀ من است»دهدرا نمی

  .ها در آینده، که بتوانند شرافتمندانه زندگی کنندبقاي بچه
ولی تاب و تحمل دیدن . گونه مردن افتخار ماستبجنگیم و بمیریم و این باید. امروز ما به این ملت مدیون هستیم

  .ها را نداریم، چه بکنیم؟ یک ملت مظلومی هستیم در مقابل جهان کفر و الحاداین صحنه
ها تجاوز اند و به زنها هم رحم نکردهزمانی که خبر سقوط خرمشهر را شنیدم و مطلع شدم که به پیرها و بچه

خورم این بار اگر وارد خاك عراق خورم، به شرفم قسم میبه خداي لایزال قسم می«قسم خوردم گفتم اند، کرده
ولی وقتی وارد خاك عراق شدم ـ انگار اول شهر یک مدرسه بود ـ » .کنمشوم، شهرك صفوان را با خاك یکسان می

دفعه در همان لحظه یک. د روي بچهاش را گرفت زیر شکمش و خوابیمن با چشم خودم دیدم که مادري پرید و بچه
وقتی رد شدم، از شدت خشم، چند تا فشنگ روي هوا خالی کردم و رد شدم رفتم روي گمرك . به خود آمدم و نزدم

  . هاي مهمات را زدمصفوان، کامیون
تا از تیررس  ها سرگردان شده بودنددیدم که پاي برهنه در بیابانمردم خرمشهر را می. ایمها بودهشاهد این صحنه

کردند هواپیماي شد، فکر میهایشان را کول کرده بودند و وقتی که هواپیماي ما رد میدشمن دور شوند و بچه
کردند و منتظر کامیون نظامی یا سپاهی بودند زارها پرتاب میها و لجندشمن است و از ترس، خودشان را توي خاك

  .که از منطقه خارج شوند
اگر . جنگیم و هیچ باکی نداریمکه تاریخ بنویسد و آیندگان ما بدانند که در اوج مظلومیت میگویم من این را می

گناهانی که یک میلیون نفر هم از ما شهید شوند و خودمان هم بمیریم و فرزندانمان هم کشته شوند، همچون بی
کند و ز در مقابل هیچ تجاوزي سکوت نمیمسلمان هرگ شویم تا دنیا بفهمد ایرانیاند، باز هم تسلیم نمیتاکنون مرده

   11.کشد تا نابودي متجاوز دست از کار نمی

                                                        

  



  ژولیدة جنگ
گاه . کردها فرصت رسیدگی به سر و وضع خودش را پیدا نمیپوش بود، اما در جنگ خیلی وقتبا اینکه شیک

  .شدتوانست براي اصلاح برود، موهایش بلند میها نمیمدت
  شاهرخ خلعتبري



  جا و این كجاآن ك
هاي تاریخی گذاشتند و شهید خلعتبري نیز در زمان حیات خود، چند یادگاري گذاشته خیلی از شهداي ما درس

که ایشان در یکی از هفتاد پرواز خود در خاك عراق، در حین بمباران، مادري را دیده ] است[از جمله، وقتی . است
زندش سپر کرده بود، دلش سوخت و آن قسمت را بمباران بود که براي نجات جان فرزندش، خودش را براي فر

  ...نکرد
هاي این روحیۀ رزمندگان ماست که اخلاق نظامی را تا این حد رعایت کردند ولی برخلاف این، دشمن با بمب

  آن کجا و این کجا؟. دفاع ملت ایران حمله کردشیمیایی، در زمان جنگ به مردم بی
  اکبر هاشمی رفسنجانیعلی حت نظام،از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصل

  ، رامسر86در یادوارة شهید خلعتبري ـ آبان 



  كارمند بدون حقوق
رفت، او هر جا می. عاشق هم بودیم. همدیگر را خیلی دوست داشتیم. بردمگرفت، به او پناه میهر وقت دلم می

اگر . توانستم تحمل کنمحتی براي ساعتی نمیاش را دوري. من از بچگی به او عادت کرده بودم. بردمرا با خودش می
  .کردمگریه می. گذشتتوانست مرا ببرد، بر من خیلی سخت میرفت که نمیجایی می

به من می. به قدري رفته بودم آنجا که با همه دوست شده بودم. نیروي هوایی که رفت، پاتوق من شد نیروي هوایی
  ».تو کارمند بدون حقوق هستی«گفتند 

  ».تو باید ادامۀ تحصیل بدهی، وارد دانشگاه شوي«گفت می. راضی نبود من وارد ارتش شومحسین 
  شاهرخ خلعتبري 



  فصل چھارم
  قیام براي غرق فرعون

  ١٣٥٩آذر 
  
  
  

  دیگر جنگ
به یک تکه نان . ها فرصت غذا خوردن هم نداشتخیلی وقت. درگیر جنگ بود. کردحسین دیگر به خانه فکر نمی

  .رفت دنبال مأموریتکرد و میه میو پنیر بسند
  .کرد آنها را به تهران بیاوردفرصت نمی. اش در بوشهر تنها بودندزن و بچه

اند و زن و بچه من خبر نداشتم که به بوشهر حمله کرده. ام را از بوشهر بیاورم تهرانمأموریت دادند که زن و بچه«
  12».زده استوحشت

  .من وقتی رسیدم بوشهر، آنها راه افتاده بودند. دش آیدا بود و هنوز شیرخوارآن موقع تنها فرزن. مرا فرستاد
  شاهرخ خلعتبري

                                                        

  



  بلند شوید
هواپیما آماده است، برو : آمدم پایگاه، گفتند. نامه هم نوشتم و گذاشتم آنجام زدم، یک وصیتاسري به زن و بچه«

  .اج دارندآنجا شدیداً به تو احتی: چرا بوشهر؟ گفتند: گفتم. بوشهر
بلند شوید، : نشستن ما در بوشهر همان شد، که به ما مأموریت دادند؛ گفتند. ما آمدیم، با خدابیامرز شهید حاجی

  13».ها دیده شدهوپنج مایلی ناوچهنیروي دریایی عراق در بیست
  شهید حسین خلعتبري

                                                        

  



  اندیشزنده
  .»قرباننه «، »بله قربان«یعنی . بود No.Sirو  Yes.Sir کلامشتکیه

  .ـ حسین، این کار را انجام بده
 Yes.Sirـ 

  .ـ حسین این کار را انجام نده
  No.Sirـ 

ها، هرگز از جان دریغ براي باقی ماندن پاکی. کردآداب نظامی را در سطحی عالی رعایت می. خیلی مؤدب بود
  :او همیشه در نظر من مصداق واقعی این شعر است. کردنمی

  باپسندزندگی زیباست، اي زی
  اندیشان به زیبایی رسندزنده

  بازگشتقدر زیباست این بیآن
  توان از جان گذشتکز برایش می

 62و  61هاي خلبانان گردان. دار عملیات پایگاه ششم شکاري بوشهر بودیمعهده 59من و ابراهیم کاکاوند در سال 
پایگاه . ادعا بودهاي سلحشور و بیی از آن خلبانحسین یک. را در اختیار ما گذاشته بودند براي استفاده در عملیات

  . زن و بچۀ حسین را هم فرستادیم تهران. ها را فرستاده بودیم به جاهاي امنهمۀ خانواده. بوشهر ناامن بود
با . کردندباش، زندگی میها در یک سولۀ ظلمانی، آن هم به صورت آمادهشب. کشیدندروز زحمت میها شبانهخلبان

و جعلنا من بینِ أیدیهِم سداً و «خودشان آیۀ . دادیماالله مجید عبورشان میقبل از پرواز، از زیر کلام. جنگیدنداد میاعتق
  .را داخل کابین چسبانده بودند» من خَلفهم سداً فأَغشیَناهم فهم لایبصرون

  خلبان محمود ضرّابی



حسین مَوریک
١٤

  
حتی مدتی به هوانیروز رفت و به خلبان. اي موریک را با موفقیت سپري کردهایشان دورة تخصصی پرتاب موشک

هاي پایگاه شکاري وقتی عملیات مروارید انجام شد، او جزو خلبان. ها چگونگی استفاده از این موشک را یاد داد
هاي اسکلۀ ر نزدیکیعلیه نیروي دریایی عراق در خلیج فارس و د 1359در عملیات مروارید که در آذرماه . بوشهر بود

ألبکر و ألامیه صورت گرفت، ایشان به علت توان بالا در استفاده و پرتاب، در این عملیات توانست تعداد زیادي از 
هایی که او به خاطر رشادت. افکن دشمن را از بین ببردو ناو نیروبر پی 15کن اوزاجمعهاي جنگی، ناوهاي مینکشتی

  به خاطر از بین . س دوران در این عملیات انجام داد، به قهرمان جنگ دریایی معروف شدبه همراه شهید نامدار، عبا
بعد از همین عملیات بود که دیگر حضور . گفتندمی» حسین موریک«ردن ناوهاي عراقی با موشک موریک به او 

وي دریایی عراق را به نیروي دریایی عراق در خلیج فارس دیده نشد و در واقع شهید خلعتبري و شهید دوران، نیر
  16.طور کلی ساقط کردند

  خلبان قاسم محمدامینی 

                                                        

  
  
  



  روزي كھ آسمان دریا را بلعید
آوردند و مانع ویژه جزیرة خارك، به وجود میي عراق مزاحمت زیادي در شمال خلیج فارس، به»اوزا«هاي ناوچه

شدند و جزیرة خارك را موشکباران مییهاي خلیج فارس مها از دهانۀ فاو وارد آبشب. شدندصدور نفت ما می
  . کردند

ناوچۀ پیکان را با تعدادي تکاور راهی دریا . شکنی به عراق بدهدنیروي دریایی ایران تصمیم گرفت پاسخ دندان
پیکان، . کرد تا غافلگیرانه به اسکلۀ ألامیه نزدیک شوند و ضمن اسارت نیروهاي مستقر در آنجا، اسکله را نابود کنند

اي را به هلاکت رساندند و بقیه تکاورها وارد اسکله شدند، عده. ، با موتور خاموش به اسکله چسبید59هفتم آذر  شب
در همین موقع بود که خبر به . گذاري و منفجر کردندبعد، تمام نقاط حساس اسکله را بمب. را به اسارت گرفتند

    17.هاي عراقی رسیدگوش ناوچه
خلعتبري، بلند شو که عراق تمام نیروي دریایی خودشو ریخته : خواب بیدار کرد و گفتسرهنگ دادپی من رو از «

  .باید ناوهاشو چنان بزنی که بره زیر آب. روي آب
   18».تونست این کارو انجام بدهکسی تا اون لحظه غیر از من نمی. بلند شدم

گیري و قفل کردن رادار موشک هدف. من کابین جلو بودم، حسین کابین عقب. من و حسین با هم پرواز کردیم
موشک موریک مجهز به دوربین و تلویزیون . موریک بر روي هدف، کار بسیار حساسی بود که بر عهدة حسین بود

پس از . گیري تا رسیدن موشک به هدف نیستشود، دیگر نیازي به نشانهوقتی رادارش روي هدفی قفل می. است
  .  کندود ـ تعقیب میشلیک، خود موشک هدفش را ـ هر جا بر

اي ابابیلیان آسمان، سمت : دادصداي فرمانده ناوچۀ پیکان رو شنیدم که شعار می. رفتیم اسکلۀ ألبکر و ألامیه«
  .نابودشان کنید... چهار تا... دوازده مایل... درجه 290

مانندي ایستاده بودن که از حالت باکسچهارتایی با هم به یک . دونه اژدرافکنسه تا اوزا و یک. چهار تا ناوچه بود
  3».اضافۀ هواپیماهاي عراقی که در اطراف پخش بودننظر پدافند هوایی از خودشون دفاع کنن؛ به

این موشک، حرارت اگزوز هواپیما را . زدندموشک حرارتی می. ها شروع کردند به تیراندازي به طرف ماناوچه
گرفتیم، خودمان دیگر اگر براي فرار از موشک ارتفاع می. خیلی خطرناك است. خورد به هواپیماکند و میتعقیب می

شدیم که بالاي سرمان بودند؛ هرچند، یک ها میعلاوه بر آن، گرفتار جنگنده. گیري و شلیک نبودیمقادر به هدف
آنها مدام به ما . بودند ، آقایان افتخاري و روستا5خلبان افخلبان و کمک. ما آنها را مشغول کرده بود 5هواپیماي اف

   19.دهیم به شما نزدیک بشونددادند که نگران هواپیماها نباشید، ما اجازه نمیپیغام می
من به ناوچۀ پیکان . کنه براي ناوچۀ مادونه موشک، لانچ میبه محض شیرجۀ ما، ناوچۀ عراقی یک. ما شیرجه زدیم«
  .فلانی، مواظب خودت باش: گفتم

                                                        
١٧

  ـ خلبان قربانعلي بختیاري
  

١٨
  از نوار سخنراني شھید حسین خلعتبري شدهـ متن پیاده٣و  
  

١٩
  ـ خلبان قربانعلي بختیاري٣و  ١

  



ن دوباره تصمیم گرفتم براي موشک بعدي، دیدم که ناوچۀ قبلی از سطح آب محو شد و اي که مدرست لحظه
بعد بلافاصله دو تا موشک زدم براي . شده و چیزاي سیاه روي آبهاي پخشفقط دودي موند روي سطح آب، و تکه

  20».دو تا ناوچۀ دیگه که از نوع اوزا بود
، شهیدان افتخاري و روستا، براي همیشه به 5و خلبان سرفراز افد. ما را زدند 5هواپیماهاي عراقی، هواپیماي اف

     3.دریا پیوستند
  .یکی اونجاست، حسابشو برس: بهش گفتم که. هامون رو آماده کردم بیاد منطقهیکی از خلبان. بلافاصله برگشتم«

علاوه بر اینکه اون . شستسروان ساجدي بود که با وجود کمردرد شدید ناشی از پریدن از هواپیما، داخل هواپیما ن
  .القصر زدها رو هم در دهانۀ امناوچه رو زد، سه تا دیگه از ناوچه

دل و جگري ریخته . اومدم براي پرواز که سرگرد ضرابی اومدداشتم دوباره می. نه صبحونه خورده بودم، نه ناهار
  .لی ـ اونو خوردیم و رفتیم براي عملیاتپاي هواپیما داد به من و ـ جاي شما خا. بود لاي نون و لوله کرده بود

باز از ناوچۀ پیکان تماس گرفتن و . بعد بلافاصله این دو تا رو زدم. هاشون اومد توي منطقهدو تا دیگه از ناوچه
  .دو تا دیگه در حال فرارن: گفتن

  کجا؟: گفتم
  .القصرداخل دهانۀ ام: گفتن

تباه گرفته بودالقصر اشایشون جزیرة بوبیان رو با دهانۀ ام .القصر خبري نیست، اما من دیدم که توي دهانۀ ام
گفتن ما توي این در حالی بود که سران کویت می. رفتن که بچسبن به سواحل کویتسمت جزیرة بوبیان داشتن می

  .طرفیمجنگ بی
یکی، نزدیک اون کیلومتري جزیرة بوبیان غرق کردیم و یکی دیگه رو که چسبیده بود بغلیکیشون رو حدود یک

  .ها زدیم و منفجرش کردیم و برگشتیمباتلاق
یک کشتی خیلی بزرگ توي آب اومده و ما هر کاري : فرداي اون روز، سرهنگ عابدین توي منطقه پرواز داشت که گفت

  .کردیم روش لاك کنیم و بزنیم، نتونستیم
  .ر اجرا شد و ما بلند شدیم رفتیمبلافاصله دستو. تقاضا کردن که حتماً من برم این کارو انجام بدم

به هر حال، با تکنیکی که داشتیم لاك . دیدم رنگش کاملاً همرنگ آبه و واقعاً لاك کردن روي اون سخت بود
ش زدیم که یه موشک توي سینه. پل فرماندهی که منفجر شد، ناو درجا موند. ش رو زدیمکردیم و اول پل فرماندهی

با دیدن اون، هدف قرار دادیمش و موقع برگشتن از بالاسر ناو، دیدم چهار تا . بودیک ناوچۀ کوچک هم بالاسرش 
  .کوپتر داشت و غیرهباند هلی. ش نصبهکاتیوشا روي سینه

  .دیگه راکده. تونه انجام بدهبرگشتیم اومدیم و گزارش دادیم این ناو دیگه هیچ کاري نمی
من از نیروي دریایی . گفتن دوباره برید بزنیدشده بود، مدام میره که چون ناو غرق نشاین خاطره هرگز یادم نمی

  .اون دیگه کارایی نداره، برید برش دارید بیارید: تقاضا کردم
برید یدك کنید . هاي ماستاون توي آب. رم بزنم غرقش کنممن به هیچ عنوان نمی: گفتم. شون کردمالتماس
  .بیاریدش

                                                        
٢٠

  شده از نوار سخنراني شھید حسین خلعتبريـ متن پیاده٢
  



گه گن خلبان خلعتبري میفکوري، می) شهید(زنن به جناب سرهنگ لفن میولی اونا ت. اینا رو به پیکان گفتم
فکوري . دارهسرگرد ضرابی گوشی رو برمی. زنهسرهنگ فکوري تلفن می. گهطوري میگن چرا اینولی نمی. رمنمی
  چیه؟: گهمی

  .از خود خلعتبري بشنو: گهضرابی می
ري بزنی خلعتبري، می: برگشت گفت. ریانو براش تشریح کنمسرهنگ فکوري دیگه اجازه نداد ج. گوشی رو گرفتم

  ...یا بیام
گن، حرکت کردم من بلند شدم با ناراحتی شدید که اینها حتی به فرماندهان دروغ می. دیگه نذاشت من ادامه بدم

  .رفتم اونجا دو تا موشک دیگه زدم
  ره زیر آب؟چرا نمی: گفتن
  .کشها چهار صبح طول میت. مهمات که نداره، نیرو داره: گفتم

اون ناو نیروبر بود و عراق قصد داشت هشتصد نفر نیرو رو در اسکله . نیروي دریایی، چهار صبح خبر داد که غرق شد
  .پیاده کنه

  .کن بودنجمعاونها اوزا نبودن، مین. فرداي اون روز به ما مأموریت دادن دو تا ناوچۀ دیگه رو بزنیم
هاي ما هم به نام یکی از خلبان. اومدیکان با خیال راحت داشت از اسکله بیرون میروز سوم عملیات، ناوچۀ پ

یک اوزا که معلوم نیست کجا قایم شده بود، یک . که افسر رابط ما با نیروي دریایی بود، اون تو بود» ستوان شریفی«
  ...شکنه و سومیرد میش رو هم کنه، دومیش رو رد میپیکان، اولی. کنه به طرف پیکانمی21موشک فایر 

میریم یا با هم یا با هم می: طبق اظهار معاون فرمانده، خلبان گفت. ده از ناوچه بپرن تو آبفرمانده دستور می
  .آییمسالم از اینجا درمی

زنن، سریع ما رو دارن می: گیرهفرمانده تماس می. خوره انتهاي ناوچۀ پیکانموشکی می. کنهلذا ناو رو ترك نمی
  .رگردینب

شون متريناوچۀ اوزاي عراقی هم حدود دویست. سوزهدیدم ناوچۀ پیکان داره می. من بلند شدم رفتم توي منطقه
  .واسۀ من خیلی دردناك بود. بود

قیمت هر ناوچۀ خالی و بدون . شون نابود شدتوي این عملیات، سیزده هواپیماي عراقی و چهارده ناوچۀ جنگنده
عراق فقط . اش بالغ بر هشتصد میلیون دلار قیمتشهکنجمعفقط نیروبر مین. میلیون دلاره وچهلتجهیزات، دویست

  22».ش نابود شدکن داشت که اون هم رفت ته آب و تمام نیروي دریاییجمعدونه مینیه

                                                        

  
  



  شاھكار خلبان
تمام شاهکارها ـ از نشانه .کندبرند براي شلیک، خلبان کابین جلو فقط پرواز میها وقتی موشک موریک را میخلبان

  .اینها همه بر عهدة حسین خلعتبري بود. گیري و کنترل و تعیین اینکه کجاي هدف را بزنی ـ با کابین عقب است
طوري نبود که خلبان بایستد تا هواپیماي بعدي را آماده این. شدندهواپیماها یکی پس از دیگري آمادة پرواز می

شده، بنزینها، دو ساعت بعد دوباره صافکاريها و موشکملیات، بعد از شلیک تمام گلولهبردیم عهواپیما را می. کنند
  .زده، آمادة پرواز بودزده، موشکزده، بمب

ھاي ما طوري نبود كھ خلبان یك صوتي بپرد، بعد بگوید من یك بار از مرگ نجات پیدا كردم، حالا نوبت فلاني است؛ نھ، خلباناین

. طوري بودحسین خلعتبري این. كردندپریدند توي این ھواپیما و پرواز ميشدند، بلافاصلھ مياز آن ھواپیما پیاده مي. كردندشاھكار مي

  .گویدكاري بھ این نداشت كھ قانون چي مي



  معلم آسمان
او . اشتمن ابتداي پروازم بود و او چند سال تجربه د. با هم در بوشهر بودیم. بنده یکی از شاگردان حسین بودم

  .کابین جلو بود و من کابین عقب
  .در آموزش همیشه مطرح بود. ش، برش عجیبی داشتاهاي هم دورهحسین میان بچه

اما . دادندهاي آموزشی را انجام میها طبق مقررات خاصی برنامههمۀ خلبان. کار بودیم و احتیاج به کمک داشتیمما تازه
گذاشت، در حالی که هایش را دوستانه در اختیار ما میتجربه. کرده ما کمک میحسین با مهربانی و گذشت خیلی زیاد ب

  .ما موظف بودیم احترام خاص نظامی به عنوان مافوق به او قائل شویم
  خلبان محمدي



  موشك حسین 
لقبی ها براي حسین فقط یادم است وقتی رفتم بوشهر، دیدم خلبان. دانم او در این عملیات چه کرده بودمن نمی

  .اول به من برخورد. دانستماش را نمیمعنی. »حسین موریک«: گفتنداند؛ به او میانتخاب کرده
خیال کردم به شوخی . کردندها با او شوخی میکرد، خلبانها شوخی میمدام با خلبان. حسین اهل شوخی و مزاح بود

: دوستانش گفتند. خودش چیزي نگفت» اند؟ذاشتهاین چه اسمی است رویت گ«: به حسین گفتم. انداسم رویش گذاشته
موریک موشک مخصوص حسین است؛ موشکی که حسین با آن دمار از . دانی داداشت چه غوغایی به پا کردهنمی«

  ».هاي دشمن درآورده استروزگار ناوها و ناوچه
اما . وانست به آن نزدیک شودتاوزا اسم ناوچۀ مجهزي بود که هر خلبانی نمی. بود» حسین اوزاکُش«لقب دیگرش 

  .حسین و شهیدان عباس دوران و یاسینی، همۀ اوزاهاي عراق را به قعر آب فرستاده بودند
  شاهرخ خلعتبري



  پھلوان آسمان، قھرمان دریا
در بین خلبانان گل . جوانی تیز با احساساتی ناسیونالیستی: بود 59اولین برخوردي که با او داشتم، اواسط سال 

گفتند نیروي دریایی عراق را خلعتبري و دوران نابود کردند و این می. ود و به قهرمان جنگ دریایی معروف بودکرده ب
اش وقتی شنید می خواهم با او مصاحبه کنم، رنگش قرمز شد و حالت شرمی شهرستانی در چهره. گفته مستند بود

از او خواستم پیامی براي همرزمانش . اشتگفت و از خشمی که نسبت به دشمن داز خاطراتش می. نمایان گشت
اي از خاك وطنم به ته پوتین سرباز عراقی چسبیده باشد، آن را با خونم اگر ذره«با احساساتی پاك فریاد زد . بدهد

  ».هاي بی سر و پا با خود ببرنداي از خاك پاك ایران را این وحشیگذارم که حتی ذرهشویم و نمیدر زمین وطن می



  وزاقاتل ا
هایم در طول دفاع مقدس، توفیق داشتم همراه شهید بزرگوار سرلشکر خلبان حسین در یکی از مأموریت

  .خلعتبري باشم
  . »قاتل اوزا«گفتند هاي این شهید بزرگوار این بود که به ایشان میاز ویژگی
اندازي بود که به علت برد ي موشکهاهاي اوزاي عراق اطلاعات دارید؛ از آن قایقدانم چقدر شما از ناوچهحالا نمی

  .دادراحتی ناوهاي ما را در خلیج فارس مورد هدف قرار میبلند موشک و قابلیت مانورش، به
شد و سوار کرد و زمان عملیات از هواپیماي خودش پیاده میاین شهید بزرگوار، آن زمان در بوشهر خدمت می

داد و به همین سبب، به این ناوها را مورد هدف قرار می» لویزیونیموریک ت«هاي شد و با موشکهواپیماي دیگر می
  .معروف شد» قاتل اوزا« نام

  یارخلبان عباس جلالی



  فقط سھ چھار نفر
  .باید اینها رو از بین ببرید. نزیادي براي ما ایجاد کرده مزاحمت» اوزا ـ تو«و » اوزا ـ وان«این : ها ابلاغ کردندبه بچه

مدام آنجا را . وها، هم براي مناطق آبی و دریایی، از جمله پتروشیمی بندر امام مزاحمت ایجاد کرده بودندهم براي نیر
شان اگر در نطفه خفه. کردندگذاشتیم، جزیرة خارك و صدور نفت را با مشکل مواجه میاگر آزادشان می. کردندبمباران می

  .شدکردیم، صدور نفت با مشکل مواجه مینمی
مثلاً کار کردن با موشک . را باید دیده باشند» هرمن«توانند پرواز کنند، اما دورة مخصوص ها میبانهمۀ خل

  .باید در این زمینه چِک شده باشد. دیدهخواهد دورهموریک، خلبانی می
واز و ها صلاحیت پرتنها سه چهار نفر از خلبان. تعدادي خلبان بودیم که چک نشده بودیم. نشده بودیمما چک 

  .از جمله خلعتبري بود. چک موشک موریک را داشتند
خواهد خلبانی می. لذا این کار هر خلبانی نیست که با آن بجنگد.  اوزا، کشتی مجهز به ضدهوایی و موشک است

  .یعنی کسی که مسئلۀ مرگ برایش حل شده باشد. ماهر، ورزیده، شجاع و نترس
  االله امینیخلبان فضل



  دوعراق در پي این 
اي که بسیار چون در دریا مسئلۀ زدن کشتی، آن هم ناوچه. نقش نیروي هوایی در عملیات مروارید بسیار مؤثر بود

  .اي نیستمجهز است به ضدهوایی و موشک، کار ساده
هایی بود که از تجربه و مهارت خاصی برخوردار بود، تشخیص چون همیشه شهید خلعتبري واقعاً یکی از خلبان

له و فرمان دادن به کابین جلو براي زدن موشک، یکی از وظایف سنگین و بسیار سخت است که شهید دادن فاص
  .آمداش برمیخلعتبري خوب از عهده

هاي شاخص را انتخاب کرده بودند به همین خاطر تعدادي از خلبان. انهدام ناوچه و اسکله کار هر خلبانی نبود
زنی زنی، در ناوچهه بود که خلعتبري را به عنوان خلبانی شاخص در کشتیهمین باعث شد. براي انجام این مأموریت

، فوري »اوزا آمده به منطقه«گفتند تا می. هم فرمانده گردان و هم فرمانده پایگاه به او پی برده بودند. بشناسند
موقع بودند که در زدن  هاي آناین دو شهید، از بهترین خلبان. آمدندهواپیماهاي خلعتبري و دوران به پرواز درمی

  .کشتی تخصص داشتند
اطلاعات بھ آنھا رسیده بود كھ این دو خلبان، شاید نود درصد ضربھ بھ نیروي . شناختعراق دقیقاً این دو نفر را بھ اسم مي

  .انددریایي عراق زده



  دوران، خلعتبري
  .ان و خلعتبريهاي اوزا را همین دو بزرگوار زدند؛ شهیدان دورتعداد زیادي از ناوچه

هنوز به پایگاه نرسیده، از همان بالاي آسمان . گشتندها، بلافاصله برمیزدند به ناوچههایشان را میموشک
  .یعنی به موشک موریک مجهز کنید» .هواپیماي بعدي را آماده کنید«: کردنددرخواست می

آن را . دویدند بھ سمت ھواپیماي بعدي كھ آماده بوديكردند و بلافاصلھ منشستند، ھواپیما را خاموش ميوقتي روي زمین مي

گونھ نیروي دریایي عراق را نابود آنھا این. كردندكردند و بدون اینكھ بھ گردان پروازي گزارش كار بدھند، پرواز ميروشن مي

  .كردند



  مرگ نیروي دریایي
و » 1اوزا ـ «: عراق دو نوع اوزا داشت. ی چهها ندانند ناوچۀ اوزا یعن، شاید خیلی»ناوچۀ اوزا«گویم وقتی من می

هاي سطح به سطح از موشک. هاي جنگی متحرك، با سرعت بالا و قابلیت مانور بالایی بودنداینها ناوچه. »2اوزا ـ «
گشت و زدن اینها خیلی مشکل ها میدر واقع تمام نیروي دریایی عراق روي شانۀ این ناوچه. قوي برخوردار بودند

  .دادندخاطر قابلیت مانور شدیدي که روي دریا انجام می بود؛ به
شد ادعا کرد نیروي دریایی عراق را در واقع هاي شهید خلعتبري به قدري بیشتر از بقیه بود که میمأموریت

  .خلعتبري از بین برده است
  خلبان ناصر گودرزي



  خائن و خادم
. یکی از اینها رفته بود خارج از کشور. ی بودن اخراج کردندها را به جرم طاغوتانقلاب که پیروز شد، بعضی خلبان

او با افتخار در جنگ شرکت کرد و به . تقاضایش را پذیرفتند. جنگ که شروع شد، تقاضاي بازگشت به خدمت کرد
  .شهادت رسید

یکی از  در. و از دوستان حسین] اسم لازم است باشد؟[پیشه بود اسمش قرائت. ها، برعکسیکی دیگر از خلبان
  .هاي جنگی هواپیما را برد و دیگر بازنگشتمأموریت

  .کرد و از این دوست خیانتکار، با نفرتظاهر طاغوتی، با افتخار یاد میحسین همیشه از آن خلبان به
  شاهرخ خلعتبري



  ھامردي براي تمامي دل
  .اسم حسین آوازه پیدا کرده بود

کرد؛ یکی را با یک سلام و علیک ها نفر را شاد میدل ده. بودآمد مرخصی، اصلاً وقتش مال خودش نوقتی می
اش نشستن، یکی را با دعوتسرپایی، دیگري را با رفتن به خانه و یک استکان چاي نوشیدن، یکی را با سر سفره

  .حضورش خیلی پررنگ بود. کرداي به پا میخلاصه با آمدن خودش ولوله. کردن
  شاهرخ خلعتبري



  ر ھمھیك دل تقسیم ب
کرد از همان دم در دژبانی شروع می. بردرفت به پایگاه همدان، با خودش مقدار زیادي ماهی میوقتی از شمال می

  ».خورم، دوست دارم همه خورده باشندپلو با ماهی میمن وقتی سبزي«گفت می. به توزیع تا خانه
کرد براي هدیه به دیگران، براي بارکشی می. اشتدها را برمیبرد، سهم خیلییا وقتی پرتقال و برنج با خودش می

  .برداش همیشه باز بود و از این کارش بسیار لذت میدر خانه. تألیف قلوب
  شاهرخ خلعتبري



  تصادف
دادند و کارهاي بر زمین مانده را، هم باسرعت انجام می. پدرم و حسین در رسیدگی به کارها اهل تنبلی نبودند

ها، یا با این حال بعضی وقت. شد فهمیدپوش حسین هم میاین نظم و انضباط را از ظاهر شیک. هم با نظم و انضباط
  .داشتپولی، او را از رسیدگی سریع به کارها بازمیمشغلۀ جنگ و یا مشکلاتی مثل بی

  .طوري ماشین را برداشته و آمده بود اینجاهمین. یک طرف ماشین رفته بود تو. یک بار تصادف کرده بود
  »کنی؟چرا ماشین را درست نمی«پدرم گفت 

  ».آقاجون، راستش را بخواهی، پولش را ندارم«گفت 
  .پدرم پول تعمیر ماشین را داد و او هم سریع درستش کرد

  منظر خلعتبري



  حسین تنبیھم كرد
  . وسه سالم بودبیست. فقط یک بار تنبیهم کرد

نه، چنین «اعتنا گفت بی. ین آمد، خبرش را به او دادموقتی حس. ها جزایر مجنون را پس گرفته بودندعراقی
  ».چیزي نیست

  » .گویندهمه دارند می. اخبار گفته«جا گفتم من غافل از همه
یک بار گفتم چنین . ها را کی به تو گفته؟ اشتباهی گفتهاین حرف«کنم، با قاطعیت گفت وقتی دید پافشاري می

  » .چیزي نیست
  ».شودشتباهی نمیاخبار که ا«جواب دادم 

  ».بس کن«جا بود که یک سیلی خواباند زیر گوشم و گفت همین
تو . وقت نباید خبر شکست را بگوییهیچ«گفت . هم او گریه کرد، هم من. اش گرفتبعد بلافاصله بغلم کرد و گریه

باید . باشی، نه ناامیدي تو باید زبان امید داشته. گویند حسین خلعتبري گفتههر جا حرفی بزنی، می. زبان من هستی
  ».گیریمدر ثانی، مطمئن باش به زودي آنجا را پس می. به مردم روحیه بدهی

  ».ما هیچ کمبودي نداریم. ما بهترینیم«گفت همیشه می. زبانش به واقع زبان امید بود
ما و مهمات داریم؛ اما از اند، چقدر کمبود هواپیشنیدم که چند تا هواپیماي ما را زدهمن همیشه از زبان دوستانش می

  .وقت خبر شکست نشنیده بودماو هیچ
  شاهرخ خلعتبري



  پرواز ایمان
ها شجاع بود و با ایمان خالص این مرد شریف به قدري در مأموریت. خانوادة بسیار نجیبی داشت. مان بودهمسایه

  .دادلاهه برگشته بود، به همۀ ما روحیه می وقتی از دادگاه. گرفتوقت هوا و هوس دنیا او را نمیداد که هیچانجام می
تواند برود روي اگر آدم ایمان داشته باشد با همین هواپیما می«گفت ، می»هواپیماهایمان نقش دارد«گفتیم می

  » .هدف و به هدف خودش برسد
  خلبان غلامعلي اشكان



  خوشدل
یکی از مأموریت. ود، یکی فراري از خطریکی اهل خطر ب. خاص خودش را داشت ها هرکس ویژگیدر بین خلبان

ها وقت نشد حسین صفت بد یکی از خلبانبا این حال هیچ. گریختکرد، یکی از زیر بار مأموریت میها استقبال می
  .اهل تعریف کردن بود، اما اهل غیبت هرگز. را پیش ما بازگو کند

  شاهرخ خلعتبري



  پشت آن ظاھر شوخ
اصلاً تصورش را نمی. شناختمطبع میمن حسین را فقط به عنوان فردي شوخ«فت گیکی از دوستان خلبانش می

  ».همه سنگین و با وقار باشدهمه جدي، اینکردم پشت آن ظاهر شوخ، باطنی این
: پیش خودم گفتم. براي آغاز جلسه، قرآن کریم را گذاشتند جلوي حسین. در پایگاه همدان بودیم«گفت می

  !بخواند؟خواهد قرآن حسین می
کرد، صوت زیبا و دلنشینی هم جدا از اینکه تجوید و مخارج حروف را خیلی خوب رعایت می. شروع کرد به قرائت

  ».آن روز به قدري تحت تأثیر تلاوت او قرار گرفته بودم که بعد از جلسه دست انداختم گردنش، او را بوسیدم. داشت
  شاهرخ خلعتبري



  فرصت
نسبت به مسائل . اي را درست کرد براي بازپروري معتادانه پایگاه همدان شد، منطقهوقتی شهید خضرایی فرماند

بعضی . هاي دیگر، افراد زیادي در آنجا بازپرورده شدندبا همت او و خلبان. تفاوت نبوداجتماعی بیرون از پایگاه، بی
د و دوستان و آشنایان خود را هم ترك ها از جمله حسین، علاوه بر این کار، نهایت استفاده از فرصت را بردنخلبان
تیمی تشکیل داده بودند براي رفع مشکلات و تأمین مایحتاج . شدفعالیت خیرخواهانۀ آنها به این خلاصه نمی. دادند

ها دیگر رسید، خلباندرجه زیر صفر می 42ها که دماي آنجا به به خصوص در زمستان. روستاهاي محروم همدان
  .شب و روز نداشتند

  خلبان سیاوش مشیري



  خلبان و معتاد
. آن موقع حسین ساکن پایگاه همدان بود. اش معتاد شدهشنید یکی از دوستان قدیمی. یک بار آمده بود مرخصی

  تفاوت از کنار این موضوع بگذرد؟توانست بیمگر می. رفت سراغ او. این خبر، او را مثل اسفند روي آتش از جا پراند
  .بردار نیست، اعتراف کردوقتی دید حسین دست. رفت که معتاد شده استر نمیابتدا دوستش زیر با

بعد او را با خودش به همدان برد تا . اش کندجا کمی برایش وقت گذاشت تا از لحاظ روحی براي ترك آمادهحسین در همین
  .در منزل خودش او را ترك بدهد

بعد . وشو دادابتدا او را برد حمام و خوب شست. جنگی هايزمان، زمان جنگ بود و حسین در گرماگرم مأموریت
رسید، هم داروهاي او را تهیه و اش میهاي جنگیدر طول مدت ترك، هم به مأموریت. اش بستاو را به ستون خانه
  .کرد و هم از رسیدگی به خانوادة دوستش غافل نبوداز او پرستاري می

  .زیر نظر حسین طی شد و برنامۀ ترك با موفقیت به انتها رسیدلحظه به  تا اینکه مراحل سخت ترك، لحظه
بعد او را تحویل خانواده. حسین بعد از این ماجرا، یک ماه از دوستش پذیرایی کرد تا از ترك کامل او مطمئن شود

  .اش داد
  شاهرخ خلعتبري



  ھامیزبان افتاده
شد، اگر کسی از جلوي خانه رد می. بسترا نمیاش وقت درِ خانهبه همین خاطر هیچ. باز بودودلپدرم دست

مهمان را به این سادگی رها . مهمان را خیلی دوست داشت. نشاندکرد و با اصرار، او را بر سر سفره میصدایش می
  .همیشه شلوغ و پر رفت و آمد بود. مان پر از مهمان بودهمیشه خانه. کردنمی

فهمیدیم آمد مرخصی، اصلاً نمیچند روزي که می. یت شده بودحسین در این خانه و زیر دست این پدر ترب
. کافی بود بشنود یکی از آشنایان مریض است، یا یکی به هر دلیل نیازمند است. شداش چگونه سپري میمرخصی

یش رساند و کاري براتوانست بنشیند، تا اینکه خودش را به خانۀ او میدیگر نمی. دادآرام و قرارش را از دست می
  .دادانجام می

. گرفتآنها را عجیب تحویل می. هاي افتاده بیشتراما با آدم. با همه سلام و علیک داشت. با همه دوست بود
  .دانستخودش را مدیون آنها می

  شاهرخ خلعتبري



  گویانیاوه
تند روي میدان مین تا فرسکنند، میاحساساتی می» آهنگران«هاي مردم را با نوار گویند جوانشنیده بود مغرضان می

  .عملیات انتحاري انجام دهند
اي دچار احساسات کند؟ ما اگر ذرهپس چرا نوار آهنگران، ما را احساساتی نمی. ها یاوه استاین حرف«گفت می

ها شد رزمندگان را دچار احساسات کرد، مطمئن باشید آمریکاییاگر می. شویم، اولین اشتباهمان آخرین اشتباه است
ها فراهم آنها بهترین امکانات رفاهی را براي خلبان. کردندما استفاده می همین حربه براي اغفال و جذب خلباناز 
کنند و کردند تا پرواز نکنند، اما انگیزة پرواز خلبان ریشه در اعتقاداتی دارد که رفاه و راحتی را بر خود حرام میمی

  ».روندمشتاقانه به استقبال خون و خطر می
  شاهرخ خلعتبري



  ك گلولة آتش
سوختمان تمام شده بود و . مثل همیشه من کابین عقب حسین بودم. زنی در آسمان بودیمیک بار مشغول گشت

هاي کنیم تا پیامها فرکانس را عوض میجور موقعهمیشه این. کردیمگیري میاز هواپیمایی دیگر در آسمان سوخت
کند به چپ بچرخیم، به راست بچرخیم، براي مان میوقت راهنمایی؛ یکرسان را خوب بشنویمهواپیماي سوخت

عمو، برو روي «خلاصه در همین وضعیت بودیم که حسین گفت . اینکه شیلنگ بنزین به هواپیماي ما متصل شود
  ».فرکانس ببینیم چه خبره

عراقی وارد منطقه شده؛  25گ هواپیماي می«: تا رفتم روي فرکانس، صداي رادار بلند شد که. گفت عموبه من می
  ».بروید سراغش

  ».برگرد فرکانس هواپیما«سریع گفت . گویی، شد یک گلولۀ آتشحسین را می
  » .خواهیم جدا شویمما می«رسان گفت به هواپیماي سوخت. برگشتم

هم . دا نشدهبابا صبر کن، هنوز شیلنگ از ما ج«گفتم . دور موتور را زیاد کرد که جدا شود. دیگر معطلش نکرد
  »  .رسانشود هم براي سوختساز میبراي ما مشکل

اي صبر به هر شکل بود، متقاعد شد که لحظه. شناخت؛ که چرا دشمن به سرزمین ما حمله کردهسر از پا نمی
وقتی او متوجه ما شد، از آسمان . بعد با تمام سرعت رفتیم به تعقیب هواپیماي متجاوز. کند تا شیلنگ جدا شود

  .یران گریختا
  خلبان سیاوش مشیري



  كابینھم
در عملیات فتح. ها من کابین عقب او بودمبیشتر وقت. پروازهایی همکابین بودیم، یک وقتهایی همیک وقت

از شوش و غرب . کردیمخاستیم و جبهۀ دشمن را بمباران میالمبین، روزي سه مرتبه از پایگاه هوایی همدان برمی
. ونیم بوداولین پروازمان ساعت پنج. خاستیمساعت چهار صبح از خواب برمی. سوسنگرد و بستاندزفول گرفته تا 

می. ونیم صبح بود آماده کنیمگشتیم تا خودمان را براي بمباران بعدي که ساعت هشتکردیم و برمیبمباران می
  .شدیم براي ساعت دوازدهآمدیم و آماده میرفتیم و می

  خلبان سیاوش مشیري



  دادگاه لاھھ
اش بالا بود، هم خوب حرف میهم آگاهی نظامی. براي دفاع از حق ایران در دادگاه لاهه، حسین را انتخاب کردند

  .زد و هم به زبان انگلیسی مسلط بود
کار اي که علاوه بر دادگاه، بر افدر دادگاه، دفاعیۀ خوبی ارائه داد، اما جوسازي علیه ایران خیلی زیاد بود؛ به گونه

  .عمومی هم اثر گذاشته بود
هرچه گفت، من . فروشنده وقتی فهمید ایرانی هستم، شروع کرد به توهین. وارد فروشگاهی شدم«گفت می

آخر سر، کار به جایی رسید که . هایش که تمام شد، شروع کردم به صحبت و متقاعد کردن اوحرف. سکوت کردم
ما دسترسی به اطلاعات . اندبه ما اطلاعات غلط داده. شناختممیمن ایران را ن: گفت. فروشنده عذرخواهی کرد

  .نداریم
  »!اندکنید؟ به ما حمله کردهایستید تماشا میآقاي محترم، اگر به کشور شما حمله کنند، می: به او گفتم

  .طلبیجنگ. تو آدمکشی: دار به من گفتهتل«گفت می
هایش خودنویس وسط صحبت. به خودنویسی که در دستش بود خلاصه حرفش را زد و زد، تا اینکه چشمم افتاد

  .خودنویسم را بده: شلوغش کرد که. انگار تمام ثروتش را از دست داده بود. یکباره از جا پرید. را از دستش چنگ زدم
 تو از. خواهم حرف بزنمحالا گوش کن، من می... طوري شدي؟چیه؟ به خاطر یک خودنویس ناقابل چرا این: گفتم

همه خون داده تا توانی بگذري، اما انتظار داري من از ایران باعظمت، از ایرانی که آنارزش نمییک خودنویس بی
خواهی تو نمی. به کشورم، به ملتم تعرض شده. کنمراحتی بگذرم؟ من دارم از حق و حقوقم دفاع میایران شده، به

  »من از ملتم دفاع کنم؟
  . تدار سر جایش نشسگفت هتلمی

  شاهرخ خلعتبري



  آژیر
جوید؛ هایش را میاختیار ناخنشد که بیشنید، چنان بیتاب میوقتی در خانه بود، تا صداي آژیر حملۀ هوایی می

  .که چرا در خانه است و نرفته
انتظار رفتم پشت پنجره و چشمآمد که میقدر دیر میآن. آمدرفت، آخر شب میها ساعت چهار و پنج میصبح

گفتم امروز حتماً نوبت حسین رفتند و من میدوستانش یکی پس از دیگري می. همیشه دلشوره داشتم. ماندممی
  .است

سهمت بیش از . اي که بخواي، به مملکت خدمت کرديتو به اندازه. کن دیگهحسین، ول «گفتم ها میبعضی وقت
  » .بیا ما هم چند صباحی بفهمیم زندگی یعنی چی. این نیست

  ».شهلا، امکان نداره«گفت می. ها بودتر از این حرفحسین خیلی محکماما 
  شهلا دولتشاهی

  )همسر حسین(



  چمران
به اینکه یک وزیر، لباس سرباز به تن کرده، اسلحۀ یک سرباز را به . کردبه شخصیت شهید چمران مباهات می

  .کردمی جنگد، افتخاردست گرفته و در خط مقدم نبرد، با تواضع و اخلاص می
  شاهرخ خلعتبري



  اللھیناسیونالیست حزب
ها در آن روز عراقی. گردداند، فقط با خون طاهر میها با حضور خود آلوده کردههایی که بعثیمعتقد بود سرزمین 

  .مان را در تصرف داشتندقلب خوزستان مستقر بودند و صدها کیلومتر از وطن اسلامی
حسین کاملاً عوض . کردمبودم و حالا بار دیگر با مأموریتی دیگر با او ملاقات می دو سال پیش با او مصاحبه کرده

ها هزار شهید و معلول، چهرة او شاید به اندازة ده سال پیر شده بود و ـ همچون دیگر همرزمانش ـ داغ ده. شده بود
اللهی بود که از لبان پر شور حزباین بارحسین دیگر آن جوان ناسیونالیست دیروز نبود؛ یک خ. را در هم شکسته بود

  . گفتاش در نماز جمعۀ رشت و ارتباطش با ائمۀ جمعۀ شهرهاي شمال سخن میسخنرانی
از او پرسیدم؛ انكار . برداحساس كردم از درد كمر رنج مي. اي آمادة نبرد داشتدلي پردرد، ولي روحیھ. خیلي صحبت كردیم

ل جنگ ھوایي با دشمن تا دندان مسلح، مثل بسیاري از دوستانش حاضر نیست حتي دوستانش گفتند با بیش از چھار سا. كرد

ترھا بدھد، چھ برسد بھ مأموریت ھاي عادي بھ جوانگیري كند و یا جاي خود را براي انجام مأموریتاي از پرواز كنارهلحظھ

  !جنگي



  آن شب بھ یاد ماندني
در مهمان. به اتفاق برادرم و پدر حسین رفته بودیم منزلش .مهمان حسین بودیم، در پایگاه شهید نوژه همدان

  ».برویم کلاس قرآن«ونیم شب گفت ساعت ده. مان کردنوازي حسابی شرمنده
کرد که هواپیمایش در یکی داشت خاطرة خلبانی را تعریف می. ها جمع بودجمع خلبان. رفتیم نمازخانۀ پایگاه

ها براي سلامتی و نجات او دعا آن شب به اتفاق خلبان. شده بودخاك دشمن سقوط کرده بود و خودش اسیر 
روحم را نوازش . چه برایم خیلی جالب بود، صوت دلنشین حسین بودآن. بعد نوبت رسید به قرائت قرآن. خواندیم

  . داد
  .شودافتم، روحم نواخته میحالا هم هر وقت به یاد آن شب می

  قاسم موفقی، دوست حسین



  اي ناآرامھآرامش دل
  .به عراق داده بود» آواکس«عربستان چند فروند هواپیماي جاسوسی . یادم است ایام محرم بود

دانستم در می. شان را باخته بودندها روحیهحتی خیلی. مردم وقتی این خبر را شنیدند، خیلی ناراحت شدند
. قبول کرد. ش کردم براي مردم صحبت کنداز او خواه. هایی مثل حسین دارندچنین لحظاتی مردم نیاز به حرف آدم

  .برنامۀ سخنرانی را در مسجد محل برپا کردیم
  . چنان به مردم روحیه داد که انگار عراق در تصرف ماست. صحبت حسین انگار آبی بود بر آتش مردم

  .نفوذ کلام داشت. نشستهایش به دل میحرف
  شاهرخ خلعتبري



  ناري خلبان
  .کردکرد و حسابی به آنها رسیدگی میکشی میداد، جوجهقۀ خاصی قناري پرورش میبا علا. روح لطیفی داشت

ها کم نمیمرغ رسمی براي قناريوقت از تخمآید، آنمرغ گیر خودمان نمیتخم«گفت همسرش به مزاح می
  ».گذارد

  .رفتند رودخانۀ ساوه براي ماهیگیريکرد و میهاي پایگاه را جمع میهایی بچهیک وقت
  .گو بود؛ اهل بگو بخند و حسابی شادبذله

  چیخلبان محمد عتیقه 



  حسین شكوفا شد
  ».از دست برود حسین نباید به این زودي. حسین را باید نگه دارند براي بعد از جنگ«گفتند متخصصین می

  ».تا جنگ هست، من هستم«گفت می شد؟اما مگر کسی حریف حسین می
اي داشت که نشدهاي داشت، شخصیت کاملحسین نیروي شکوفانشده. ا کرده بودندجنگ و حسین همدیگر را پید

  .حسین با جنگ شکوفا شد. جنگ آن را کامل کرد
  شاهرخ خلعتبري



  پسر ملّت
اگر به پرواز ادامه دهد، به خاطر فشار بیش از حدي که به . حسین دیگر نباید پرواز کند: آقاجون از دکتر شنیده بود

  .ده، ممکن است فلج شودنخاعش وارد ش
  .کشیدشدت درد میخواست بخوابد، بهها که میشب. هاي کمرش ساییده شده بودمهره

اش، گزارش خود را به مسئولین اما دکتر طبق وظیفۀ پزشکی. حسین به دکتر گفته بود این موضوع را جایی بازگو نکند
  .کرد تا مانع پرواز حسین شودخیلی بیتابی می. شدوقتی خبر به آقاجون رسید، خیلی ناراحت . ابلاغ کرده بود

ات تو فقط متعلق به خودت نیستی، متعلق به خانواده. ايتو به اندازة کافی خدمت کرده«وقتی حسین آمد، گفت 
  » .باید رعایت حال خودت را بکنی تا در آینده سربار خانواده نشوي. هم هستی

  »این را کی به شما گفته؟«حسین گفت 
  ».تو پسر من هستی، باید به حرفم گوش کنی. امشنیده«ون گفت آقاج

من پسر پرچم ایرانم، من برادر مردم . کس نیستممن دیگر پسر هیچ«حسین که خیلی ناراحت شده بود، گفت 
  ».ایرانم

تواند جلوي دیگر کسی نمی«بعد که حسین رفت، به من گفت . پدرم قدري در فکر فرو رفت و چیزي نگفت
  ».شودبرادرت شهید می. ام خیلی فراتر رفتهاز آنچه من آموخته. را بگیرد برادرت

  شاهرخ خلعتبري



  تردیديبي
من آن موقع حس پدري را درك . رفتکند و میراحتی دل میبا این حال، موقع مأموریت به. هایش بودعاشق بچه

  .ی چهفهمم دل کندن از فرزند یعناما حالا می. کردم، چون مجرد بودمنمی
گذاشت زمین، بدون اینکه اشکی در چشمش بوسید و میکرد، آرش هم نوزاد بود، هر دو را میآیدا را بغل می

راحتی کشید و بهراهش را می. اي برگردد و پشت سرش را نگاه کندبدون اینکه موقع رفتن حتی لحظه. جمع شود
  .رفتمی

  شاهرخ خلعتبري



  شناختمشنمي
آمد از ماشین سراسیمه می. کردم اتفاقی افتادهخیال می. زد روي ترمزرفتیم، یکباره میبا هم در مسیري می

  .اش کندخواست سجدهرفت به سمت جانبازي که روي ویلچر نشسته بود؛ چنان متواضعانه که انگار میپایین، می
وقتی برمی. شدمزده میکه من شگفتگذاشت قدر به او احترام میآن. کردکرد، از پل یا خیابان ردش میبه او کمک می

  »کی بود؟«گفتم گشت به ماشین، می
  ».شناختمشنمی«گفت می

  منظر خلعتبري



  صیاد بزرگ
یکی از خاطراتی که از ایشان دارم این . شدهایش محو نمیخنده از روي لب. هاي خاصی داشتها ویژگیدر بین خلبان

کرد و به هاي فصل ـ مثل پرتقال و نارنگی ـ می، صندوق ماشین را پر از میوهرفتاست که هر وقت به مازندران و رامسر می
وقتی در . ماندداد و در آخر کمی براي خودش میکرد و میوه میاز نگهبانی شروع می. دادسهم همه را می. آوردپایگاه می

تر را بین فقرا تقسیم میهاي بزرگماهی. کردرفت و ماهی صید میهاي اطراف پایگاه میپایگاه همدان بودیم، به رودخانه
  .  آوردبرد و یا به پایگاه میتر را به خانه میهاي کوچککرد، ماهی

  خلبان قاسم محمدامینی 



  آخرین شكار
ها او را احاطه کرد و زمان جنگ، مشغله. رفت شکاربا یک تفنگ دولول می. از کودکی شکار را خیلی دوست داشت

با این حال براي اینکه از فشارهاي کاري بکاهد، براي اینکه آرامش پیدا کند، به ندرت فرصت . دکردیگر فرصت نمی
  .گذاشت براي شکارکوتاهی می

 اینها را بپز،خواهر، «رفت شکار و کلی گوشت شکار برایم آورد و گفت . امیک بار شنید من آرتروز گردن گرفته
  ».براي بهبودي گردنت خوب است. آبش را بخور

دارم، وقتی از مأموریت برگشتی، می اینها را نگه. خورمدانی که من گوشت شکار نمیداداش، خودت می«گفتم 
  ».پزمبراي خودت می

  .حسین رفت و دیگر برنگشت
  منظر خلعتبري



  آخرین دیدار
در راه . رامسر، خانۀ پدرم با هم آمدیم. چند روز مانده بود به عید. شام ماندند. آمدند رشت، خانۀ ما. با خانواده بود

هنوز روي . هاي بیدمشک تازه گل داده بودیادم است گل. کردیم؛ راجع به هخامنشیان و ساسانیانبحث تاریخی می
  »اینجا قطب است؟«حسین گفت . آوردبزرگ میهاي بزرگیخها و تکهرودخانۀ سفیدرود با خود برف. زمین برف بود

  ».جور نیستافتد؛ همیشه اینفاق میچند سال یک بار این ات«گفتم 
  ».ناهار را بیرون بخوریم«به آستانه که رسیدیم، گفت 

هرچه دوست داشته باشی برایت درست می. برویم خانۀ آقاجون. من دوست ندارم غذاي بیرون را بخورم«گفتم 
  ».کنم

  ».چلوکباب«گفت 
تند دست به کار درست کردن غذا مدیم خانه و تندآ. جا قصاب برایم خرد کردهمان. در آستانه گوشت تازه خریدم

. کردبه خاطر کمردرد، خودش رانندگی نمی. بعد از ظهر، حسین و شاهرخ بلند شدند که بروند. ناهار را خوردیم. شدم
ا یادم است من آن روز سه بار ب. خواست او را برساند پایگاه همدانحالا هم می. رساندرفت، شاهرخ او را میهرجا می

آید موقع خداحافظی تا سر وقت یادم نمیهیچ. سه بار او را بوسیدم. حس عجیبی داشتم. حسین خداحافظی کردم
  .قدر نگاهش کردم تا در پیچ کوچه ناپدید شدآن. کوچه به دنبالش رفته باشم، ولی آن روز تا سر کوچه رفتم

  .این آخرین دیدار ما بود
  منظر خلعتبري



  فصل پنجم
  طور قدم بھ وادي

  تا ھمیشھ ٦٤از نوروز 
  
  
  
  

  با حسین، بي حسین
  ».خوام ببینمتبیا تهران، می«: پیغام داد

  »کارم داري؟چی«گفتم 
  ».حتماً بیا، همین فردا«: گفت

چیز را داشت، انتظار همه. ها زنگ زده بود که مبادا تصادف کرده باشمراهبه تمام پلیس. نگران شده بود. فردا نرفتم
  .جز نرفتن

. داشتندزدم، خودش و یا دوستان نزدیکش گوشی را برمیشمارة مستقیمی به من داده بود که هر وقت زنگ می
  ».جون کرديشاهرخ، بیا که حسین را نصفه«یکی از دوستانش گوشی را برداشت و گفت . زنگ زدم
  ».من امشب ساعت نُه اونجا هستم«گفتم 

  »رم داري؟کاداداش، چی«گفتم . شبانه خودم را رساندم
  ».خواستم ببینمتفقط می. چیهیچ«گفت . خسته بود. تازه از پرواز آمده بود

باید خواهر . کار زیادي داشتم. تحویل بودفردا سال. من تا ساعت یازده پیش او ماندم. آن شب مهمان داشت
  .بردم رامسر، منزل پدربزرگم، احترام را از تهران می

اصلاً این خداحافظی با تمام . خداحافظی ما نیم ساعت طول کشید. کنار ماشین همراهم آمد تا. خداحافظی کردم
مملکت به وجود تو خیلی . مواظب خودت باش داداش،«گفتم . ام گرفتگریه. مرا بغل کرد. ها فرق داشتخداحافظی
  ».احتیاج داره

. خواب بودم که یکی از بستگان آمد غرق در. خسته و کوفته افتادم. ونیم صبح رسیدیم رامسر، خانۀ پدرمساعت هشت
  ».نهواپیماي حسین رر زده«گفت 

  ».حسین شهید شد«من زدم توي سرم و گفتم 
  ».نه، پاش شکسته«تا حال مرا دید، گفت 

  ».نه، محاله حسین مجروح شده باشه«گفتم 
  شاهرخ خلعتبري



  برادرت را زدند
همۀ مردم داشتند فرار . حال سقوط به خانۀ ماست شب قبل از شهادتش، خواب دیدم هواپیماي سفید بزرگی در

با این حال، » .هواپیماي دشمن سیاه است. این هواپیماي خودي است. فرار نکنید«زدم کردند و من داد میمی
  .مطمئن بودم این هواپیما در خانۀ ما سقوط خواهد کرد

» کنی؟زنم، از خواب بیدارم نمییهمه جیغ مچرا این«زده از خواب پریدم و به شوهرم تشر زدم که وحشت
  »!من که صدایی نشنیدم« شوهرم گفت

همگی راه افتادیم به قصد منزل پدرم . روز اول عید بود. صبح که از خواب بلند شدم، استرسم از بین رفته بود
  »ه؟شنیدي یکی از هواپیماهاي ما را عراق زد«آقاجون تا مرا از دور دید، گفت . براي دید و بازدید عید

کنید؟ این شما چرا باور می. زندها میعراق همیشه از این حرف«دلم هرّي ریخت، اما به روي خودم نیاوردم و گفتم 
  ».ها را از سرت بیرون بریز آقاجونفکر

  ».اما این هواپیماي برادرت بوده«پدرم قاطعانه گفت 
تازه بعد از اینکه رفت، با هواپیمایش . ش من بودزنی؟ دیشب حسین پیاین چه حرفی است می«گفتم . دلم بیشتر لرزید

در تعقیب دو تا از هواپیماهاي متجاوز بودم که فرار : تا کلاردشت آمد، دیوار صوتی را شکست، بعد به من زنگ زد و گفت
  .کردند به روسیه

  ا، تو بودي دیوار صوتی را شکستی؟: گفتم
  ».بله، من بودم: گفت

آخرین حرفش همان حرف . دست آخر هم تسلیم نشد. دادم و او به من دلشوره و نگرانییخلاصه من به پدرم اطمینان م
  ».آن هواپیماي برادرت بوده«. اولش بود

  . خواستیم انجام بدهیماولین دید و بازدید عیدمان را می. آماده شدیم براي رفتن به منزل عمو
گمش کرده . کردند حسین شهید شده باشدود که باور نمیعلتش هم این ب. تا ساعت پنج عصر، هیچ خبري به ما ندادند

  .بودند، اما امید به یافتن او داشتند
. غبار عجیبی بود. من در ایوان خانۀ پدرم نشسته بودم که ناگهان غبار شد. از خانۀ عمو که آمدیم، بعدازظهر بود

گرد و غباري به چشم و حلق ما ریخت  چنان. یک لحظه آمد و رد شد، اما در همین یک لحظه انگار روز را شب کرد
  .که سابقه نداشت

گفتم اگر آن باد صبح، هنگام شهادت حسین، از جوار او برخاسته . بعدها این باد تند غبارآلود را براي خودم تفسیر کردم
  .بعدازظهر برسدباشد تا خبر تلخ رفتن او را به ما برساند، بعد از طی راه طولانی سنندج تا رامسر، طبیعی است که باید 

  منظر خلعتبري



  نستوه
. ساعت شش صبح آمد قسمت آلرت خلبانان، مرا از خواب بیدار کرد.بود 64روز یکشنبه، اولین روز نوروز سال 

ام را براي نیمۀ اول به من اعتراض کرد که چرا مرخصی. خواب بودشب گذشته تا صبح دو بار پرواز کرده بود و کم
  »مگر قول نداده بودي نیمۀ دوم تعطیلات با زن و بچه بیایی شمال؟«فت گ. امتعطیلات گرفته

گیرم، با االله سري دوم مرخصی میشاءان. حالا پیش شما هستم. شرایط طوري نبود که سري دوم بگیرم«گفتم 
  ».رویمهم می

  .همان موقع اسکرمبل زدند؛ یعنی باید هواپیمایی به صورت اضطراري بلند شود
  ».مأموریت را که انجام دادي، دیگر سوختگیري نکن، برگرد«گفتم  من به حسین

  .دانستم خسته است و شب کم خوابیدهمی
آیا آمادگی داري باز هم «پرسد وقتی رادار از او می. چند هواپیماي مهاجم وارد آسمان ایران شده بودند

  .رودمهاجم می پذیرد و به جنگ هواپیماهاي، او می»سوختگیري کنی و به گشت بپردازي؟
  خلبان خسرو غفاري



  چتري كھ باز نشد
رفت داشت می. منصور صدیق از حسین خواست به جایش آلرت بایستد. همدان بودیم در پایگاه هوایی شهید نوژه

 64من هم قبول کردم و اولین روز نوروز . آقاي اشکان هم از من تقاضا کرد. حسین با کمال میل پذیرفت. مسافرت
  .چنین آغاز شدین اینمن و حس

به سرباز گفتم . هایمان را در جاي مخصوص آویزان کردیم و نشستیمآمدیم پاي هواپیما، آن را چک کردیم، لباس
  ».آقا، یک صبحانه به ما بده که امروز خیلی کار داریم«

دیشب یکی « گفتند پور آمدند و آقاي غفاري و برات. به صدا درآمد 23ساعت نه و ربع صبح بود که زنگ اسکرامبل
شما هم مواظب . ها پرواز بود، چند تا هواپیماي مهاجم عراقی به او حمله کردند، ولی جان سالم به در برداز بچه

  ».خودتان باشید
به محض اینکه از زمین جدا شدیم و . سریع رفتیم داخل هواپیما و روشنش کردیم. دانگ حواسمان را جمع کردیم ما شش

  .ردیم، سال تحویل شدها را جمع کچرخ
هاي خانقین میچند تا هواپیماي عراقی طرف«وقتی رسیدیم آنجا پرسید . رادار هدایتمان کرد به سمت مرز

  »بینید؟
در  زنند،هایشان بیرون میهواپیماي عراقی که خیلی زیاد است؛ مثل مارهایی که در تابستان از لانه«گفتیم 

  ».خورندآسمان وول می
  ».هاي خوبی را به شما بدهمک دور اطراف سنندج بزنید تا موقعیتی«رادار گفت 

  »تر شوید؟توانید به او نزدیکمی. شودیک هواپیما اطراف سنندج مشاهده می«رادار گفت . رفتیم سنندج
به همین خاطر، زود رادار موشکمان را رویش قفل کردیم و باز هم رفتیم . احتمال دادیم هواپیماي دشمن باشد

آقاي رادار، این چیست که روي ما قفل «: ایم، صدایش درآمدخود هواپیما که متوجه شد رویش قفل کرده. رجلوت
  »وقت نزنند ما را؟یک! کرده؟
  .از پایگاه مهرآباد بلند شده بود. خودي بود 4اف

به . شدتمام میبنزینمان داشت . کردیمونیم ساعت بود که داشتیم پرواز میحدود یک الی یک. از قفل خارج شدیم
  ».آقا، شما تانکر و هواپیماهاي مادر را صدا کنید بیاید، ما سوختگیري کنیم و برگردیم منطقه«رادار گفتیم 

ونیم از تانکر جدا هاي ساوه به او وصل شدیم، سوخت گرفتیم و حدود ساعت یازدهطرف. هواپیماي مادر آمد
  .شدیم

  ».اي که بودید، دو هواپیما در حال پرواز استقهدر همان منط«: دوباره رادار به صدا درآمد
هاي دروغین باشد که هاي مورد نظر ممکن است هدفعیسی، هدف«شهید خلعتبري از طریق رادیو به من گفت 

  » .به هرحال هدف اصلی را باید پیدا کنیم. دشمن جهت فریب ما به کار گرفته
رفتیم جلوتر و با حفظ فاصله رویش قفل . ان شهرها آمده استمعلوم بود براي بمبار. یکی از هواپیماها را دیدیم

حسین، « گفتم. حسین شلیک کرد، خورد به هواپیما و در دم منفجر شد. دیدیم بله، هواپیماي دشمن است. کردیم
  ».آید پایینخلبانش دارد با چتر می

شنیدم، را از طریق رادیوي هواپیما می من که صدایش. کردگفت و از خدا تشکر میاکبر میشهید خلعتبري مدام االله
شده، او با انجام چندین تاکتیک و مانور حساب. ستودمبه خاطر این جسارت و شجاعتی که نشان داده بود، او را می

                                                        

  



دیدیم که با چتر در حال فرود بود وضوح خلبان هواپیما را میموجب انهدام یک فروند از هواپیماهاي دشمن شد و ما به
  . سارت رزمندگان اسلام درآمدکه به ا

زنی زیاد با کمبود سوخت مواجه بودیم، که رادار اعلام کرد از هنوز از صحنۀ کارزار خارج نشده بودیم و به علت گشت
  .تري قرار بگیریماز ما خواست تا تغییر مسیر بدهیم و در وضعیت مناسب. آیندپشت سر، چند فروند هواپیما به سمت ما می

او سریع خودش را . بعد به سرعت رفتیم پشت سرش. چپ و دومین هواپیماي دشمن را پیدا کردیمرفتیم سمت 
پس از چند ثانیه اعلام کرد که هدف را در رنِج . حسین هم سرعت هواپیما را صددرصد کرد و رفت دنبالش. کشید بالا

  .ام را براي سرنگونی هواپیما اعلام کردممن آمادگی. راداري خود دارد
ثانیه نگذشته بود که یک فروند هواپیماي دشمن بر روي ما قفل راداري  58این لحظه به بعد، چیزي در حدود از 
  .بست

نگو هواپیمایمان را زده . گیج بودم. در همین لحظه ناگهان صداي انفجاري مهیب شنیدم و دیگر چیزي نفهمیدم
من آن . م انداختن ما، و هواپیماي پشت سر، ما را زده بودهواپیماي جلویی را طعمه قرار داده بودند براي به دا. بودند

یک لحظه به . بین زمین و آسمان بود که به هوش آمدم. ام بیرونحتی نفهمیدم کی پرتاب شده. لحظه چیزي نفهمیدم
داختم به بعد نگاهی ان. بازش کردم. چترم پاره بود، بند چتر هم ناجور. خود آمدم، دیدم چترم باز است و در حال فرودم

تنم سر تا پا . دستم ترکش خورده بود. کندآمدم دست چپم را حرکت بدهم، دیدم نه، این دست حرکت نمی. خودم
وقتی دیدم . آن لحظه به یاد حسین افتادم و در آسمان به دنبالش گشتم. رفتخون از چند جاي بدنم می. زخمی بود

  .نیست، گفتم لابد باد او را به سمت دیگري برده
هاي سنقر ها عبور بدهم و در دامنۀ کوهقدر بازي کردم تا توانستم خودم را از روي کوهبا چتر آن. ر پایم کوه بودزی

  .فرود بیایم
محلی بودند، خیال . االله شروع کردند به کتک زدن منعده خودشان را رساندند و اول بسمچیزي نگذشت که یک

  ».امن خلبان ایرانیبابا نزنید، م«گفتم . کردند عراقی هستممی
  ».ات را نشان بدهگویی، کارت شناساییاگر راست می! دروغ نگو«گفتند 

  .من و حسین، پیش از پرواز، کارتمان را گذاشته و آمده بودیم
پاره بعد، لباسی را پاره» .بابا چه ایرانی چه عراقی؛ فعلاً این آقا مجروح است، باید نجاتش بدهیم«یک خانم گفت 

  .هایم را بستندمکرد و زخ
  .هاي سپاه سر رسیدند و مرا از چنگشان نجات دادندهمان موقع بچه. افراد کومله دمکرات آمده بودند مرا ببرند

  . روز بعد در بیمارستان بود که فهمیدم حسین همان لحظۀ اصابت موشک به شهادت رسیده است
  زادهخلبان عیسی محمد

  آخرین همراه حسین 



  جشن حزب بعث
  .ترکاندیو عراق داشت خودش را میراد

چندین روز تمام، ذکرشان زدن . فتح بزرگی نصیب رژیم بعث عراق شده بود؛ آنها حسین را شکار کرده بودند
  .حسین بود

  شاهرخ خلعتبري



  محو از صفحھ
ما و ما هم تعدادي از هواپیماهاي عراقی آمده بودند به خاك . درگیري زیاد بود. آن روز، روز پرماجرایی داشتیم

  .تعدادي از هواپیماهاي خودمان را پرواز داده بودیم که با آنها درگیر کنیم
  .زمان طبق رادار، حدود یازده و بیست دقیقه بود که ما دو هواپیماي دشمن را در خاکمان کشف کردیم

وطنش و اسلام اي که به ایشان با جسارت تمام و با عشق و علاقه. حسین خلعتبري را هدایت کردیم به سمتش
  . داشت، به سمت هواپیماي دشمن رفت

  ».هدفی که داریم دو تا است، اما شما یکی هستی«ما همان اول به او گفتیم 
  ».شومروم درگیر میمن می«دانست احتمال دارد هنگام درگیري، هواپیماي خودش را بزنند، گفت او با اینکه می

  .فحھ محو شد و از بین رفتروي صفحھ ھواپیماي عراقي را دیدیم كھ از ص



  فنا در خدا
آمد کنارم میوپز بودم، او هم میمن در آشپزخانه مشغول پخت. رفت در اتاق بنشیندآمد منزل ما، نمیوقتی می

  .زدایستاد و با من حرف می
عکس کردم، حسین، چند روز پیش روزنامه را نگاه میداداش«زدیم، گفتم طور داشتیم حرف مییک بار همین

شما هم . دانستیم شهید شدهنمی. که چند روز پیش با شما آمد خانۀ ماهمان. نژاددوستت را دیدم؛ آقاي توکلی
  ».چیزي به من نگفتی

چیزي هم از جسمش باقی نماند، الا بخشی از انگشتان و لباس. آره، شهید شد«کمی در فکر فرو رفت، بعد گفت 
  ».خورد زمین بمب داشت، با هواپیما. اشهاي سوخته

  »!ها چه مرگ بدي دارندحسین، خلبان«گفتم 
  .به روي خودم نیاوردم. چنین شودخیلی متأثر شدم، پیش خودم تصور کردم نکند حسین هم این

در این . خواهد به تعداد مردم وطنم شومخواهر، اگر من شهید شوم، دلم می«حسین که فرصت را مناسب دیده بود، گفت 
  ».برممرگ لذت میصورت است که از 

  . هیچ حرفی براي گفتن نداشتم. من در جواب او سکوت کردم
  .به تعداد مردم وطنش شد. از حسین چیزي باقی نماند. طور هم شدعجیب اینکه همین

  منظر خلعتبري



  چھل شھیدان
موریتی داشت و در انگار مأ. حالات عجیبی است. »ماندن«زند، تا در او موج می» رفتن«آمد میل بیشتر به نظر می

به این فکر می. کردم که کوچک بودند، یعنی آیدا و آرش، و به همسر جوانشبه فرزندان او فکر می. حال اتمام است
  .کردم که نکند او را از دست بدهیم

عتبري مان که اکثر خاندان خلام رفت به گورستان خانوادگی و فامیلیبار که برادرم آمده بود، به اتفاق داییآخرین 
این گورستان به نام . مکانی را براي خود انتخاب کرده بود که حتماً او را در آنجا به خاك بسپارند. انددر آنجا مدفون

هاي گویند مبارزانی که از زمانمی. قرار دارد» مارکوه«در جوار کوهی به نام . از توابع رامسر است» چهل شهیدان«
رسیدند، در همین گورستان به خاك سپرده میکردند، وقتی به شهادت میمیدور، علیه دشمن براي آزادي مبارزه 

البته براي همۀ مردم این منطقه بسیار مقدس و قابل . این مکان براي او بسیار مقدس و بسیار قابل احترام بود. شدند
  .احترام است

  .معتقد بود روحش نیز همواره با شهیدان، پاسدار این مرز و بوم خواهد بود
  نظر خلعتبريم



  روح میرزا کوچک خان
من باید بجنگم و مرگ براي . ام، ولی به این قانع نیستمبا اینکه بیش از هفتاد مرتبه به خاك عراق حمله کرده   

گویند میرزا کوچک ام در ولایت خودمان، شیرود، کوهی هست که میام ذکر کردهنامهمن افتخار است و در وصیت
اگر افتخار شهادت . جنگیدهدهد ـ میاي که امروز به دشمن ما موشک میسیه ـ همان روسیهخان در آنجا علیه رو

اي از گوشت بدن من باشد را در قلۀ آن کوه دفن کنید تا روح نصیب من شد، آنچه از من باقی ماند، حتی اگر ذره
  .من هم پاسدار این مرز و بوم باشد
شما در اینجا شنیدید كھ رادار گفت . كنیمموضع قدرت با مسئلة جنگ برخورد ميگوییم و از ما امروز از روي ضعف سخن نمي

بلھ، ما قوي ھستیم و تا زماني كھ . وقتي یك ھواپیما رفت توي شكم سي فروند ھواپیماي دشمن، آنھا چطور مثل بز فرار كردند

از دیدن صحنة سوختن كودكان این مرز و بوم . سیمترھایمان نميحتي از مردن بچھ. ھراسیمچیز نمياتكا بھ خدا داریم، از ھیچ

زند، ولي ھرگز پاھایمان سست شویم، اشك در چشمانمان حلقھ ميشویم، متأسف ميخبرھا متأثر ميدر آتش موشك این از خدا بي

و اطمینان . شیمتر این ملت شاھد پیروزي را در آغوش گیرند، چھ ما زنده باشیم و چھ نباشود و امیدوارم كھ ھرچھ سریعنمي

  .گیردرود و پیروزي را جشن مياي نھ چندان دور، ارتش پیروز اسلام در مقابل ملت رژه ميدارم كھ در آینده



  تر از بیماريمحكم
طوري شده بودیم که مدام دوست داشتیم کارهاي خوب انجام دهیم تا . آقاجون بیشتر اهل تشویق بود تا تنبیه

به خاطر شدت بیماري، روزهاي پایانی عمرش را . دادمیدواري بود و هم امیدواري میهم خودش آدم ا. تشویق شویم
  . رفت به عیادت بیمارانبا این حال می. دکترها جوابش کرده بودند. کردسپري می

ام؛ من اند، من استفاده کردهاجدادم پیوند زده«گفت زد و میکرد، پیوند میرفت باغ، کار میبا همان حالش می
  ».شما هم بزنید براي فرزندانتان. زنم تا شما استفاده کنیدم میه

... ات را محکم بسازپِی خانه«: کردتوانست سرکشی کند، اما توصیه مینمی. سازي بودممن در حال ساختمان
  »...سریع بساز

  ».مرگ هم جزئی از زندگی است. از مرگ نترسید«گفت می
  .پدرم محکم بود، اعتقاد راسخ داشت

  .حسین مثل او بود
  شاهرخ خلعتبري



  فدایي عباس
آنها دنبال من . من آرزوي اسارت را به دل دشمن خواهم گذاشت. منتظر اسارت من نباشید«گفت همیشه می

  ».کنند، اما آرزویشان را به گور خواهند بردشماري میبراي اسارت من لحظه. هستند
یادت نرود، همیشه بیمۀ مرا «اش براي مادرم نوشته بود هدر نام. کرده بود) ع(خودش را بیمۀ حضرت عباس 

  ».پرداخت کن
  .داد، همیشه پول به مسجد و نیازمندان می)ع(مادرم به نام آقا ابوالفضل 

  منظر خلعتبري



  حق استاد
چهی. وقت از این رابطه سوءاستفاده نکردبا این حال هیچ. اي بسیار صمیمی داشتبا معلمش، آقاي ذوقی، رابطه

  .کردصدایش می» استاد«همیشه با لقب . وقت نشد او را با اسم صدا بزند
مرا که دید، یاد عشق پدرش به حسین افتاد و بدجوري . یک روز رفته بودم پیش او. پسر آقاي ذوقی دندانپزشک است

. غش هنوز برایش تازه استزند که انگار داآقا با پدرم چه کرده؛ طوري از او حرف میدانم حسیننمی«گفت می. متأثر شد
  ».بردکند و از یاد او لذت میمدام از او یاد می. گویدبرایش شعر می

  منظر خلعتبري



  برندة بازي
گیري انتظار نمیداد، براي بازپسوقتی به کسی پول قرض می. اندوزي نبوداهل ثروت. دادبه مال دنیا اهمیت نمی

  .رفتاصلاً یادش می. کشید
آقا خرج دانید حسینمنظرخانم، شما می«یکی آمد و گفت . رفته بودم چهل شهیدان، مزار حسینچند وقت پیش 

  »داد؟تحصیل ما را می
  ».نه«گفتم 
آقا وسط بازي حسین. کفش به پا نداشتم. کرد، من براي تماشا رفتم جلویک بار داشت والیبال بازي می«گفت 

  »اي؟ چرا لباست کوتاه است؟چرا پابرهنه :فتنگاهی به سر و وضعم انداخت و گ. متوجه من شد
  ».خردمامانم برایم نمی. ندارم«گفتم . من بچه بودم

  ».برو خانه«فروشی، برایم بستنی خرید و گفت آقا بازي را رها کرد، مرا برد بستنیحسین
نگران «فتن به مادرم گفت موقع ر. از لباس و کفش گرفته تا کیف و دفتر و خودکار. شب آمد درِ خانه؛ با یک بغل جنس

  ».بعد از این نباش، ولی کسی نفهمد
  منظر خلعتبري



  دیدچشماني كھ خوب مي
زده غرب را خوب دید، از رشد و تکنولوژي و پیشرفت عملی آنجا خوب استفاده کرد، اما غرب. فریفتۀ غرب نشد

ها وجود دارد، آنچه در ایرانی«گفت می .وقت نشد از تمدن آنجا، از شأن و شخصیت مردم آنجا تعریف کندهیچ. نشد
  ».وقت در آنجا دنبالش نگردهیچ

  شاهرخ خلعتبري



  مردي بھ تعداد مردم
ویژه چون با پول این ملت رفته بود آمریکا و آموزش خلبانی دیده بود، خودش را خیلی مدیون این ملت، به

تکه شود، اي کاش بدنم تکه«گفت می. ف دستطوري قدردان بود که جانش را گذاشته بود ک. دانستمستضعفین می
  ».تک مردم ایران شومخونم به تمام وسعت ایران پاشیده شود و من فدایی تک

دوست دارم خونم بعد از من، پاسدار این وطن و این . خواهم جسدي باقی بماند که دفن شوداصلاً نمی«گفت می
  ».مردم باشد

  شاهرخ خلعتبري



  حسین، حسین
  . رو مورد هدف قرار گرفت و سر از بدنش جدا شدبهحسین از رو

بعد از مدتیدوستانش او را در خواب دیدند و از او سؤال کردند که آن دنیا چگونه است؟ ایشان هم گفته بود آن  
  .بخشیدند) ع(دنیا حساب و کتاب دقیقی دارد، ولی من را به خاطر سر بریدة امام حسین 

ایشان را هم ـ که ) ع(که واقعاً به خاطر حرمت آقا اباعبداالله الحسین ) ع( الحسین قربان سر بریدة آقا اباعبداالله
. اش منتظر گذاشت و به استقبال شهادت رفتنامش حسین بود ـ بخشیدند؛ شهید بزرگواري که مهمان را در خانه

  . قرار گیرد) ع(حقش همین بود که مورد شفاعت امام حسین 
  یارخلبان عباس جلالی



  با میھماني وداع
اغلب با . همیشه دور و برش شلوغ بود. دوستان زیادي داشت. دادبه دوستانش خیلی اهمیت می. نواز بودمهمان

  .رفتندهم کوه و گردش می
او آخرین شب زندگی. وپنج شش نفر مهمان داشتخواست آخرین مأموریتش را انجام دهد، حدود بیستشبی که می

  .به سر بردنوازي اش را هم با مهمان
  منظر خلعتبري



  قدرت حسین
هر کار مهم و سنگینی پیش رویم باشد، از قدرت . کنموجود او را حس می. قدرت حسین همیشه با من است

  .گیرمحسین کمک می
خوارهاي بزرگ و قدرتمند درگیر میشوم، با زمینهاي سختی مواجه میها در شوراي شهر با آزمونخیلی وقت

چنان . کنمشود، روح حسین را در وجودم حس میستادگی در برابر آنها خیلی سخت و خطرناك میهر وقت ای. شوم
  .شوماي از اجراي عدالت فروگذار نمیگیرم که ذرهانرژي می

شوي، من وقتی تو با اینها درگیر می«گوید و محترمی است، می کردهیکی از آقایان عضو شوراي شهر که انسان تحصیل
حسین خلعتبري اهل سازش . آن موقع من خودم نیستم، حسین است«گویم می» کنی؟و چطور جرأت میت. ترسممی

  ».نشینی و مسامحه نیستنیست، اهل عقب
  منظر خلعتبري



  قھرمان دو نیرو
چون در عملیات مروارید . شهید خلعتبري قهرمان نیروي هوایی است، ولی قهرمان جنگ دریایی لقب گرفت

اي به در کنیم که تا آخر در همان عملیات موفق شدیم نیروي دریایی عراق را از میدان به گونه ما. حماسه آفرید
  .جنگ به دریا برنگشت

  اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان علی
  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

  در یادوارة شهید خلعتبري



  براي قھرمان گریھ
گاهی خوب و تر بود و تکیههشت سال از من بزرگ. ایی بودمآموز ابتدوقتی حسین دیپلمش را گرفت، من دانش

اي فاصلۀ ما را زیاد حتی ازدواج او ذره. توانستیم خیلی از هم دور باشیمنمی. مند بودیمعجیب به هم علاقه. محکم
خواهم بیا می«گفت زد و مییک وقت زنگ می. کردگذر زمان، اشتیاقمان را نسبت به هم بیشتر و بیشتر می. نکرد

  ».ببینمت
  .رفتیم ماهیگیريرفتیم گردش، میرفتیم شکار، میبا هم می. گاه بیست روز پیاپی در پایگاه با حسین بودم

شش سال . چند وقت بستري بودم. کارم کشید به بیمارستان. وقتی شهید شد، ضربۀ روحی بزرگی به من خورد
  .آل و یک اسطوره بودي ایدهحسین براي من یک الگو. آوردمام را درنمیلباس مشکی

  ».ات را بده جلوسینه. سرت را بگیر بالا، شاهرخ«ها وقتی این حالات مرا دید، گفت یکی از خلبان
. فهمم یعنی چهاما حالا می. داد که درك کنماحساساتم اجازه نمی. کردممن آن روز حرف آن خلبان را درك نمی

  .حسین افتخار کشور بود. کنندبراي یک قهرمان گریه نمی. پوشندبراي یک قهرمان که لباس مشکی نمی
  شاهرخ  خلعتبري



  اعتراف
هاي جنگی آمریکا بارها از شهید خلعتبري به عنوان یک نابغۀ جنگی و خلبان توانمند در هدایت در مجله 

و به عنوان یکی از همچنین نام ا.  و در پروازها و مانورهاي حساس نظامی و عملیاتی نام برده شد 4هواپیماي اف
ها و طی دوران آموزشی در مصاحبه 4شاگردان موفق و ممتاز دانشگاه شپارد تکزاس در فراگیري علوم خلبانی اف

  .گفتگوهاي اساتید این دانشگاه برده شد
اي خلبان ھھا و خلاقیتھاي پروازي و ابتکار عملاي در مورد مھارتنامھ، یکي از مجلات جنگي آمریکا ویژه٢٠٠٦در سال 

  .شھید خلعتبري منتشر کرد



  نفس خرمشھربھنفس
ایشان با نیروي قوي، ساعت به ساعت . یکی از خاطراتی که از شهید خلعتبري به یاد دارم، در همین خرمشهر است

  .گیر کنداي توانست از تجاوزات دشمن جلوگیري نماید و آنها را زمینچند هفته. کردند تا خرمشهر نشَکندپرواز می
  اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان علی

  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
  در یادوارة شهید خلعتبري 



  مند بودم بھ خلعتبری علاقھ
. مند شومهاي یادوارة شهدا افتخار حضور پیدا کنم و بهرهتوفیق ارزشمندي است براي بنده که گاهی در برنامه

داشتنی رامسر، براي یاد هاي شهدا و مردم دوستدر جمع خانوادهبینم که امروز براي خود، سعادت بزرگی می
خصوص شهید خلعتبري که در زمان کنم؛ بهوشش شهید شهرستان رامسر با شما صحبت میوشصتدویست

  .مند بودمحیاتشان به او علاقه
  اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان علی

  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
  تبري در یادوارة شهید خلع



  دست نزنید
رود و نه زند، نه راه مینه حرف می. الان دو تا سکتۀ مغزي کرده و در رختخواب است. خصوصی استمادرم آدم به

تلویزیون را . دهدالعمل نشان میبا این حال، به بعضی اصوات و تصاویر حساس است، عکس. هوش و حواسی دارد
  .ریزداختیار اشک میشود، بیهر وقت عزاداري پخش می. ایم جلویشگذاشته

یک روز عکس حسین را از مقابلش برداشتیم تا غبارروبی کنیم، قابش را عوض . نسبت به عکس حسین حساس است
  .مان کرد که دست نزنیمزبانی حالیبا زبان بی. هایش را به علامت ممانعت بالا بردکنیم، ناگهان از جا جهید و دست

  شاهرخ خلعتبري



  مندسوار غیرت
کرد با این حال، به قدري شیرین تعریف می. مادرم قصۀ مبارزات پدرش را بارها و بارها برایمان تعریف کرده بود

  .دوست داشت ما را مثل او تربیت کند؛ شجاع و غیرتمند. شدیمکه ما سیر نمی
برد، ، لذت میدیدوقتی سوارکاري من و حسین را می. کردکرد، مادرم عشق میوقتی حسین تیراندازي می

  .کردتشویقمان می
شنود، زیر لب میچیز نیست، هر وقت صداي شیهۀ اسب میحالا هم با اینکه مشاعرش از کار افتاده و متوجه هیچ

  »!جانم«گوید 
  .بیندانگار آمدن پسرش حسین را سوار بر اسب می

  شاهرخ خلعتبري



  »بابا«بنویس 
  ».س بابابنوی«رفتم، یک بار به من گفت مهدکودك می

به آیدا : گفت. مان که معلم بودمرا فرستاد پیش همسایه. چون الف و ب را نخوانده بودم. من نتوانستم بنویسم
در . یادم است یک جنجالی به پا شد که من بتوانم الف و ب را یاد بگیرم و بنویسم بابا. »بابا«خانم یاد بده بنویسد 

  .دادکرد، شعرهاي انگلیسی مختلف به من یاد میبا من انگلیسی کار میمورد درس خواندن از همان موقع یادم است 
  آیدا خلعتبري، دختر شهید



  کنم من با پدرم زندگی می
خواهم، به پدرم هر وقت از خدا چیزي می. پدرم همیشه در کنار من است. کنممن پدرم را همیشه احساس می

شاید باور نکنید، . دهمزندگی، همیشه پدرم را واسطه قرار می ترین مسائلحتی در کوچک. گویم که به خدا بگویدمی
، وقتی ترین لحظات زندگیدر سخت. حتی در انتخاب واحدهاي دانشگاه، پدرم به خوابم آمده و مرا راهنمایی کرده

به . شودیوقت پاره نماگر تو به یک مو برسی، آن مو هیچ«اي ندارم، پدرم در خواب من آمده و گفته دیگر راه چاره
  ».خاطر اینکه من همیشه کنار تو هستم

واقعاً حضورش را . ها را ندیده باشدکس توي خانواده آن خواببینم که شاید هیچهایی از پدرم میهمچنین خواب
وقتی غصه . کنم کنار من استهایم، احساس میهایم، خوشحالیدر بدترین لحظات ناراحتی. کنمهمیشه احساس می

  .شنودهایم را میهمیشه این براي من دلگرمی است که یکی حرف. شنودهایم را میکنم حرفس میدارم، احسا
آن عکس . توانم بفهمم که کدام کارم اشتباه بودهمن با دیدن عکس پدرم می. زندحتی عکس او با من حرف می

واقعاً هم براي . بوده، کدام کار اشتباهتوانم بفهمم که کدام کارم درست کند، من میزند یا اخم میبراي من لبخند می
آنکه . آنکه درد یتیمی را احساس نکند، فاقد احساس است. کردم درست بوده استطور که فکر میمن ثابت شده آن

  کنار جاده چه تفاوت دارد؟ نخورده باشد، با سنگدر داغ تو تکان 
تاره و هر سپیده، هر خانه و هر پنجره، تو را به یاد اي به خاك آرمیدة افلاکی، اي مهربان پدر، چرا نسوزیم؟ هر س

  .ات همیشه محتاجیمما را از یاد مبر، که ما به نگاه مهربان و لطف پدرانه. آوردما می
شیرازة جمهوري اسلامی از ایمان سبز و شهادت سرخ اصحاب پیامبر و یاران علی و شیعیان حسین و پیروان زهرا 

نامتان بلند، یادتان گرامی، . کربلاي امروز با خون خدا پیوند خورده است... زاب و خیبر وو زینب است که در بدر و اح
  .خونتان همیشه جوشان

  آیدا خلعتبري، دختر شهید



  حالا
. این یک واقعیت است. کنم از ما جداستوقت احساس نمیهیچ. کنم که از ما دور استوقت فکر نمیحالا هیچ

  .ببرید جایی که همیشه مواظب وطنم باشم تا کسی نتواند به ایران چپ نگاه کندجنازة مرا : خودش گفته بود
  شهلا دولتشاهی، همسر حسین



  تنھا ایران
ها گفت ـ ابرقدرت به نام سلاح شود جزء ابرقدرتها، از جمله شوروي، انگلیس، فرانسه ـ که فرانسه را نمیابرقدرت 

انگلیس با ما، نیروي ما، وارد جنگ شود، در یک هفته در جنگ اقتصادي،  اگر روزي. هستند، ولی از نظر اقتصادي هیچ
اند، آماري که داده. فرانسه هم چنین حالتی دارد. تواند خودش را جمع و جور کند؛ شکست خواهد خوردخودش هم نمی

 !کشورهاي جهان سومقرضش را چطوري باید تأمین کند؟ با فروختن سلاح به . میلیون دلار قرض دارد 126الآن فرانسه 
خصوص در خاورمیانه، هیچبه. کشورهاي جهان سوم این سلاح را در برابر چی بگیرند؟ در برابر افراد مسلمان خودشان

کرده، کشور ایران و جمهوري ها قد علَم تنها کشوري که امروز در برابر ابرقدرت. گیرندکدام علیه یک ابرقدرت قرار نمی
  . اسلامی است

  نات خلبان شهید حسین خلعتبرياز بیا



  جنگ آغاز شد
ما در . کنیماول ما را متهم کردند که ما در امور داخلی آنها دخالت می. صدر، آنها شروع کردندبنا به تحریک بنی

این وظیفۀ هر فرد . کردیم، در آگاهی افراد عراق نسبت به انقلاب اسلامی اقدام کردیمامور سیاسی آنها مداخله نمی
را ... هایی به نام کومله، کرد، دموکرات وبه هر حال آنها شروع کردند، بعد از آن، گروهک. مان است که باید بداندمسل

بعد از . ها از طریق مرزهاي آن طرف، اسلحه فرستادند براي ایجاد آشوب در سراسر کشورتحریک کردند و براي آن
از این بابت بود که . هاي ایران و جنایات فجیعی در خرمشهرسگاهآن، شروع کردند به تجاوزاتی از جمله به مرزها و پا

عنوان المللی ـ که فقط اسماً وجود دارند، نه رسماً، یعنی به هیچجمهوري اسلامی هم ساکت ننشست و به مجامع بین
ري نکردند قدرت اجرایی از خودشان ندارند و اگر هم داشته باشند، براي جمهوري اسلامی و ملت مستضعف ایران کا

فروند  8از آنجایی که خدا با ما بوده، از تعداد . زننداما آنها دست به حملات هوایی خودشان می. ـ اعتراض کرد
فروند دیگر  4ها برخورد کردند که نابود شدند و فروندشان در مسیر به کوه 4هواپیمایی که به تهران فرستاده بودند، 

خوشبختانه . عدد بمب از نوع هزارکیلویی روي پایگاه تهران ریختند 38ه تعداد از هواپیماهایشان به تهران رسیدند ک
بمب در پایگاه  37تعداد . ها عمل کرد و بقیه عمل نکردندعدد از این بمب 1از آنجایی که خدا با ما یار بوده، فقط 

  .افتدهاي دنیا خیلی کم اتفاق میشاید در تاریخ جنگ. عمل نکرد
با . همه در جریان هستند که چطوري خرمشهر را بمباران کرده. دانیدصدر را مین آقاي بنیکمبود نیرو و جریا

کند، نیروهاي ایرانی به همت ملت ایران و قدرت پروردگار و کمک ائمۀ اطهار کم شدت پیدا میها کماینکه جنگ
  .کنندشروع می

  از بیانات خلبان شهید حسین خلعتبري



  لاشخور
کیلومتري مرز در بعضی جاها تا سی. هاي دیگر وارد عمل شدندنیروهاي ازخودگذشته و سازماننیروهاي مردمی و 

من آن . کننده استفاده نمودهاي شیمیایی، خمپاره و ریختن گاز فلجدشمن در شکست حصر آبادان از سلاح. عراق رفتیم
هاي شیمیایی جانشان را از علت عدم آگاهی از جنگبیایید، دو تا سرباز ایرانی به : موقع در بوشهر بودم که به ما گفتند

  .انداند و در جنگ شهید شدهدست داده
هاي شیمیایی هاي منع سلاحما اعتراض کردیم، ولی توي مجمعی که حقوق بشر یا سازمان ملل متحد یا سازمان

هاي محروم در دشمن ملت چرا؟ چون آمریکا. باره نکردیماعتراض حتی به دولت عراق در این. جوابگوي ما باشند
ها ـ آنجا لاشخور آمریکا ـ به قول بچه. سراسر دنیا است؛ اعم از آفریقا، آسیا یا هر جاي دنیا که ملت محروم باشد

المقدس در خرمشهر دوباره استفاده پتوي خودش را پهن کرده، لذا هیچ جوابی به ما ندادند، تا اینکه در حملۀ بیت
کند به شلیک روند داخل، که دشمن شروع میکنند مینیروها نفوذ می. صره را داشتیمما قصد محاصرة ب. کردند
تعدادي از . دشمن در شدیدترین وضع همین کار را کرد. هاي شیمیایی، گازهاي شیمیایی، گازهاي فلج کنندهسلاح
  . ل شهادت استچون آنجا محل آزمایش است، مح. هاي ما را اسیر کردند، شهید کردند، مجروح کردندجوان

  از بیانات خلبان شهید حسین خلعتبري



  درود بر مردم
لذا سران کشور، نمایندة . خوشبختانه با کمک پروردگار و همت ملت ایران، انقلاب اسلامی به پیروزي رسیده است

ت واگذار میهایی که به سران کشور باید بدهم، به ملپیام. ملت ایران هستند و خود نیز جزئی از ملت ایران هستند
  .هایی است که من از آن اطاعت خواهم کردهاي آنان پیامکنم که پیام

هاي جنگ هستیم، پشتیبانی هرچه بیشتر ملت، پیروزي ما بر دشمن در روزهایی که ما نمایندگان ملت در جبهه
ملتش بتواند به پیروزي سازد و این را بگویم که هیچ ارتشی در دنیا نیست که بدون پشتیبانی تر میبعثی را نزدیک

برسد؛ همچنین که ارتش بعث عراق با پشتیبانی مرتجعین در حال جنگند، نه با پشتیبانی ملتش، و این شکست آنان 
  .درود بر ملت قهرمان ایران. و نابودي آنان را تضمین خواهد کرد

  از بیانات خلبان شهید حسین خلعتبري



  ضمایم
  
  
  

یادداشت دوران
٢٤

  
ن، یکی از سه خلبانی است که به اتفاق شهیدان یاسینی و خلعتبري در انهدام نیروي دریایی شهید عباس دورا

این بخش . کردایشان پس از انجام هر مأموریت، مبادرت به نوشتن یادداشت روزانه می. عراق نقشی فعال ایفا نمودند
  .هایی است که به شهید خلعتبري اشاره شده استمربوط به یادداشت

                                                        

  



  ١٣٥٩مھر ھشتم ■ 
SM AGMیاسینی، رنجبر، دوران، خلعتبري، . 1

25القصر، ام.  
القصر و انهدام احتمالی چند ناوچه به مأموریت امروز به درخواست نیروي دریایی و براي حمله به پایگاه دریایی ام

  .من داده شده است
قۀ جنوب آبادان، دود سیاه و غلیظ در منط. کردمدر این عملیات، شمارة دسته بودم و در ارتفاع پست پرواز می

هاي نفت، آسمان را تیره کرده و دید بسیار کم بود و به همین دلیل شمارة یک، چهار مایل ناشی از سوختن بشکه
هاي خود را رها کرد، ولی به علت فاصلۀ زیاد همه کوتاه خوردند و به پایی موشک7000و از ارتفاع  26آپزودتر پاپ

  .هدف اصابت نکردند
یک کشتی نفتکش و یک ناوچۀ اوزا را مورد هدف قرار دادم و به هنگام گریز از منطقه، درست : رفتن شمارة یکگ

در این . ام منهدم کردمالقصر، یک ناو جنگی دشمن را مشاهده کردم که آن را با تنها موشک باقیماندهروي پایگاه ام
پرواز کند و فاصله هرچه کمتر و » جی«لو باید بدون ، کابین ج AGM مأموریت، به تجربه آموختم که در پرواز

  .تر خواهد بودسرعت هرچه زیادتر باشد، اصابت موشک به هدف دقیق
  ، بمب غرب اهوازGASزاده، اقدم، دوران، خلعتبري، فعلی. 2

Abor 27به علت اشکال، 2شمارة . غربی اهواز بوداین مأموریت هم انهدام نیروهاي دشمن در غرب و جنوب t  کرد و من
  .به طور مستقل مأموریت را انجام دادم، چون تنها بودم و هم اینکه در مأموریت قبل، محل نیروها را دیده بودم

شرقی هویزه با شرق و جنوب] در[با سرعت کمتر، یعنی پانصد نات و ارتفاع هزار پا، شمال اهواز را قطع و درست 
حض شنیدن صداي هواپیما شروع به آتش کردند و نیروهاي جلویی نیروهاي عراقی به م. نیروهاي دشمن مواجه شدم

اي، در چنین بحبوحه. کردندهاي بدون رادار مشخص مینیز با شلیک تیرهاي رسام، موقعیت هواپیمایم را براي توپ
، اما کردمهاي زمینی دشمن مشاهده میهایم را بر سر مجموعۀ نیروبمب. مأموریت را با موفقیت به انجام رساندم

شانس،  داند؛اسمش را چه باید گذاشت؟ خدا می! دانم چگونه سالم برگشتم و آسیبی به هواپیما هم نرسیدنمی
  ...تقدیر، سرنوشت، یا

                                                        

  
  
  



  ١٣٥٩نھم مھرماه  ■
  .، العماره AGM SMدوران، خلعتبري، کدیور، رنجبر، محققی، نادي. 1

رزو به درگاه خداوند، نیروي هوایی متشکل شد و شروع به ها انتظار و آبا انسجام نیروهاي سطحی، بعد از مدت
 3شمارة . هایی در شهر عمارة دزفول بوداین مأمویت به دستور ستاد نیرو، انهدام پل. فرستادن فراگ پروازي کردند

در منطقۀ شرق مسجدسلیمان، از تانکر بنزین . کردندهاي موریک حمل میو دستۀ پروازي موشک GAPبه صورت 
آپ، هیچ خطري دستۀ پروازي ما را تهدید نکرد و در موقع پاپ]. رفتیم[تیم و در ارتفاع پست به طرف هدف گرف

پا، دو موشک به  8500پایی رفت و من هم پس از گرفتن ارتفاع به 12000به ارتفاع  3مایلی عماره، شمارة  10یعنی
  .ادگان نیروي زمینی انداختمها و یک موشک در پالایشگاه شهر و آخري را در پطرف یکی از پل

دسته بعد از ارتفاع گرفتن ـ به گفتۀ خود ـ به علت ندیدن شهر به آن بزرگی، به طرف ایران برگشت به  2شمارة 
به هر حال با وجود تهدیدات . اندازد، او هم به وسیلۀ فشنگ، یک رادار را از کار می2و  1، بعد از رفتن 3گفتۀ شمارة 

خواستیم با تانکر تماس بگیریم، بعد از قطع مرز، موقعی که می. 2وبی انجام شد؛ غیر شمارة زیاد، مأموریت به خ
  .زیر تانکر است 2ملاحظه شد که شمارة 
Top Coverer در این پرواز، به گفتۀ

  .ها به طور کامل منهدم نشدکدام از پلهیچ28

                                                        

  



  ٥٩دھم مھرماه  ■
  .، عمارهSM AGMذر، خسروي، آدوران، خلعتبري، ساجدي، رنجبر، سفیدموي. 1

گیري، در ارتفاع پست بعد از بنزین. ي عماره، مأموریت قرار شد تمدید شودهابه علت منهدم نشدن کامل پل
که دو دریاچۀ نسبتاً کوچک است، دید کم » طها«در نقطۀ . پایی، به طرف هدف پرواز کردیم 1000تا  1500حدود 

به . ها ارتفاع بگیریم، در ابر رفتیم و هر سه فروند همدیگر را گم کردیمردن موشکبود و بعداً که خواستیم براي رها ک
  .پایی، مأموریت انجام نشد و سالم برگشتیم 400علت دید کم و وجود ابر بالاي 

  .، اطراف رودخانۀ عمارهSM AGMدوران، خلعتبري، رضایی، رنجبر، . 2
نیروي توپخانۀ دشمن در شرق عماره و مجتمع آن . تانکر هم خبري نبود دستور این مأموریت، از ستاد نیرو آمده بود و از

مایل  15پا تا  20000مسیر را به خاطر طولانی بودن آن، در ارتفاع . بود 2شمارة  AGMدر شمال بستان، اولین مأموریت 
قبل از هدف، ارتفاع گرفتیم  مایل 10]. ادامه دادیم[جنوب مسجدسلیمان و از آنجا با سرعت زیاد و ارتفاع کم به طرف هدف 

شکل در حال حرکت به تعداد آنها خیلی زیاد و به صورت مربع. هاي دشمن را دیدمو من در موقع ارتفاع گرفتن، تانک
پا، به سمت هدف شلیک کردم و اولین تانک را روي آسمان  10000پس از رسیدن به ارتفاع . سمت نیروهاي ما بودند

در همین موقع یک ساختمان روي . هم یک تانک را زد 2در حال زدن تانک دوم بودم که شمارة شمال بستان پودر کردم و 
  .تریلري در عقب نیرو دیدم که به احتمال زیاد، پست فرماندهی آنان بود

CPبه طرف 
، و موقعی که من سرم را به طرف راست کردم، موشک از »!موشک«گفت  2رفتم که شمارة می 29

هم پس از انهدام تانک، از منطقه خارج  2منهدم کردم و شمارة  AGMرا با بمب  CPلاخره آن بالاي سرم رفت و با
ECMمن به علت بودن سیگنال زیاد موشک، دستگاه . شد

را خاموش کرده بودم، ولی تعداد زیادي موشک بدون  30
  .پوند در پایگاه نشستیم 1000با بنزین حدود . قفل کردن به طرف ما پرتاب کرده بودند

                                                        

  
  



  ٥٩مھرماه  ٢٦ ■
  .مرزي، برون AGMدوران، خلعتبري، . 1

فرمانده پایگاه ـ «ونیم مرا بیدار کردند و گفتند ساعت یازده. به آلرت رفته و خوابیدم. امروز پنج صبح از پرواز برگشتیم
  » .سرهنگ دادپی ـ شما را احضار کرده است

نطقۀ خور موسی وارد شده و دو ناوچۀ ما را منهدم یک ناوچۀ دشمن به م«گفت . تلفنی با ایشان تماس گرفتم
پس از قطع مکالمۀ تلفنی، » .هاي خلبان همه مأموریت هستند و کسی نیست که براي پرواز بفرستیمبچه. کرده است

به من اعلام . در شیلتر، یک افسر نیروي دریایی و کاکاوند و کسان دیگري بودند. ماشین فرستاد تا مرا به شیلتر ببرد
اي براي مقابله نداریم و هر شناوري قرار دارد و در آن ناحیه ناوچه 4902یا  3001د ناوچۀ عراقی در مختصات ش

اي خودي در منطقه پیدا شد، با چراغ به شما بزنید و احیاناً اگر ناوچه. دیده شد، بدانید از ما نیست و غیرخودي است
  .شما علامت خواهد داد

 ١٠در . كھ بھ من داده شده بود، تماس گرفتم تا اطمینان كامل پیدا كنم ٢٦٥٠گرفتن با فركانس  وجپس از برخاستن از باند و ا

قبل از حملھ بھ آن، دو سھ . شده در حركت بود، دیدمآپ كرده و یك ناوچة عراقي را كھ درست در مختصات دادهمایلي ھدف، پاپ

مایلي اسكلة ألبكر مشاھده در ھمین موقع ناوچة دیگري را در یك. دبار با مراكز مختلف تماس گرفتم، ولي از جواب خبري نبو

لذا با دو موشك بھ آن حملھ كردم و بھ سوي ناوچة . تصمیم گرفتم قبل از اینكھ از منطقھ خارج شود، آن را منھدم نمایم. كردم

در منطقة دریایي، شناور . فرستادم گیري كرده و بھ قعر دریاكرد، ھدفدرجھ حركت مي ٢٤٠اولي برگشتم و آن را كھ با سمت 

  .ھا تأیید شددر بازگشت بھ ھنگام فرود مطلع شدم اصابت موشك و انھدام ناوچھ. دیگري از دشمن نبود



  ٥٩ماه آبان ١ ■
  .، هدف ناوچۀ عراقی AGM SM یاسینی، خلعتبري، دوران، اکرادي، ضرابی، پیروان. 1

بعد از بریف، ضرابی هم خود را به . باشنددرحال حمله به خارك می نیروي دریایی، فراگ آورد که سه ناوچه... 
من یک ناوچه دیدم که کابین عقب به. مایلی هدف، ارتفاع گرفتیم 10در . در دسته گذاشت Top Covererعنوان 

Lockسختی بر روي آن 
 یکی از آنها که هنوز منهدم نشده بود، با یک. یاسینی هم دو ناوچه زد. زدیم. کرد 31

AGM بعد از اینکه سه فروند منهدم شدند، سه فروند ناوچۀ اوزاي دیگر در حالت جمع، . دیگر من کاملاً منهدم شد
کند و با یک  Lockکابین عقب من نتوانست روي آنها . شدند که هر سۀ ما آنها را دیدیمداشتند از منطقه دور می

  .موشک برگشتیم
  .ا، ناوچۀ اوز SM AGMدوران، خلعتبري، . 2

من . ها و انهدام آنها بودهاي خلبان به گردان پرواز، بحث سر زدن ناوچهبوس حامل بچهبعد از نشستن در مینی
اند حاضرم بروم و خلعتبري هم حاضر شد و بدون اینکه به عملیات یا پست گفتم که همین الان تا آنها دور نشده

، هواپیماي )ها تغییر موضع دهندگیر بود و ممکن بود ناوچهها وقتکه انجام این هماهنگی(فرماندهی اطلاعی دهیم 
یکی زیر اسکلۀ ألبکر پناه گرفته بود، یکی . سه فروند از هم جدا شده بودند. رزرو پرواز قبلی را برداشته و بلند شدیم

ر بود، با دو موشک بلافاصله یکی از آنها را که در حال فرا. در مسیر رفتن، ارتفاع پست رفتیم. دیگر در حال فرار بود
. بنابراین رفتم سراغ آن یکی که زیر اسکله بود. از یکی از آنها هیچ خبري نبود. منهدم کردم و بعد منطقه را گشتم

یک موشک رها کردم و درست به عقب آن خورد و بعد از دوباره رفتن، دیدم که هنوز کاملاً منهدم نشده و موشک 
ناوچه منهدم و یکی هم پا به فرار گذاشته  5ناوچۀ عراقی،  6از . و نتیجۀ کار را دیدمباقیمانده را به او زدم و ایستادم 

  .پوند بنزین به پایگاه نشستم 1500و مثل پرواز قبل، با . هایا خود را خوب استتار کرده بود زیر یکی از اسکله
ام کار، شب از تلویزیون شنیدم که گفته بعد از اتم. کردها را نظارت مینیروي دریایی هم با هلیکوپتر، انهدام ناوچه

مهم نیست، به هر حال هدف . ناوچۀ اوزاي عراقی را سرنگون کردند 5هاي نیلگون خلیج فارس، بودند قهرمانان آب
  .نجات میهن: یکی است

                                                        

  



  ٥٩آذر  ٨ ■
  .، بمب جنوب ألبکرAGMدوران، خلعتبري، لبیبی، احمدخانی، . 1

آمدند که ناوچۀ ما را منهدم کنند که در یکی ألبکر برده بود و نیروي دشمن مینیروي دریایی، یک ناوچه به نزد
 14شدند و هواپیماهاي دشمن هم به وسیلۀ هواپیماي افحقیقت یک دام بود و به وسیلۀ هواپیماهاي ما منهدم می

با من  Top Coverعنوان سروان لبیبی به . در آن روز اطلاع دادند که یک ناوچه در جنوب ألبکر است. شدندمنهدم می
به ما گفتند که . تر و روي آن صاف بوددر جنوب، آن نفربر را دیدم؛ از ناوچه بزرگ. در روي اسکله ناوچه نبود. آمده بود

هاي جنگ دریایی را جمع کرده این نفربر، یا زخمی. تواند حمل کندنفر را می 200این نفربر صدهزار تنُی عراق است که 
من بعد از منهدم کردن نفربر داشتم . که به وسیلۀ سه موشک من منهدم شد. ود نیرو در اسکله پیاده کندبود یا آمده ب

دو هواپیما روي اسکله هستند، تو فرار کن، «رفتم روي ألامیه که موشک چهارم را بزنم، که سروان لبیبی گفت که می
او زودتر از من روي دیلم » .خواهد، بعداًنمی«او گفت » .آیمبا فشنگی که دارم می«من گفتم » .آیم دنبالتمن هم می
  .البته صبح امروز در همین منطقه یکی از هواپیماهاي ما را هم زده بودند. رسیده بود



  ، ششمین پرواز١٦/١٠/٥٩ ■
  .غرب اهواز  ، بمبCASیاسینی، خلعتبري، دوران، گودرزي، . 1

دقیقه، نیروي هوایی خیلی خوب حمله  5در مدت . حمله کردماه، نیروي زمینی دیروز بالاخره بعد از مدت سه 
مایل در دو  5اي به شعاع امروز دستور آمد که نیروي دشمن ـ که در منطقه. بعد، نیروي زمینی وارد عمل شد. کرد

رد از جنوب اهواز وا. بریف کامل انجام شد. غربی اهواز باید منهدم شوندنقطۀ تجمع آنها هستند ـ در غرب و جنوب
. یک گلوله به من خورد. خواستم گردش به طرف هدف بکنم، تیراندازي شروع شدروي پادگان حمید که می. شدیم

. مأموریت ـ چنین منطقۀ جنگی ندیده بودم 60تا به حال ـ یعنی بعد از بیش از . اي وجود داشتدر جلوِ ما منطقه
ها به من به علت اینکه ترکش توپ. ها زیر آتش بودندبه وسیلۀ تانک) اهواز(در کلیۀ مناطق که دشمن وجود داشت 

پوندي  500عدد  6هاي خود را که پایی که تجمع نیروي دشمن را دیدم و بمب 500برخورد نکند، رفتم ) هواپیما(
 بعد از ترك منطقه، کابین عقب گفت که از. دیده بود که کاملاً به هدف خورده بود 1بودند، روي آنها ریختم و شمارة 

باك چپ پاره . هم تیر خورده بود، سریعاً در امیدیه نشستیم 1شد، شمارة چون بنزین کم می. آیدبال چپ دود می
به او زده بودند که به شیشۀ جلو اصابت کرده بود و مقداري ) در برگشت روي پادگان حمید(به هر دو بال . شده بود

توانند تمام یروها کمک نرسد و نیروهاي ما خسته نشوند، میبه هر حال اگر به این ن. از یک انگشتش خونریزي داشت
  .یا بکشند] کنند[آنها را دستگیر 

نفر را اسیر کرده و  2000چون در روز اول که حمله کردند، گفتند حدود . رسد ما نیرو کم داریمولی به نظر می
  .هر حال خدا کمک کند به. ولی امروز کارآیی زیادي نداشتند. اندچندین تانک هم به غنیمت گرفته



  ٥٩دي ماه  ١٨ ■
  .، بمب غرب اهوازCASدایی، دوران، خلعتبري، ساجدي، آلی. 1 

نیروي زمینی عراق تقاضاي کمک کرده بود و دو لشگر از بصره حرکت کرده بودند که شش هواپیما براي زدن آنها 
. رسدمعلوم بود که تا عصر نیروي کمکی می. دتوانند دو لشگر را نابود کننولی این هواپیماها که نمی. بلند شدند

اند؟ نیرو کم دارند؟ به هر حال پشت سر هم هواپیما تقاضا مینیروي زمینی ما هم معلوم نبود چی شده؛ خسته
آهن اهواز ـ و بعد از راه] شدیم[از جنوب اهواز وارد . بعد از بلند شدن، مسیر طبق دیروز بود. هاکردند، از تمام پایگاه

آوردند و به طرف شمال پیشروي میآنها داشتند به نیروهاي ما فشار می. شد تا هویزهبادان، نیروي عراقی شروع میآ
مثل اینکه . پایی منطقه را بررسی کردم3000ها را روي آنها ریختم و در ارتفاع یک تجمع دیدم که بمب. کردند
چهار دسته هواپیماهاي . خبري از آتش توپخانۀ ایران نبوددیگر . خیلی زیاد بودند. روییدندها از زمین میعراقی

در همین . کور بودغربی اهواز و یک دسته هم در نزدیک کرخهعراقی نزدیک هویزه، دو در شرق هویزه، دو در جنوب
  .را زدند 5و یک هواپیماي اف 4منطقه یک هواپیماي اف



وگوگفت
٣٢

  
  .خودتان را معرفی کنید

  ). تنکابن(سین خلعتبري، متأهل، داراي یک فرزند، متولد شهسوار یکم خلبان حمن ستوان
  

  اید؟شما تا به حال چند مأموریت جنگی انجام داده
  .اممأموریت انجام داده 45
  

  هاي شما از چه نوعی بوده است؟معمولاً مأموریت
برقی و پشتیبانی نیروي هاي دریایی، بنادر، پل، تأسیسات پالایشگاهی و تأسیسات هاي من شامل هدفمأموریت

  .زمینی بوده است
  

  آیا شما هنوز هم آمادگی به مأموریت رفتن دارید؟
اي دانم و ذرهنشینی را بر خود حرام میتا مادامی که نیروهاي عراقی در خاك کشور من هستند، استراحت و گوشه
ن در داخل مرزهاي ایران تکانده شود و از خاك کشورم اگر در ته پوتین سربازان بعثی نشسته باشد، باید با خون آنا

  .دانمدر این راه، مرگ را پرافتخارترین نعمت خدایی براي خود می
  

  .خصوص نیروي هوایی عراق بفرماییدنظر خود را راجع به ارتش عراق، به
ن به رهبران اي بسیار ضعیف و عدم ایمادربارة ارتش عراق، تا آنجایی که من اطلاع دارم، باید بگویم داراي روحیه

مانند که نیروهاي بعثی همچون کبوتري می. باشندکشور و فرماندهان ارتش خودشان و نداشتن روح سلحشوري می
دربارة نیروي هوایی آنان و البته باقیماندة نیروي هوایی عراق که در این جنگ خود را . در دام عقابی افتاده باشند

دفاع و ند که با نیروهاي رزمی ما درگیر بشوند، و مذبوحانه به شهرهاي بیاند، شهامت و شجاعت آن را ندارنشان داده
هاي بیدفاع حمله کرده و این نه روح سلحشوري یک سرباز است، بلکه روح دزدمسلکی را دارند که به خانهمردم بی

  .رونددفاع مردم می
  

  بینید؟شما به عنوان یک خلبان، روحیۀ خلبانان ایرانی را چگونه می
بینم و با گذشت نزدیک به هفت ماه از جنگ، هرگاه روحیۀ خلبانان ایرانی را من در سطح بسیار بالایی می

کنند که از دوستان یک خلبانان براي فداکاري و جانبازي در راه کشور سعی میآید، یکمأموریت جنگی پیش می
و این خود نشان. ها را به جان بخرندمأموریتدیگر خود سبقت بگیرند و به این مأموریت بروند و تمام خطرات این 

نظیر بوده و من هاي دنیا بیاي است که در تاریخ جنگدهندة آن است که روح سلحشوري این افراد در دنیا نمونه
  .باشمکنم که در میان چنین افرادي میفردا افتخار می

  
  اي دارید که براي خوانندگان تعریف کنید؟آیا خاطره
دو . القصریک روز یک مأموریتی واگذار شد در بین سواحل فاو و ام: ها بگویمیک خاطره، از روحیۀ بچهبه عنوان 

ما مأموریت اصلی را انجام دادیم و یک فروند دیگر مواظب ما بود، . فروند بودیم که با هواپیماهاي عراقی درگیر شدیم
                                                        

  



تان را انجام بدهید و به پایگاه شما سریع مأموریت«فت دوست ما گ. که سه فروند هواپیماي عراقی به ما حمله کردند
کرد که اگر خطري شما را اي عالی ما را صدا میاو در حالی که با هر سه هواپیما درگیر بود، با روحیه» .برگردید

  .واقعاً عجیب بود. کند، بیایم سراغتانتهدید می
  

  ر دارید؟به عنوان آخرین سؤال، بفرمایید چه پیامی براي سران کشو
هایی که به سران کشور باید پیام. باشند و خود نیز جزئی از ملت ایران هستندسران کشور، نمایندة ملت ایران می

  .هایی است که من از آن اطاعت خواهم کردهاي آنان پیامکنم که پیامبدهم، به ملت واگذار می
باشیم، پشتیبانی هرچه بیشتر ملت، پیروزي ما میهاي جنگ اما ملت؛ در روزهایی که ما نمایندگان ملت در جبهه

سازد و این را بگویم که هیچ ارتشی در دنیا نیست که بدون پشتیبانی ملتش بتواند به تر میبه دشمن بعثی را نزدیک
اند، نه پشتیبانی ملتش، و پیروزي برسد؛ همچنین که ارتش بعثی عراق با پشتیبانی مرتجعین منطقه در حال جنگ

  .درود بر ملت قهرمان ایران. کست آنان و نابودي آنان را تضمین خواهد کرداین ش



  نامھ ھایی از وصیت بخش
کنم که برایم همسرم، اگر روزي من در راه میهن اسلامی شهید شوم، از تو خواهش می... همسرم، دوستت دارم

  .نهایت کوشا باشمن بی خواهی مرا خوشحال کنی، در حفظ و نگهداري آیدا و آرشاگر می. گریه نکنی
اي از خاك وطنم را با دنیایی از دانی من ذرهسپارم و شما را به خداي عزوجل و تو میآیدا و آرش را به تو می

  .نمایماش را با خونم آبیاري میآمال و آرزوها عوض نخواهم کرد و هر ذره
اید پرستی آموختهآل که به من راز وطنو مادر ایده پدر. کنمپدر و مادرم و خواهرانم، به وجود شما عزیزان افتخار می

به تو مادرم، . ايکنم پدرم، که نمونهاید؛ به تو افتخار میو در بدترین شرایط زندگی به تعلیم و تربیت من کوشا بوده
ام، ن نمردهدر مرگم گریه نکنی، بلکه خوشحال باش، چون م. کنم که در فداکاري ـ در نظر من ـ زینب زمانیافتخار می
  .باشدچون روحم به آنجا تعلق دارد که شما هستید و مکانی که شما هستید قسمتی از خاك وطنم می. امبلکه زنده

اي از بالیدم و خیلي شما را دوست دارم كھ حتي ذرهكردم و بھ خود ميبرادرانم شاھرخ و حمید، من ھمیشھ بھ داشتن شما افتخار مي

اي بسازید و بر چشم كنید، بھ افق وطنتان نگاه كنید و از خاكش سرمھ: كنمولي بھ شما یك نصیحت مي. نم ببینمتواناراحتي شما را نمي

  .چون این خاك شماست و بھ آن عشق بورزید


